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اعلاعات .ی ارو ۳۷۰ 


7+ 7ص یر 400 ج7ی مت سے 


یادداشت هفته 


محمد امین جوادی 


1 ناشد 
پی کو هر باس 
بر اساس اعلام مرا کز رسمی در ماه‌مبار ک رمضان 
آم ار جرم وجنایت کاه ش می‌یابد. حتی مر اجعه به 
کلانتری‌هاوداد گستری‌هااز ماههای دیگر کمتر 
است.بر خلاف انتظار حتی مر اجعه به بیمار ستانهاو 
مراکز درمانی هم با اند کی کاهش روبر و می‌شود. علت 
حال این سوال مطرح می شود که چهاتفاقی 
می افتد که مادر این ماه آدمهای بهتری می شویم؟ 
نصیحت و یا سخنرانی و وعظ نیستم. نه خود رایک 
است که شعارهای پر طمطر اق و تبلیغات کلیشه‌ای 
دردی از جامعه دوامی کند و بر مخاطب اثر می گذارد. 
می‌خواهم کاملاً بی‌طر فانه و تاحدی محققانه وب راساس 
منطق بحثی رامطرح کنم که شاید به درد کار ماهمگی 
چرادر این ماه ادمهای بهتری می‌شویم ؟ 
به خاطر ترس از خداست؟ به خاطر ثواب است؟ 
به خاطر روزه‌داری است ؟ به خاطر راز و نیاز ومناجات 
همه اینها هست و اینهمه نیست. یعنی قطعا ترس 
انجام تکالی_ف خدایی ثواب هم دارد وقاعدتاً اجر و 
پاداش هم سر جای خویش محفوظ است. اما همه اینها 
در یک جیز ريشه دارد و آن این است که ما در این ماه 
اند کی از مشغله‌های مادی فاصله می گیریم. این نکته 
خیلی مهم است و شاید رمز اصلی بحث و رمز اصلی 
کار در همین نکته باشد. در این ماه کمی از مشغله‌های 
زمینی فاصله می گیریم. ماهر چه که می کشیم از این 
مشغله‌های زمینی است و به خاطر همین است که از 
که نمی‌توانیم از جایمان تکان بخوریم و هر چه قدر 
زمینی بشویم طبیعی است که دیگر خدایی نیستیم و 
مشغله‌هایش خلاصی پیدا یکتم . به قول صائب 
گر پشت پشت پا به عالم صورت نمی زنی 
تاحشر در شکنجه این کفش تنگ باش 
کےسچچ ڪڪ 


وقتی همه فکر وذ کرت مادیات ومسائل مادی وزمینی 
باشداین کفش تنگ پایت رامی زندونمی گذاردراحت 
باشی ووقتی هدف مابشود زند گی زمینی و تعلقات 
زمینی وهیچ فکر وذ کر دیگری‌هم نداشته باشیم 
خوی حیوانی ما تقویت می شود و برای مال و ثروت و 
قدرت يقه می‌درانيم. دعوامی کنیم. پنجه بر صورت 
یکدیگر می کشیم. کلاه از سر هم بر می‌داريم. خشونت 
می ورزیم, عبوس می شویم به فکر فرو می رویم و پر 
از مشغله و دغدغه ونگرانی می‌شسویم. این خصلت 
زمین است و خصلت آدمهایی که زمینی فکر می کنند 
امابه هر حال همه مادر این زمین زند گی می کنیم و 
زمینی‌هستیم.این سخن هم به این معنانیست که 
زاهد بشویم ویامرتاض. گوشه نشینی پيشه کنیم و در 
خرابات عمر بگذرانیم.اصل مساله این است که بانیم 
خر این ت جر ین ا کف کي ما 
زلفی گره زده‌با اسمان در طینتمان است و خدایمان 
اناور ران اسک اکر ماهر مدان اسیا 
بھتری می شویم به خاطر این است که اند کی از زمین 
دل می کنیم و به طرف خدامی‌رویم. به اصل خود 
بازمی گر دیم لذاراحت‌تریم. کمتر دعوامی کنیم. کمتر 
گناه می کے ویش از بقیه ایام سال لذت آرامش را 
احساس می کنیم. تمامی فاصله‌هایی را که بین ما و خدا 
افنتاده راالبته تنه اند کی‌می‌توانند پر کنند.اماهمین 
ان دازه که‌ماچند گام به پیش می‌تهیم وبه خودمان 
فشارمی آوریم که کمتر گناہ کنیم وبیشتر 
برویم حالمان را خوب می کند حال جامعه را نیز خوب 


تر به سمت خدا 


می کند و ما چقدر به این حال خوب نیاز داریم. 

همه ما که این روزهاهمه حرف و سخن وورد 
وذکرمان تنه او تنهازمینی است وبه همین خاطر 
| شفته‌ایم ورمضان به ما فرصتی می دھد به قدر یک 
ماه تأ نفس تازه کنیم و لختی از قفس زمین بیرون اییم 
و بگذاریم که احساس هوایی بخورد. به قول سهراب 
عزیز: به تماشا سوگند و به آغاز کلام, وبه پرواز کبوتر 
ادس واتل در تنس است... آشای لی در کا 
شماست که‌اگر در بگشایید به رفتار شما می‌تابد ... در 
کف دست زمین گوهر ناپیدایی است که رسولان همه 
از تابش آن خیره شدند... پی گوهر باشید... 


باخبرش يم همکاران گرامی‌مان. حناب آقای محمد وی زژگان یکی از دبیران 
لو سیر 


از دست دادن پدر ارجمند خود. ونیز جناب آ قای صادق علامتی معاون 


بخش صحافی در سو گ برادر گرامی داغدار شده‌اند. ضمن عرض تسلیت به‌این عزیزان,بر ای تازه‌در گذشتگان 


سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 


علم گنج ود گی است 
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جربمه تاخیر نماز اول وفت 
یکی از دوستان شهید رجائی چنین می گوید: روزی 
حدود ظهر نزد شهید بز ر گوار بودم. صدای اذان شنیده 
یکاش نت آتحاس کرام ت ردد 
می‌خواستند خود رابرای اقامے نماز آمادہ کنند. یکی 
ا رخدت رار ان و زدالاق تد و گنت تا آماد‌است, 
سرد می‌شود.ا گر اجازەمی فر مایید بیاورم. شهید رجائی 
فرمود: خیر بعد از نماز وقتی که خدمتگزار از اتاق 
خارج شد ایشان با خر دای متبسم ودلی آرام خطاب 
به من فرمود: عهد کرده‌ام هیچ وقت قبل از نماز نهار 
نخورم.اگرزمانی ناهار راقبل از نماز بخورم.یک روز 
روزەمی گیرم.___ فرستنده:مریم پارسا- کوهبنان 


معجونی با شش اکسیر 

روزی انوشیروان بر بزرگمهر خشم گرفت ودر 
خانه‌ای تاریک به زندانش فکند و فر مود او رابه زنجیر 
بستند.چون روزی چند بر این حال بود. کسری کسانی 
رافرستاد تااز حالش پرسند. آنان بزررگمهر رادیدند 
با دلی قوی و شادمان.بدو گفتند:در این تنگی و سختی 
تو را آسوده دل می بینیم. 

گفت:معجونی ساخته‌ام از شش ماده و به کار 
می‌برم و چنین که می بینید مرا نیکو می‌دارد. 

گفتن د: آن معجون راباز گوی که ما رانیز هنگام 
گر فتاری به کار آید. 

گفت: نخست اعتماد بر خدای است عزوجل: دوم 
آنچه مقذراست بودنی است. سوم شکیبایی برای 
گرفتار بهترین چیزهاست. چهارم اگر صبر نکنم چه 
کنم؟ پس نفس خویش رابه جزع وزاری بیش نیازا م. 
پنجم آنکه شاید حالی سخت تر از این رخ دهد. ششم 
آنکه از این ساعت تاساعت دیگر امید گشایش باشد... 
چون این سخنان به کسری رسیداوراآزاد کرد و 
گرامی داشت علیرضا مستعلی زاده -بردسیر 


رباعبات صر فه جوبی 


تادر پس هر چه کورسویی-سویی ست 
یادر ته هر چه گفتگویی - گویی ست 
زنهار مترس از غم بی آبی 
چون آخر هر چه صرفه جویی -جویی ست 
رباعی دو: | 
وقتی که هنوز هست در بحران - آب 
حتی نگرفته همچنان سامان -آب 
خوب است برای صر فه جویی بکنیم 
حمام فقط با دو سه تالیوان - آب 
رباعی سه: "خوشبخت 
یل ظا سس 
وز عمر که خود به تار مویی بنده 
خوشبخت کسی که صرفه جویی بکند 
در هر چه که فکرش بکنی جز خنده 


منصور علیزاده-امیدیه 


بر کات ماه رمضان 

حضرت رسول (ص) می‌فر مایند: 

خداوند تبار ک و تعالی در هر شب از ماهر مضان سه 
مرتبه فرماید:آیاسوال کننده‌ای هست تاخواسته|ورابه 
وی بدھم؟ آیا توبه کننده‌ای‌هست تا توبه اورابپذیرم؟ 
ایا امرزش کننده‌ای هست تااو رابیامرزم؟ کیست به 
توانگر بی ‌احتیاج و ادا کننده عادل قرض بدهد؟ 

و سرا تال درآ ری را 
رمضان موقع افط ار هزار هزار آماده شسده‌از آتش 
است.آن گاه که شب وروز جمعه شد, در هر ساعت 
از آن هزار هزار نفر از آتش آزاد می کند. که همه آنها 
مستحق عذاب بوده‌اند. آنگاه که آخر ماه رمضان شد. 
خداون د به شمار آنچه از اول ماهتا آخر آزاد کرده 


آزادمی کند. ۱ 
سے محمودجعفری - کرمان 


آ یا تو لید بر نج اقتصادی است 
شایداین سوال کمی عجیب به نظر بر سد وبر خی 
راخوش نیاید اما واقعا باید پرسید که آیااصولا کشت 
برسرتامین اب | شامیدنی است چه بر سد به اب برای 
90ص 80808090099" ۱ 
که‌نفت اورددر کشوری که نیمه خشک بود. کشت 


آستانه خشکسالی بتوان راضی به صرف ذخایر اند ک 


آب برای بر نج شد!؟ در دنیایی که > ختی اتد ورا سے 
آب می‌دانند. ما در خط مقدم این جنگیم چرا که چشم 


به آسمان‌داریم.| کنون ۰ ۰شهر در معرض کمبود 


اب | شامیدنی هستند وهر روز طرحی برای گسیل اب 


خلیج فارس به فلان استان و بردن آب خزر به بهمان 
استان به میان می اید. چرابرنج؟؟ چر این محصول پر 
هزینه کم بهره؟مگر اروپ ابرنج می خورد که‌میانگین 
بالای سلامت و تغذ یه در جهان رادارد؟ در همین شمال 
بایک متر کندن به آب می رسیدیم اما امروز با چند ده 
و کم فایده‌غذایی امروز بابحران اب در کش ور دیگر 
جندان کالای استراتژیک نیست گر جه باسیاست‌ها 
و لجاجت‌های قبلی هم چندان استراتژیک و ضروری 
نو شته‌های ناب 

_خدایاهمانی است که ما می‌خواهیم کاش ماهم 
همانی باشیم که خدا می‌خواهد 

_د کتر شریعتی جه عاشقانه گفت:من تورادوست 
دارم تودیگری راو دیگری دیگران راواینگونه است 

_به پشت سر نگاه می کنم شاید هنوز کسی مرا 
دوست داشته باشد اماافسوس همه کاسه آب به 

یه لقمه نون یه کاسه ماست.به عشق پاک: 
یه حرف راست رفاقت بی کم و کاست. مرام ما 
ایرانی‌هاست. مجید کاظمی نوقابی -گناباد 


نامه به سردبیر 


باسلامی گرم وصمیمی خد مت همه شما خوانند گان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات‌هفتگی وبا رزوی 
قبولی طاعات و عبادات شمادر ماه پرفیض و بر کت 
رمضان وبااین درخواست همیشگی که در کلیه 
تماس‌های کتبی یااینترنتی یااز طریق شبکه 
مجازی از معرفی خود در یغ نفرموده و نام و نشانی و 
۶7" 


3 جا و 


٭رضااکبری-۔شہھرضا 

ازلطف شما سپاسگز ارم ومتقابلاً برای شمااز 
در گاه‌توفیق طلب می کنم. ضمنا به آ گاهی شما 
می‌رسانم که آقای گلیاری هفته ای یک روز ار تباط 
7 ۹ ۶" ہہ" 
می توانید نامه بنویسید. سرافراز باشید. 

٭میناضر ابی ۔تھران 

متقابلاً به شماسلام می کنم و در انتظار مطالب 
شمامی مانم. موفق باشید. 

٭راحله عز تی -بر دسیر 

مطلب شمابه دستم رسید و در نوبت چاپ قرار 
گرفت. از اینکه به جمع خوانند گان مجله قدیمی 
اطلاعات هفتگی پیوستید خوشحالم. 

#عباس عابد ساوجی -آند يشه 

مطالب جدید شمابه دستم رسید. همچنان 
خوب و قابل استفاده... به دوستان سپردم که در 
ک0 ی TG‏ 
پیروز باشید. 

#آیلین مبین و فائزه حسینی -تبر یز 

از لطف شما متشکرم.برای چاپ داستان‌های 
کوتاه‌هیج محد ودیتی نداریم.می توانید داستان‌های 
کوتاهتان رابر ای مجله ایمیل کنید ویااز طریق پست 
را موی اش 

#مجید کاظمی -گناباد 

ES‏ ار 
رسیده‌است.مطلب جدیدی راهم که فرستاده‌اید 
درنوبت چاپ قرار دادم تادر همین صفحه و یا 
در صفحه صدای سبز بسیج از ان استفاده کنیم. 
موفق باشید. 

#حسن میرزایی -ازنا 

پیشنهاد شمامور د توجه خود ماهم هست. 
مدتهاست تلاش می کنیم که یک صفحه علمی در 
مجله 1 این باره 
اقدام خواهیم کرد. برای شما آرزوی توفیق دارم. 

#محمدرضا صفری -تهرآن 

۳ی رت ار ہہ "۶" 
فرهنگی خوب وعادات رفتاری وعر فی شایسته جامعه 
٦‏ "۶أ گ 0ھ 
هم در این ہی توجھی نقش ایفامی کند. سعی می کنیم 
خلاصه ای از مقاله شما رادر یکی از شماره‌های آینده 
به دست چاپ برسانیم. سر فر از باشید. 


Qê 


٦‏ 2 رطلاماے اش 


باریکترازمو 


۳7 
بنرہ بورلن یعنحھمیں! 


سمیه داوودبیگی 


beigi somayeh@yahoo 1ء‎ 


مادامی که گیلاس با بند باریکش به در خت متصل است همه عوامل در جهت رشدش در تلاشند. باد. باعث 


طراوتش می شود. آب. باعث رشدش می‌شود. و آفتاب به او پختگی و کمال می‌بخشد. اما... 


به محض پارهه‌شدن | ن بند و جداشدن از درخت. اب,باعث گندید گی؛بادباعث پلاسید گی؛و | فتاب باعث 


پوسید گی و ازبین رفتن طراوتش می‌شود! 


بنده بودن یعنی ھمین, یعنی بند به خدا بودن. که اگر این بند پاره شد. دیگر همه عوامل در فساد ما مؤثر خواهند 


شدن بند بند گی» همه آن عوامل باعث تباهی و فساد ما می‌شود. 


اتصالتان با خدای بز رگ مستدام باد. 


حکیمی شاگردان خود را برای 
یسک گردش تفریحی‌به کوهستان 
برده بود. بعد از پیادەروی طولانی؛ 
همه خسته و تشنه در کنار جشمه‌ای 
نشستند و تصمیم گر فتند استراحت 
حکیم به هر یک از آنهالیوانی 


داد و از انها خواست قبل از نوشیدن 

ا اھ تحت کت مت فا 

بنوشند. چون خیلی شور شدہبود. سپس استادمشتی نمک راداخل چشمەریخت واز انهاخواست از 
حکیم پر سید: "آیا آب چشمه هم شور بود؟ همه گفتند: "نه» آب بسیار خوش طعمی بود." 

حکیم گفت: "رنج‌هایی که در این دنیا برای شما در نظر گرفته شده است نیز همین سس فک ست 

نه کمتر ونه بیشتر.این بستگی به شمادار د که‌لیوان آب باشید و یا چشمه که بتوانید رنج‌هارادر خود 


نزدیکی رودخانه بیاید. هر دو حاضر شد ند.سقر اط از مرد 
جوان خواست که همراه‌او وارد رودخانه شود. وقتی وارد 
رودخانه شدند و آب‌به‌زیر گردنشان رسید سقراط بازیر 
اب بردن سر مرد جوان او را شگفت زده کر د. 

مرد تلاش می کرد تا خود رارها کند اما.... 
کبود شد محکم نگاه‌داشت. سقر اط سر مر د جوان رااز 
اب‌خارج کردواولین کاری که مرد جوان انجام داد 
کشیدن یک نفس عمیق بود. 

سقراط از اویرسید. "در آن وضعیت تنها جیزی که 

۱ ۲ ۱ ۷ ۱۱ 
می‌خواستی چه بود؟ پسر جواب داد: هوا 

سقراط گفت: این راز موفقیت است!اگر همانطور 


حل کنید. پس سعی کنید چشمه باشید تا بر رنج‌ها فایق آیید. 


دریا باش که اگر یک سنگ به سویت پرتاب کردند. سنگ غرق شود نه آن که تو متلاطم شوی. 


متوسط عمر عقاب ۲۰سال است و متوسط عمر کلاغ ۰۰ ۲سال. 

عقابی در بلندای قله رفیعی لانه داشت. عقاب به پابان عمرش نزدیک شده 
بود. اما نمی خواست بمیرد. 

به یاد آورد پدرش که او هم از پدرش شنیده بود می گفت: 

در پایین قله کلاغی لانه دارد.جهار نسل از خانواده عقابھااین کلاغ رادیدہ 
بودند. اما کلاغ هنوز به نیمه عمر خود نیز نر سیده بود. عقاب در دلش به کلاغ 
حسادت کرد. تصمیم گر فت نز د کلاغ بر ود و راز عمر طولانی او راجست وجو 
کند.بنابراین بال گشود و در آسمان به پرواز درآمد. 

شکوەوعظمت عقاب بر کسی پوشیده نبود. با پروازش در زمین هیاهویی 
شد! پرند گان باحسرتی آميخته با ترس به سوی درختان گریختند.خر گوش‌ها 
و آهوان سر اسیمه به دل جنگل پناه بر دند. و چوپان در حالی که مسیر حر کت 
عقاب رامی‌نگریست.به سوی گله دوید. اماعقاب رااند یشهای دیگر در سر 


بود.به لانه کلاغ رسید. کلاغ با وحشت و تعجب به وی نگریست. چه امری این 


وھ 
0 


الاعات ی سیا رو ۳۷۰۱٣‏ 


Tm‏ مت 0ےا 


به‌دستش خواھی اورد''رمز دیگری وجود ندارد. 
جلال ملکشاهی. کرمانشاه 


افتخار را نصیب او کر ده بود ؟عقاب داستان رابرای کلاغ گفت و از او خواست تا 
راز عمر طولانی‌اش رابرای او فاش کند. 

کلاغ گفت این کار راخواهد کرد وبه‌اویاد خواهد داد چطور عمر طولانی 
داشته باشد.پس باید عقاب از این پس با او زند گی کند و دمخور او شود و عقاب 
سے سو 

امازند گی کلاغ متفاوت بازند گی او بود. عقاب که ھمیشے در اوج آسمان 
جا داشت و غذایش گوشت تازه و اب چشمه ساران کوهسار بود. دید که کلاغ 
جگونه دزدی می کند. جگونه تحقیر می شود. جگونه از پسمانده‌ها و لاشه‌ها غذا 
می خورد واز آب لجن سیراب می‌شود. 

او در یک روز زندگی با کلاغ, همه اینها را تجربه کرد. 

درهم ان روزاول عقاب زند گی خود رابه یاد آ وردودانست که زند گی و 
فرمانروایی کوتاه‌خود در بلندای آسمان را.هر گز بازند گی طولانی در نکبت 
زمین عوض نخواهد کرد. حتی اگر عمرش فقط یکروز باشد. 

عمر کوتاه باعزت به از عمر طولانی با خفت است. 

محمد مهدی موسی پور "بردسیر (آثری از دکتر خانلری) 
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س کے یپا وا رین 


مر دم کسی است که در حنگام 


مه 


ددرت ی 


دخشد 
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امام حسین (ع) 


اران احمان 


##رهبر معظم انقلاب در دیدار بانمایندگان 
مجلس:خجلت وش مند گی نظام از بیکاری یک 
جوان. از خجلت و شر مند گی بیکار در خانواده خود 
#«مشکلات اقتصادی به ویژەر کود و بیکاری باید 
حل شوند 

٭رئیس جمهوری قانون جرم سیاسی را ابلاغ کرد 
٭وزیر اطلاعات: سانسور و خودسانس وری از 
اسیبهای جدی تحلیل‌های امنیتی است 

#«+حمید سبز واری شاعر نامدار سر ودهای انقلاب 
در سن ٩۱‏ سالگی در گذشت 

##فروش نفت ایران بے ميزان قبل از تحریمها 
نزدیک شد 

چهار مصوبه شتابز ده مجلس نهم به تایید شورای 
نگهبان نر سید 

٭واردات کالاهای لوکس کاهش یافت 

٩۰۰ +۶‏ هکتار از یوشش گیاهی منطقه بلاغی استان 
۵ ےت 

۶ عملیات تبادل اسر امیان دولت مستعفی وانصارا... 
یمن با کارشکنی عربستان متوقف شد 

#+حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۴ درصد 
افزایش یافت 

و زنر داد گستری از کاهش ده میلیارد دلاری 
واردات کالاهای قاجاق خبر داد 

۴«مجوز استخدام ۱۷ هزار نفر در وزارت بهداشت 
صادر شد 

##بورس تھران دوباره شاهد کاهش شاخص شد 
در حملات داعش به زینبیه دمشق, ۱۵ نفر شهید 
و دهها نفر زخمی شدند 

کی وهای دولتی لیبی بندر سرت رااز داعش 
بازپس گرفتند 

٭القاعدہ حمایت خود رااز سر کر ده جد ید طالبان 
اعلام کرد 

«داعش در اقدامی جنون آمیز سا کنان در حال فرار 
فلوجه رابه ر گبار بست 


#«پروازهای مستقیم بین آمریکاو کوبااز سر گرفته 


شس 


اه ۰ مه مه 


سه جانبه تهران باحضور وزرای دفاع 
ایران. روسیه و سوریه برای مقابله با ترور یسم 
بر گزار شد 

٭بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل: حذف 
نام عربستان از فهرست سیاه آزار کود کان 
دردناک ترین تصمیم من بود 

به گفته وزیر کشور یازده‌میلیون حاشیه نشین در 
کشور وجود دارد که سه میلیون نفر آنان در حاشیه 

۲شهر تهران. مشهد و اهواز زند گی می کنند 


نفس‌های داعش در شهر استر |تژ یک فلوجه به شمارش افتاده است و با آغاز مر حله سوم آزادسازی این شهر 
پس از پا کسازی‌الکر امه و الصقلاو یه وحومه آن نبر دنهایی نزد یک است. گزارش‌میدانی حا کی از آن‌است که 
به رغم اقدامات ایذایی داعش و استفاده از شهر وندان عادی به عنوان سپر انسانی بر تری نیر وهای امنیتی عراق به 
همراه یر وهای مردمی الحشد الشعبی آشکار است. 


شکست داعش در مهمترین پایگاه نظامی خویش 
یعنی فلوجه به عنوان زاد گاه تروریستی این گر وه 
تکفیری می‌تواند سر آغازی بر نا کامی‌های آن در 
ایجاد دولت خود خوانده اسلامی و گسترش قلمرو 
آن در شامات قلمداد شود. از این رو رهبران این گر وه 
تروریستی با آگاھی از شرایط فلوجه و نقش تعیین 
کنن ده ان در معادلات منطقه‌ای دستور مقاومت 
سخت و کشتار غیر نظامیان را دادند. 


از سوی‌دیگر دولت حیدر العبادی باعلم به بر خی از 
توطثه‌های منطقه‌ای برای ایجاد نفاق در درون دولت 
و تضعیف روحیه نیر وهای امنیتی در تداوم جنگ تمام 
عیار با گر وههای تکفیری با حضور در خط مقدم نبرد از 
شوم و آزادی مناطق اشغالی خبر داده است. 

به نظر می ر سد که با تضعیف موقعیت نظامی گر وه 
تکفیری داعش در عراق بر خی از حامیان منطقه‌ای 


فلسطین این روزها در صدر اخبارنیست. از سویی داعش در سور یه و عراق و از سوی دیگر دخالتهای مختلف 
عربستان در کشورهاباعث شده تا کمتر کسی به یاد فلسطین و تحولات آن بیفتد. تحولاتی که در این چند روز 
نوید اتفاقات خوب را می تواند بدهد. از جمله درخواست اسراثئیل برای مذا کره مستقیم با مقامات فلسطینی. 


درخواست گفت و گوهای مستقیم از سوی رژیم 
صهیونیستی در حالی مطرح می شود که طی سالهای 
دیاین ر ای ارال سط 
ب رگزارشدهوازچند سال گذشته_در زمان محمود 
عباس_ادامه گفت و گوها منوط به توقف شهر ک 
سا ها ود انت لقاع کی مورد وال 
آمریکانیزقرار گرفت.بخصوص آنکه شسهر ک 
سار ی ها در سرزمین‌های اشغالی از نظر قانونی قابل 
قبول نبود. اما دولت نتانیاهو هر گز چنین پیش شرطی 
رانپذیرفت و همچنان بر گفت و گوهای مستقیم بدون 
پیش شرط تا کد کرد.نکتهاینجاست که حدود ۲۲ 
سال است که مذاکرات مستقیم چه با شرط چه بدون 
شرط بهنتیجه نر سیده‌است.اسراقیل معتقد نیست که 


دراین منطقه دولتی بر ای فلسطین تشکیل شود.ادعای 


اسرائیل مبنی بر مذاکرات مستقیم صرفاً گمراه کردن 
اک کر دو صورت مسا له اس تہ افرار تست در 
مذاکرات مستقیم نتیجه‌ای حاصل شود؛مذا کره‌صر فا 
برای‌مذاکره‌است. نشستی که‌اخیر در پاریس درباره 
فلسطین بر گزار شده بیشتر یک خیمه شب بازی است 
چراکه باتوجه به بحرانی که جهان عرب دچار آن 
شده‌وفشاری‌روی اسراثئیل وارد نیست. وبا توجه 
به جنگ‌های داخلی در کشسورهای عربی. اسرائیل 
دلیلی بر امتیازدهی به تشکیلات خود گر دان فلسطین 
نمی‌بیند. با این توضیح مباحث مطرح شده در نشست 
پاریس از دو منظر قابل بررسی است: 

نخست آنکه با توجه به تحصولات منطقه و نوعی 
جمود یار کود درباره‌مسأله فلسطین. کشور ها به دنبال 
طرح مساله‌ای هستند تا خلا سیاسی مسأله فلسطین 


۰ 
ااتات‎ ٦ 


با — 


این گروه از جمله عربستان سعودی بااحساس خطر 
از پیشروی نیروهای مردمی عراق و حضور بر خی از 
فر مانده ان نظامی‌ایرانی در راهبری جنگ تلاش 
کردند که آزاد سازی فلوجه رابه عنوان شروع جنگ 
قومی و قبیله‌ای قلم‌داد واین موضوع رابه عنوان 
دخالت ایران در امور داخلی عراق وانمود کنند. 

در این ارتباط ثامر السبهان. سفیر عربستان در 
عراق ضمن فر آموشی نقش حاکمان سعودی در تنش 
آفرینی در منطقه‌وشکل گیری گروههای تر وریستی 
در سوریه و عراق که با فتوای علمای وهابی شکل 
گرفتند.اعلام می کند که حضور مستشاران نظامی 
ایرانی در آزادسازی فلوجه نش انه‌ای از قوم گرایی و 
o‏ یساس مره 
عراق بایستی برای فائق | مدن بر مشکلات و حفظ 
وحدت ملی نسبت به تفرقه افکنی سعودی هشیار 
باشند.لازم بهذ کر است که فلوجه علاوه‌بر استقر ار 
تکفیری‌های داعشی خارج نشین. مکانی امن بر ای 
بقایای طر فداران رژیم بعثی صد ام حسین بوده است. 
طبیعی است که پیوند نامیمون این دو عنصر بد ذات 
عامل اصلی کشید گی اوضاع سیاسی عراق و تداوم 
افا ررسجل اس ت تا سے او 
داعش و آزادسازی استان مهم الانبار. باید شاهرگ 
این گروه تروریستی قطع شود. 

در سوریه نیز تیره روزی‌های داعش با وجود 
حملات انتحاری و کشتار زنان و کود کان سوری 
فر ارسیده‌است. جرا که ار تش سوریه در جندین جبهه 
متفاوت با گروههای تروریستی در گیر نبردسنگین 
است وپس از دوس ال از اشغال رقه پایتخت گر وه 
تروریستی داعش با حمایت هوایی روسیه برای اولین 
یا ایی کا سور یواست 


پر شود. در واقع مساله فلسطین نباید دچار خلا سیاسی 
شود. بر این اساس بايد طر حی ولواینکه به نتیجه نر سد. 
ارایه شود. ارایه طرح صرفاً بر اساس این ادعاست 
قیت درا سد اه تایب تھے سرت 
اکا وی تسه ار رد او ای دون 
هستند. تشکیلات خود گر دان سالها بیکار بوده‌و کاری 
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الاعاث نصل ما رو ۳۷۰۶ 


گر چه علاوه بر نیروهای دولتی سوری, کردھانیز که از 
حمایت ائتلاف آمریکا بر خوردارند ماههاست تلاش 
دارند خود رابه دروازه‌های شهر الر قه بر سانند. 

بنابراین فشار همه جانبه بر داعش در دو جبهه 
متفاوت و تلاش برای آزادسازی فلوجه و رقه می تواند 
هدف مهم برای آزادسازی موصل و سر کوب نهایی 
داعش در منطقه باشد. 

باوجود این خوش بینی‌ها باید اعلام کرد خلاص 
شدن از شر گر وههای تروریستی وایجاد امنیت و 
ات در را ارات مسا 
سیستم آمنیت دسته جمعی و توافق نهایی قدرتهای 
منطقه‌ای و فر امنطقه‌ای است. متاس فانه در شرایط 
موجود هیچ نگرش مثبتی از سوی بازیگران دخیل در 
بحران سوریه وعراق بر ای توافق جمعی بر ای مبارزه 
مشترک با گروههای تروریستی مشاهده نمی شود. 

در سطح منطقه‌ای. عربستان سعودی به همراه 
تر کیەوبر خی از کشورهای‌حوزه‌خلیج فارس در تلا شند 
با تقویت مواضع تروریستها و باز گذاشتن مرزهای 
خویش برای پیوستن به این گروههای تکفیری: تنور 
جنگ در منطقه را گرم نگه دارند. اصرار سعودی‌ها به 
لزوم کنار رفتن بشار اسد از قدرت و نیز حمایت از گروه 
تروریستی الا حرار شام در سوریه نشان می دهد که این 
کشور تثبیت اوضاع و باز گشت آرامش به منطقه را به 
ضرر منافع ملی خویش می‌بیند. نگرشی که از سوی 
اردوغان نیز به نوعی دنبال می‌شسود.چون که منطق 
بازی میان قدر تهای منطقه‌ای بازی برد وباخت است 
وهیچ گونه تفکر نهایی بر مصالحه برای کاهش تنش ها 
مشاهده نمی‌شود. استراتة ی اصلی طرفین مناز عه بر 
ادامه جنگ و کسب پیر وزی نهایی بر رقیب است. 
موضوعی که عامل اصلی فجایع انسانی است. 


جز همکاریامنیتی با اسرائیل به منظور 
بازداشت انقلابیون و سر کوب انتفاضه 
ندارد. 
مسأله مهم. ارایه طرحی است که 
از سوی فرانسه مطرح شده و آن طرح 
ابتکار عمل اعراب است.طرحی که‌در 
سال ۲۰۰۲ از سوی ملک عبدالله در زمان 
ولیعهدی خود ارایه کرده‌وبر اساس آن 
اسر ائنل نات از اراک اشغعال دودر 
| سال ۶۷ عو شتی کر دتا اغراب مز 
اسرائیل رابه رسمیت بشناسند. طر حی 
که در همان زمان از سوی نخست وزیر وقت اسرائیل 
پذیرفته نشد و بیان کرد این طرح حتی آرزش مر کبی 
که با آن نوشته شدہ راندارد و این طرح عقیم ماند. اما 
نر تسیک ریس عبت از عفیل آناننگ. 
دول ظط رح عن اددام درراسای یتیر یش سراقل. 
چنانچه‌این طرح تعدیل شود درواقع فلسطینی‌ها 
امتیازهای بیشتر ی به اسرائیل پر داخت کر دہاند. این 
مسأله یعنی‌هم تشکیلات خود گر دان وهم رژیم‌های 
عربی که خواهان عقب نشینی اسرائیل از اراضی سال 
۷ هستند. اینک حضور اسرائیل را پذیرفته اند. 


تک تسس مسج 


در سطح فرامنطقه‌ای نیز گرچه آمریکاو روسیه 
در مذاکرات مستقیم توافق بر همکاری و ادامه نبرد با 
تروریستها رادارند.ولی رقابت بر سر تبدیل شدن به 
بازیگر اصلی و ار تقای پرستیژ سیاسی و نظامی در بحران 
سوریه و عراق مانع به ثمر نشستن هر گونه توافق نهایی 
e‏ و 
سوریه داشته ودارد.همچنان نمی خواهد از نقش آفرینی 
برجسته خویش باز ماند. بنابراین در حملات به رقه در 
کنار نیر وهای دولتی سوریه ایستاده است در حالی که 
آمریکافقط به حمایت از کرد هاو بر خی از مخالفین به 
اصطلاح میانه روبشار اسد بسنده کر ده‌است. لذابا 
وا کاوی شرایط میدانی و تحولات کلان منطقه می توان 
گفت: گرچه با تقویت نیر وهای دولتی در عراق و سوریه 
وقاطعیت حامیان منطقه‌ای و فر امنطقه‌ای می توان گفت 
با کاهش خشونت‌هاو تضعیف هر چه بیشتر گروههای 
تروریستی به ویژه داعش می توان به باز گشت آرامش 
و خاتمه بحران انسانی خوش بین بود ولی واقعیت این 
است که علاوه‌بر لزوم مصالحه میان باز یگر ان بحران: 
بایستی برای جلو گیری از رشد افراط گرایی و خشکاندن 
ریشه‌های تروریسم در منطقه با تفکر و مروجان 
خشونتهای فر قه‌ ای و مذهبی نیز مبارزه کرد. 

داعش خواسته یناخواسته یک تفکر سنتی واپسگرا 
والهام بخش رادیکالیسم در منطقه است که می‌خواهد 
به شکل جعلی با منتسب کردن خویش به اسلام 
راستین,داعبه دار مبارزه‌با کفر والحاد باشد.دراین 
مسیر تتوریهای خشونت و افر اط از زبان مبلغان مذهبی 
وهابی شنیده می شود که حیات خویش رادر گسترش 
فرقه گرایی و اختلاف مذهبی می بینند. از این رو علاوه 
بر نبرد نظامی و تلاش همه جانبه برای نابودی داعش: 


بایستی با تفکرات بی‌منطق این گر وه هم مبارزه کر د. 


نکته دیگر در این ند ت. موضوع تبادل اراضی 
است.در واقع به دنبال ان هستند تااراضی بی ارزشی 
شاید در صحر ای نقب به فلسطینی‌ها داده و در مقابل 
کرانه باختر ی تحت تسلط اسر ائیل باشد.| گر جنین 
طرحی پذیر فته شود نتیجه خطرناکی در پی خواهد 
داشت. بر این اساس فلسطین. بهودی بودن دولت 
اسرائیل راپذیرفته و آنهااز طرح ملک عبدالله نیز 
عقب نشینی کرده‌اند. البته حتی اگر چنین تعدیل‌هایی 
صورت گیرد. باز اسر ائیل نخواهد پذیرفت. 

اصولاً اسرائیل اعتقادی به وجود ملت فلسطین 
ندارد. اسر اثئیل اعتقادی ندارد که در سرزمینی دولتی 
مستقل به نام فلسطین تشکیل شود.اسر ائیل تا کید 
می کند بین دریای مدیترانه و رود اردن. محلی برای 
تشکیل یک دولت نیست. یک دولت وجود دارد و 
آن‌هم دولت اسرائیل است. اسرائیل. کر انه باختری 
راسرزمین اجدادی خود می‌داند. تا جنین دید گاهی 
وجوددارد.ابتکار عمل یاارایه طر ح چه در پاریس و 
چه هر کجای دیگر به نتیجه نخواهد رسید. و این مساله 
فقط باعث می شود که تشکیلات خود گر دان فلسطین 
امتیازهای بیشتری به اسرائیل بدهد و در نهایت با 
دست‌های خالی به میان فلسطینی‌ها باز گر دد. 
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دلشر ۵ مالسات 


متوسطمالیاتتعدین شدہبر ای معامله 
یک آپارتمان ویاخانه با بهای حدودیک 
میلیي9اردتومان.چیزی حوالی سیصد 
هزار توماناست وبااین اعدادنباید 
انتظار داشت, دولتھاچندان بھبودی در 
سطح رفاه جامعه ایجاد کنند 


ماجرای‌مالیات‌درایر ان.داستان‌دلهرهآوری‌است. 
بسیاری زمان پر داخت و تعیین مقدارش دلهره دار ند 
ی 
گرفته‌ایم و خواهیم گرفت و از اینکه مقدارش کم 
١ ٠٠‏ - ۶ ۶ 
۷١١١۶۱ ١١٥‏ سس۹ ا 


بچه‌های ایر آن. شبها بیدار ند 


ظاهراً برخی مدیران سازمان صدا 
و سیماکودکاسی راپیداکرده‌اند 
که شب تاصیح بددارند و مشعول 
تماشای کارتون! 


یک سال و نیم قبل, زمانی که مدیریت سازمان 
27 کر و 
تغییں چند شبکه تلویزیونی حذف شد و حذف این 
شبکه‌ها, مهمترین نماد و اثر بیرونی بود که مخاطبان 
صداو سیمااز آن مطلع یی روز قبل که 
یکبار دیگر مدیر سازمان صداو سیما تغییر کرده. 


علی مطهری و پنج شنبه‌ها 


اولین اظهارنظر نایب رئيس دوم 
مجلس شورای اسلامی. چندان 
تناسبی با بهبود رونق کسب و کار در 
اقتصاد ابران نداشت 


839880 8 تهران, برای 
نخستین بار به عنوان نایب رئیس دوم مجلس شورای 
ای ٰ ؛ ٰ۹ 8" 
ریاست تکیه هم زدند والبته با رای بالایی هم از 
سوی مردم تھران, به عنوان نماینده انتخاب شدند 
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در کشورهای صنعتی و پیشرفته 
می‌گذرد. این است که دولتها تمام 
هزینه‌های اداره کشور را از طریق 
گر فتن مالیات تهیه می کنند. هر چه 
مالیات بیشتری گرفته و صحیح تر 
هزینه شود. کشور هم بهتر اداره 
می‌شود. به همین دلیل هم در 
این دسته کشورها معمولا رقم 
پرداخت مالیات سنگین است و 
ک از در آمدافراد صرف 
پرداخت انواع مالیاتھامی شسود. در 
ایران هم شعار و رویای تمام دولتھا 
این بوده که مالیاتها اصلاح شود و منظور از اصلاح. 
این بوده که اولاً آنها که در آمدهای بز ر گتری دارند 
مالیات بیشتری پرداخت کنند و دوم اینکه مقدار و 
گستردگی مالیات دریافتی, انجنان باشد که دولت 
بتواند تمام هزینه‌های خود را پر داخت کند و از این راہ 
وسیله رفاه و اسایش ایرانیان رافر اهم کند و از طرف 
دیگر با تکیه بر این در آمد. بتواند از خام فروشی نفت 
برای گذران زندگی ایرانیان دست بردارد و اگر هم 
نفت ایرانی فر وخته می‌شود. تنه ا برای وارد کر دن 
ماده‌ای ارزشمند تر هزینه شود. این رویا ھمچنان 


تغییری عجیب در یکی از شبکه‌های 
تلویزیونی پرمخاطب ایجاد شده که 
این تغییر راهم ظاه رآ باید اولین 
نتیجه عملی تغییر ریاست سازمان 
دانست. شبکه کود ک. جند سالی 
است که فعال شده و اتفاقاً در برابر 
نواع محصولات فرهنگی و نمایشی 
که در اختیار کود کان قرار می گیرد 
و معلوم نیست کدام یک مفید است 
و کدام می تواند کاملاً محصولی 
ضررآفرین و مخرّب باشد این 
شبکه سعی کرده برنامه‌های کم خطر و مناسب سن 
کود کان در اختیارشان قرار دهد. اما در این تغییر 
جدید. سازمان صدا و سیما؛ این شبکه را که پیش از 


٭پ " نی اولین اظهار نظر منعکس شده ازایشان 
شنبه‌ها به جای پنج شنبه‌ها مخالفند. ماجرا از انجا شروع شد 
که پیشنهادی از سوی یکی از بخشهای اتاق بازر گانی مطرح 
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شد که برای ار اا بهتر و بیشتر تاجران و فعالان اقتصادی و 
تولید کنند گان ایرانی با طرفهای خارجی, بهتر است تغییری 
در ایام کاری ایجاد شود و حال که کسی با کم کردن روزهای 
تعطیل موافق نیست. جای بر خی تعطیلات تغییر کند. چرا که 
در ایران, دولت پنج‌شنبه و جمعه تعطیل است و بسیاری 
از کشسورهای جهان از جمله اروپا و آمریکاء روزهای شنبه و 
یکشنبه, به این تر تیب تنها روزهای خوب دوشنبه. سه شنبه 


برای دولتهای ایرانی رویاست و در بهترین حالت. 
مطابق امار رسمی. همچنان نیمی از هزینه اداره 
کشور از طریق فروش نفت. تامین شده. دلهره واقعی 
ماجرای مالیات. اما دف اشامت که حتی پس از 
اصلاح چند باره قانون مالیات و تمام تلاشهایی که 
در این راه شده و بانکهای اطلاعاتی که از افراد و 
معاملات و دارایی‌ها به دست آمده, همچنان بسیاری 
از ثر وتمندان مالیات نمی دهند و از بسیاری معاملات 
بزرگ. مالیاتی گرفته نمی‌شود. گویی که دولت از سر 
رودربایستی اراده واقعی برای محکم کردن کم بند 


این از ساعت‌های اولیه صبح شر وع می‌شد و تااولین 
ساعات شب ادامه داشت. به شبکه‌ای ۲۴ ساعته 


تبدیل کرده و از شب تا بامداد هم کود کان می‌توانند 


٦‏ مدا طاعات سل 
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مالیات ندارد تا کسی اعتراض شدیدی نکند. دولتھا 
در بسیاری موارد بهانه می آورند که به دلیل نداشتن 
اطلاعات دقیق, نمی توانند مالیات دقیق هم بگیرند. 
که البته چندان هم بی‌ربط نیست. چرا که میلیاردها 
تومان کالای قاچاق پنهان‌اند. وی حسرت و افسوس 
اینجاست که در برخی معاملات کاملاً شفاف و 
عیان هم. مقدار ماليات‌ها بسیار ناامید کننده است. 
واضح‌ترین نمونه, فروش املاک و آپار تمانهاست. به 
طوری که این روزها برای فروش یک واحد آپارتمانی 
در تهران که حدود یک میلیارد تومان به طور متوسط 
فروخته می‌شود و فروشندہ در این معامله یک 
میلیارد تومان به دست می اورد و به دلیل قوانین 
موجود. تمام این معاملات هم با اطلاع دستگاه 
مالیاتی کشور انجام می‌شود. چیزی حدود ۳۰۰ 
هزار تومان به عنوان مالیات گرفته می‌شود. یعنی 
چیزی کمتر از نیم درصد بهای معامله. فروشنده البته 
شادمان است که در این معامله بز رگ رقم بسیار 
کوچکی به عنوان مالیات پرداخت می کند اما با چنین 
اعداد و چنین قوانینی, این فروشنده و فروشنده‌هایی از 
این دست ھمیشه ناراحت خواهند ماند که جرا دولت 
آنطور که انتظار می‌رود. کار نمی کند و شر ایط زند گی 
در کشور آسوده‌تر نمی‌شود ؟! 


از برنامه‌های این شسبکه بهره‌مند شوند. زگ کدام 
مدیر با کدام نظر کارشناسی و با کدام بودجه اضافی, 
تصمیم گرفته که کود کان ایرانی باید از پایان شب تا 
ابتدای صبح هم مشغول دیدن برنامه‌های تلویزیونی 
باشند راشاید این روزهاء تنها رئیس جدید سازمان 
صدا و سیم بداند. ولیاینکه هیچ کود کی در شرایط 
عادی نیازی به چنین خدمتی از سوی صدا و سیمای 
جمهزری اسلا نی امه نی رست اء 
مخاطبان بز ر گسال صدا و سیما بدانند و تایید کنند. 
چند روزی است که رئیس صداو سیما به دیدار تک 
تک روسای قوای سے گانه کشور می رود وباایشان 
مشورت می کند. کاش یکی از ایشان به رئیس جدید 
یاد آوری کردہ باشد که جناب آقای رئیس, کودکان 
ایران. از شب تا صبح کارتون نمی‌بینند! 


و چهارش نبه برای کار و تعامل با جهان باقی می‌ماند. 
پس اگر دولت به جای پنج شنبه‌هاء روزهای شنبه را 
به عنوان دومین روز تعطیل خود انتخاب کند (علاوه 
بر جمعه‌ها). یک روز کاری دیگر به روزهای قابل کار 
اضافه خواهد شد. سرانجام این پیشنھاد واقعاً معلوم 
نیست به کجا خواهد انجامید ولی یک نکته معلوم 
است. اینکه اگر کسانی چون نایب رئیس دوم مجلس 
ورای اسای ان سرک و دا 
پیشنهاداتی که ممکن است بتواند اند کی به رونق 
کی گار ذفر آبرآن کیک کید مفالتک کت اب 
به بهبود شرایط اقتصادی و شکستن ر کود در ایران به 
ساد گی به سرانجام نخواهد رسید. 
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اطاعات ںی مار ٤‏ ۳۷۰ 


قطرہ ای ازدریای زبان‌وادب یارسی 
مصطفی گلیاری 


زبان مردم اززبان ادیبان غنی تر است 


ادامه‌ی قطر هی قبل : 

قدرت زبان فارسی در همین است که می‌تواند با 
کلمات خارجی تر کیب شود و واژه‌های جدید بسازد 
وجلوم رگ خود رابگیرد.زبان فارسی در تطبیق 
وسازگاری‌بازبان‌های دیگر بسیار تواناست.وقتی 
که کلمه‌ای غیر فارسی وارد زبان فارسی می‌شود. 
ار ۰۰۰۰.۰۰۹۰۰۰ 
نمی گوید "یدز می گوید "ایدز . نمی گوید تله‌ویژن 
می گوید تلوزیون. نمی گوید "ری‌دیو می گوید رادیو. 
نمی گوید "ولکس واگن''می گوید فولو کس...اما بعید 
است به جای 1811۸11,11۸۷87۸ یعنی من چای خواهم 
نوشید. بگوید هشلهف. مر حوم باستانی پاریزی برای 
هشت‌الهفت و هش لهف بهترین توضیح راداده. این 
فا ۱ 
ا ا را 
هشت ده‌سایت هست که گفته‌اند این هشلهف 
همان 5۳1۸1111۸۷7۳۲۲۳۸ آاست والبته به منبعی 
ار ا ال ار 
ما راک سی ا کت 
وھمسکار گرامی دیگرم سیروس خان گنجوی که از 
افراد باسابقه مطبوعاتی است سوء تفاهم بوجود آورد 
بگذریم وبه همین مختصر اشاره کنم که بعید می دانم 
انگلیسی‌های پر فیس و افاده با سابقه بر خوردهای 
توهین آمیز نسبت به ایرانیان با ادبیات محتر مانه 
صحبت کر ده باشند. به هر حال در زبان ما از اینجور 
واژه‌ها زيادند.مثل چسان‌فیسان که می گوینداز 
421ر وسی گر فته شده که شاید درست 
ا |مامي‌بینيم که‌اين اصطلاح بین زنان روستایی 
فیض آباد تربت حیدریه و در روستاهای نجف | باد 
رواج داشته. 

یازپر تی که گفته‌انداز کلمه روسی 7۳۳7۲1 گر فته 
شده که به معنی زندان است. در زمان قزاق‌های 
روسی هر کس زندانی می شد. می گفتند يارو زپرتی 
شد. یا کلمه فکسنی که گفته‌اند از کلمه روسی 
7 است به معنی بامزه. که البته فکسنی در 
فارسی به معنی بامزه نیست ضمن اینکه یز دی‌ها 
به جنس بنجل می گفتند پکسنی به معنی جنس 
پاکستانی. آنها به جنس ژاپنی هم می گفتند جپنی. در 
سایت‌ها می گویند کلمه نخاله روسی است: ,۱۲۸11۸1 
درحالی که می‌دانيم نخاله عربی اسست و شش معني 
دارد:سبوس انجه در الک یاغر بال‌باقی بماند. خور ده 
سنگ و آجر. آدم بداخلاق وپست.و...در تاریخ یمینی 
نوشته شده: کار به جایی رسید که نخاله جوبا گل 
خمیر می کر دند و با آن سد رمق می‌رفت ". 

در جنین سایت‌هایی دنبال کلماتی می کر دند 
که به کلمات خارجی شباهت دارند سپس اصر ار 


می کنند که برای مثال اصطلاح شر وور از کلمه 
فرانسوی 011۸11۷7۸۲ گر فته شده که به معنی هیاهو 
وسرو صداست. ماشک نداريم که در هر زبانی 
تعداد زیادی کلمه خارجی وج ود دارد واین هیچ 
اشکالی ندارد زیرا باعث غنای زبان می‌شود. نباید لج 
کنیم و بگوییم برای کلمات خارجی حتما باید معادل 
فارسی بسازیم. آخرش این می‌شود که به هلی کوپتر 
بگوییم چرخبال ی ابالگرد و توجه نکنیم که اصولا 
۶۶۶7٤7‏ کٹ ٹہ" 
معلوم نیست جنابان فر هنگستان ایران و تاجیکستان 
روی جه حسابی برای هلی کوپتر ہی بال اسم بالگرد و 
رال ان 

ام روز بچه‌های کوچول موچول همین کلمه‌های 
خارجی رامثل نقل و نبات به زبان می آ ور ند هیچ هم 
رت سر ا ا ا 
فارسی يا چی؟ 

آنهااز کارتون پاندای کنگ فو کار یاد می گیر ند 
به شو کولات بگویند شو کول ادیب هم اگر می‌خواهد 
کلمه‌ای رواج بدهد. باید کارتونی به جذابیت پاندای 
کنگ فو کار بسازد. یامثل مهر ان مدیری سریال 
بسازد و کلی کلمه رواج بدهد. اما حرف در این است 
که این کلمه‌ها دیگر فارسی شده‌اند و برای مثال کلمه 
دوقولو که از دویماق یا دویماخ تر کی به معنی زاییدن 
کر هدک رک سس وتار م تلا 
آن سه قلو و چار قلوو بیشتر قلو بسازد. حتی چسب 
دوقلوویخچال دوقلوهم بزایاند.ادیب نمی تواند 
بگوید بی‌سواد! کلمه "دو در دوقلو به معنی عدد 
۲ نیست پس سەقلو و بیشترش رانزایید چون غلط 
است. ادیب ‌ها بارها و بارها به مردم گوشزد کرده‌اند 
ومی کنند کهاين رابگو آن‌رانگوامازبان فارسی 
راه‌خودش رارفته زیر آزبان موجودی زنده‌است 
وخودش راهش رابلد اسست.برای مشال اگر زبان 
پهلوی باستان به پهلوی میانه تبدیل شد وزبان پهلوی 
ساسانی به پهلوی بعد از اسلام تبدیل شد. هیچ قدرتی 
نمی‌توانست جلو این تغییرات رابگیرد. و دیدیم که 
نتوانست و زبان فارسی و حتی خط ان تغییراتی کرد. 
امروز نیز نمی شود به مردم دیکته کرد که اینجوری 
حرف نزن و اونجوری حرف بزن. قوانین چهار گانه 
فرهنگستان نیز معیار اصلی را "زبان مردم "می‌داند. 
این مر دمند که تشخیص می‌دهند بگویند تارنماو 
یار گان یا سایت و تیم. 

اگرمر دم معاصر بخواهند مثل قوانین ادیبان زبان 
ll lC ٦‏ 
۳ئ ا ا لا ار 
طبق قوانین خود شان دویست و خوردی مصدر زایا 
دارند. مردم هم طبق قوانین خودشان چندین هزار 
مصدر زایادارند بنابراین گویاتر و کوتاەتر حرف 
می زنند. مثال: ''ادیب می گوید در مورد مشارعلیها 
تحقیقات لازمه رابه عمل آوردم وبر من محقق 
شد در رانند گی باسرعت مطمئنه می‌راند. مردم 
همین عبارت رااین‌طور می گویند: ‏ آمار رانند گی شو 
گرفتم. لا کپشته!" 


ادامه دارد 


0 


ہے جےےھ وی 


بمک" 


دار دو ففل ادمان. مدارا کر دن و د ہی است 


٭ امام محمد داق (ع) 


دیدنیھای ایران 


زیر نظر: محمود صفادار 


عصر آباد. روستایی در نواحی 
شمالی استان یزد است. این روستااز 
جمله مناطق زرتشتی نشین یزد است 
ودر مجاورت روستاهای‌حسین آبادو 
الله آ باد واقع شده است. جالب است 
بدانید که هیچ کس در این روستا 
زند گی نمی کند.البته تاھمین جند 
1 دھ قبل حدود ۰خانوار در آن 
| زندگی می کردند امااکنون خالی از 
سکنه است. گرم شدن هوا و خشک 
۵ شدن قنات‌ها اجازه نمی داد که مردم 

بتوانند به زند گی در آن ادامه دهند. 


۷۲ ای کلم آدر اسستان الم یکی از مهمترین 
مراکز توریستی ایلام از نظر جاذبه‌های طبیعی و 
تاریخی است واز همین رواین روستار ابعنوان زیباترین 
۶۲ سس ئى شناسند آستان ایلام که خود 
بے ''عروس زاگرس معروف است. روستاهای 
متعددی دارد که در تمام فصول سال سر سبز هستند 
که در فصل تابستان مردم بسیاری رابرای گردش و 
ا ا کور می کشاند روستای کلم 
نیز به دلیل طبیعت بسیار زیبایی که دارد. به روستای 
:مر فته است۔ این روستا 
در ۳۰ کیلومتری شمال غربی شھر بدره و نیز در 
۰ کیلومتری جنوب شرقی شهر ایلام قرار دارد 
ودر تقسیمات استان یلام جزء شهر ستان دره شهر 
محسوب می شود.این روستادر منطقه‌ای کوهستانی 
ومیان کوه‌های کبیر کوه. در دره‌ای سبز و دیدنی قرار 
گرفته است که ارتفاع آن حدود ۰ مت بالاتر از 
سطح دریااست وحدود © انفر در زندگی 
می کنند. مردم این روستا کردزبان هستند. دینشان 
اسلام و پیرو مذهب شیعه جعفری می‌باشند. 

ىٹىٹ ئل بهار واواخر تایستان 
معتدل می باشد اما در ز مستان هوابسیار سر دمی شود. 
بااین وجود حتی در زمستان و پاییز هم گردشگران 
زیادی از این روستادی_دن می کنند.باغ میوه‌هایی از 
جمله درختانی مانند گر دو, انگور و انار در اینجا 
فراوان است. اگر از خوردن تمشک تازه‌لذت می بر ید. 
پیشنهاد می کنیم حتما در فاصله اوایل شهر یور تا 
ا یدن کید آش کشگینه: 
ترخینهءشلکینهءشیر ینی بژی برساق, کشک.دوغ 
و قره قروت محلی از خورا کی‌های همیشگی مردم 


در مورد نام روستا هم بايد بدانید که در سال‌های دور 
ار ار مجومرد مس نامیدند که ۱۱۰۰ 
جویای محبت است. 

آنچه که باعث شد این روستا با این وجود هنوز هم 
در بین روستاهای استان معر وف و محبوب باقی بماند. 
آثار تاریخی وبناهای آن است. اصلی‌ترین جاذبه آن 
کک از آثار تاریخی معروف‌ایران‌نیزهست. 
۷۹٦٦‏ "۷۷+ 
عصر آباد از بناهای دوره قاجاریه بوده و در فهرست 
(٦‏ بر کت ردا 

بافت بکر و دست نخورده روستاو آب انبار آن 
رای اا ا ا ا ان مرن 


7 ده 

ا وازامتحان کردئش بش یمان نب ت۴ 
سوغات این روستاھم بیشتر شامل گردوبرنچءروغن 
محلی, انجیز و ماهی است. رودخانه پر اب و دیدنی 
کلم که از ار تفاعات کبیر کوه سر چشمه می گیر د نیز بر 
طراوت این منطقه می افزاید و از اب ان برای آبیاری 
باغها و زمین‌های کشاورزی نیز استفاده می شود. 
قدمت روستای کلم بسیار طولانی است و از مشاهده 
برخی آثار باقیمانده مانند قلعه و آتشکده بیانگر این 
است که احتمالا قدمت این روستابه دوران ساسانی 
برمی گر دد. برای دیدن این قلعه باید در منطقه‌ای در 
نزدیکی روستاء به حاشیه جنوبی رودخانه کلم بروید 
که تیهبلندی‌در انجاوجود دار د.در بالای‌این تیه 
آثاری از این قلعه قدیمی قرار دارد. در نزدیکی همین 
تپه است که آتشکده‌هایی مربوط به دوران قدیم نیز 


وجود دارد.اين آتشکده در مرداد سال ۱۳۸۲ بعنوان 
یکی از آثار ملی‌ایر ان به ثبت رسیده‌است.متاسفانه 
این دواثر تاریخی به مرور زمان به شدت تخربب شده 


و اسیب دیده‌اند. 


۳ ۱ ê 
دع اعات کل‎ 0۵ وار٦‎ 


توجه است. 

معماری منحصر بفرد این آب انبار باعث می‌شد 
که‌حتی در گر مای‌ش دید فا ان ۰ ۰۱ ۱۰۳۱۳ 
سردوخنک باقی عادد ا ا ۲۳۳۱۱۲۱۱۱۱ 
باد گیر در بین آب انبارهای جهان منحصر بفرد بود ه 
وتنهاآب‌انبار ''ھفت "باد گیری‌است که دومخزن 
دارد.ارتفاع باد گیرهاحدود ۶ متر ودارای‌نمای آجری 
است کهاز هر چهار طرف باز است.عمده مصالح به 
کار رفته در سا ار ۰ ۱ ۳ 
ساروج و گچ است.باد گیر هابه کل زیبایی‌مزین 
به تز ئینات دندان موشی زیگزاگی اس ت وقسمت 


در قسمت پایین روستانیز زمین‌ه ای برنج 
کاری قرار دارد که رونق بسیاری دارد و تماشای 
اين‌مناظر تجربه‌ای ا ۱ ۲۳ 
"سید تاج الدین و اس نام[ ۳ 
روستاقرار دارد که بار معنوی خاصی به روستا 
2649 ۰۰94ء ۳۳۱۲ 
جابربن انصاری در دره و در میان کوه‌های مله ریته و 
جال قرار دارد که همانند اا توس ۱ 
شده‌است. در 7 محمد 
رسول اللّه(ص) به شکل بر جسته نوشته شده‌اند. این 
آرامگاه‌از زیباترین بناهای مقبره‌ای این منطقه است 
که در اطر اف روستاقرار دارد. در داخل همین مقبر ه 
است که آرامگاه سید تاج الدین از فرزندان سید صلاح 
الدین قرار دارد.بافت خانه‌های روستای کلم معمولا 
مانند بافت خانه‌های قدیم روستااز سنگ و خشت. 
گل وچوب است.ورزش‌هاوبازی‌های محلی مانند 
پلان.قلان و کلاه‌وران‌ نیز هنوز در این منطقه بازی 


۰٠ 


فة 


اطلاعات کی سا رو ٤‏ ۳۷۰ 


بالایی‌شان با احرهای سر فد ۱۳۱۰ 

مدتی است که در مورد ایجاد دهکده گردشگری 
در این منطقه واحیای آن صحبت می‌شود. این اولین 
دهکده گر دشگری استان خواهد بود که در روستای 
عصر آباد ساخته می‌شود. 

در حال حاضر به دلیل ش ایط جوی و منطقه‌ای؛ 
این ر وستاوروستاهای اطر اف همواره‌در معر ض توفان 
شن هستند واين آب‌انبار و هفت باد گیرش در انبوهی 
از شن‌های روان در حال غرق شدن هستند. آمید واریم 
که با توجه بیشتر و صرف هزینه و تلاش برای حفظ 
این آثار از این روند جلوگیری شود. 


می‌شوند و فراموش نشده‌اند. مراسم ملی و مذهبی و 
آیین‌های محلی نیز از جمله مر اسم چمر. هل هلونک, 
گاروو عید نوروز سیزده‌به در چهارش نبه سوری و 
دعای‌باران, وهمچنین سو گواری در ایام محرم و 
وفات ائمه نیز هر ساله به قوت خود باقی هستند.در 
این مر اسم از موسیقی‌های محلی استفاده می شود که 
معروف تربنشان نغمه‌های هوره است. 

اما از دیگر جاذبه‌های این روستا که آن رابه یکی 
ازاصلی ترین مراکز دیدنی یلام تبدیل کرده‌است. 
مراکز پرورش ماهی می‌باشد. در نزدیکی چشمه کلم 
که از کبیر کوه‌نشات می گیر د بیش از ٩مر‏ کز پرورش 
ماهی‌ساخته شده‌است. در واقع, کلم به محل اصلی 
پرورش ماھی درا سات ۰۷۷۰۶٠٠٠٠١‏ 
مراکز به پرورش ماھی قزل آلامشغول هستند و در هر 
کدام از آنهاء حدود ۰ نا ۵هزار کیلو گرم ماهی تولید 
می‌شود. حتی برخی از شهرهای مرزی عراق نیز برای 
خرید ماهی به این مراکز مراجعه می کنند. 


در محضر اخلاق ےس کس 


ور سا 

ان شر الناس یوم القيامه عندا... 
ذوالوجهین 

پیامبر گرامی اسلام فرمودند: 

همانابدترین مردم روز قيامت در نزد 
پروردگار آدم دوروست. 

یکی از صفتهای ناروا دورویی و دورنگی یعنی 
همان نفاق/. ۱ ی گویند که 
بین قول و عمل» حضور و غیاب و گفتار و پندارش 
دو گانگی وجود داشته باشد. 

سخن عذ اب برای مشر کین و کفار نیست 
بلکه برای منافقین است. قر آن می‌فر ماید: 
دردناکترین مجازات الهی در قيامت و در دوزخ 
برای منافقین است. چقدر این شعر زیباست 

همه رنگی قشنگه جز دورنگی 

که باید با دورنگی‌ها بجنگی 

انسان بادشمنی که دش منی خود راابر از 
می کند به راحتی می تواند مقابله کند ولی منافق 
به چهره دوست ظاهر می شود و از پشت خنجر 
می‌زند. 

یاران دورو به چهره مهر آئینند 

لیکن همه در نهاد زهر آگینند 

مستند اگر جه, در نظر هشیارند 

تلخند اگرچه در سخن شیرینند 

به این بیت هم توجه کنید: 


چند آری به زبان آنچه تو رادر دل نیست 

مرد باید به جهان یکدل و یک رو باشد 

گاهی دیده‌اید خود ما هم در برخورد با کسی 
می گوییم:آن روی‌من ر وبالا نیار....یعنی من روی 
دیگری‌غیر این روی ظاهری دارم که به موقع 
آن رانشان خواهم داد. نباید مر دم از روی دیگر 
مابترسند.انسان بايد یک روویک چهره‌داشته 
باشد و به قول معر وف ظاهر و باطنش یکی باشد. 
دقیقاً ظاهر وی ترجمان نیت و دل او باشد. 


ی 


7 1 
٦ت۴‏ د ے ٣‏ 
0ے 


... حح بهن ین چای که 


دند ه دید از شناخت 


خداده و 


سییله آن ډه 


تج 


در گاه المی نف ب ییدامی کند. ذماڑ است 


e‏ امام کاظم (ع) 


ماجراهای واقعی خارجی 


maryanikpour@gmail.com 


همه تصور می کردند خوشبخت ترین زن تگزاس هستم زیرابایک 


0% 


قهرمان فوتبال ازدواج کر ده بو دم اما هیچ کس نمی‌دانست پشت 
درهای بسته خانه ما چه می‌گذرد و من در چه جهنمی دست و پا می‌زنم 


نجات‌یافتم 


هر روز خسته‌تر از دیروز 

-شاید مجبور باشی یکی رو ببینی... 
می‌دانستم که منظوراز آیکی‌رو چیست.منظور 
دوستم. مراجعه به روانشناس بود. ظاهر ا هیچ راہ 
دیگری باقی نماندہ بود وباید به‌این واقعیت تن 

۰ ۱ ۱ 7 

می‌دادم.به نظرم درمان واژه‌ای ب_ودمترادف 
با شکست .شکست روحی من. رابطه قلبی من با 
خدا چندان قوی و ریشهدار نب ود و با خودم می گفتم 
روبروشوم.من دوست نداشتم مراقضاوت کنند. 
حتی با اینکه می دانستم مشکل دارم و در من اشتباه 
وحشتنا کی در حال رخ دادن است. 

جریان تباه شدن من حرف آمروز و دیروز نبود. 
مردی که همه جوره آزارم می‌داد. پایان دهم.مردی 
دردناک تر از اینها قبول این واقعیت بود که شوهرم. 
چهره شناخته‌شده‌ای بود. او بازیکن و ستاره تیم دالاس 
هیچ اشتباه و مشکلی در شخصیت و رفتارش وجود 
نداشت ونمی توانست مر د بدی باشد. مثل میلیون‌ها 
زن در کشورم.زمانی که در رابطه‌ای مسموم گر فتار 
شدم. تازه وجه تیره و تار پشت درهای بسته رادیدم و 
چشمم به روی وأقعیت‌ها باز شد. سرانجام پس 


است وفقط با طلاق می‌توانم آزاد شوم اما ۱۶9۱۶۱ 


درعملاین دشوار ترین بخش کار بود. 90۲ 2 


کر ده بودم. 

حالابه خودم می گفتم اگ جدایی ۳ 
بهترین راه بود. چرابع داز جدایی ودر و " 
سالهای پس از جدایی, چراهنوز حالم خوب 
نشده‌بود و همچنان با زند گی وهمه چیز ان 
درگیر بودم؟ روزهای بعد از طلاق رابه یاد 
دارم. باید به زور از خواب بیدار می‌شدم. 
ابی به دست ورویم می زدم و در محل کارم 
حاضر می‌شدم و بعد از چند ساعت دشوار 


0 
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پسر دوازده ساله‌ام مادری می کر دم. پسر بزر گم در 
کالج تحصیل می کرد و مدتی بود مستقل شده بود. با 
حال خراب شام می پختم و به تکالیف پسرم رسید گی 
می کردم .هر روز خسته‌تر از دیروز بودم. به‌شدت 
هم احساس تنهایی و تهی بودن می کردم.من یک زن 
۷س له بودم که از درون خالی شده بود و احساس 
می کردم چیزی ندارم که بخواهم به خاطر آن زنده 
بمانم و زندگی کنم. 

دوستم دبی و همسرش همچنان کنارم بودند 
وسعی می کر دند مراتسکین بدهند ولی هیچ چیز 
نمی توانست آرامم کند. حالا دوستم می گفت بھترین 
راه‌حل, دیدن درمانگر یا روانشناس است. هر بار که 
بحث درمان راپیش می کشید. سعی می کر دم موضوع 
راعوض کنم.اما ان روز دبی دست بر دار نبود.باغذایی 
که جلوم بود.بازی بازی می کر دم. صدای دبی به گوشم 
می خورد: به روانشناس می‌شناسم که خانم باتجر به 
و خوبیه. کارش فوق‌العادهس. به نظرم می تونه بهت 
کمک کنه. الاخره‌باید حرفی می زدم. گفتم: ''باشے 
بهش فکر می کنم." 

وهمچنان‌امید واربودم کە این جواب کوتاه‌ومایوس 
کننده‌باعث شود دبی پروژه درمانم راف راموش کند. 
فردای آن روز تابه محل کارم رسیدم تلفن زنگ زد. 
دبی بود. به خانم د کتر زنگ زدم. هفته اینده بر ات سه 
تاجای خالی پیدا کر ده.دوست داری کدومش روبری؟" 
ومن فقط برای اینکه بی ‌ادبی نکر ده باشم و دوستم دلخور 
نشود. یکی از ان جلسه‌ها را انتخاب کردم. 


دوروتی و همسرش قبل از جدایی 


خوشبختی پوشالی 

با اضطراب و دلهره‌بسیار در جلسه حاضر شدم. 
خانم کر که اسمش ربکا بود فقط چند سل از من 
بزرگتر بود. زنی زیبا؛ قد بلند و جذاب که چشم‌های 
نافذی داشت. مطب و شیوه بر خورد او هم طوری بود 
که با انچه که در ذهن داشتم زمین تا اسمان فرق 
داشت.شبیه‌هیچ کدام از جلسه‌های مشاوره نبود. همه 
چیز وقتی عجیب تر شد که خانم د کتر کارش را با دعا 
شروع کرد سپس لبخندی زد واز من پر سید دوست 
داری درباره چه چیزی صحبت کنی؟ 

نمی‌دانستم از کجاشر وع کنم.انتظار داشتم مثل 
بقیه د کتر هاء کارش را با سوال و جواب‌های خسته 
کنن دهوعذابآور شروع کند.نگران این بودم که 
دکتر به خاطر شکست در زند گی و از دست دادن 
موقعیت خوب ازدواج سر زنشم کند. اما حالا او توپ 
رابه زمین من انداخته بود واز من می‌خواست حرف 
بزنم. به ساعتم نگاه کردم. یک ساعت کامل وقت 
داشتم پس باید از اول شر وع می کر دم. از زمانی که در 
منطقه فقیر و کثیف لوئیزیاناقد می کشیدم وبزرگ 
می‌شدم. و گفتم: 

_تنهآپدری که در تمام عمرم به چشم ديدم 
و شناختم. ناپدری‌ام بود. او مرد سخت کوشی بود. 
تاحدودی مهر بان بود و دوست داشتنی البته بجز 
وقت‌هایی که در نوشیدن زیاده‌روی می کر د. شب‌ها 
دیربه خان هم ی آمد. خشمگین و عصبانی از باخت 
همیشگی در قمار. و چنین شب‌هایی معمولاً خشمش 
راسر مادرم خالی می کر د.اورا کتک می زد و 
: فحاشی می کر د. بسیاری از شب‌هاء در تختم 
بیدار می‌ماندم وهمان طور وحشت زده‌به 
سروصداهای آنها گ وش می‌دادم.وقتی 
بزرگتر شدم. هميشه از خودم می‌پر سید م 
چرامادرم این مرد رات رک نمی کند؟ شاید 
دلیلش این بود که وقت‌هابی که مست 
نبود.ازرفتارش پشیمان می‌شد و کوشش 
می کرد با عذرخواهی و مهربانی کر دن. دل 
مادر رابه‌دست بیاورد. به مادرم از عشقش 
می گفت و اینکه انقدر او رادوست دارد که 
زند گی بدون او برایش هیچ معنایی ندارد. 
ا به مادرم می گفت باتمام وجود به او نیاز 
1 دارد وهرب ار قول‌می‌داد از رفتار زشستش 

دست برداردودیگر به‌او || سیب نر ساند 
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دورونی نیوتن 


دیهان ای کھ اداد ھکار می ان را درک 
نمی کردم. 

همیشه به خودم می گفتم اجازه نمی دهم بلاهایی 
که سر مادرم امده سر من هم بیاید. به خودم قول 
می دادم اشتباهات مادرم راتکر ار نمی کنم. می‌دانستم 
اگر درس بخوانم وادامه تحصیل بد هم بلیت شانسم 
برنده است ومی‌توانم زند گی خوبی داشته باشم. 
شب‌هادررویاغرق می شدم وبرای خودم خیالبافی 
می کردم.می‌خواستم همسر مردی شوم که در 
مهربانی و وفاداری نمونه است. مردی که عاشق من 
باشد و به من با تمام وجود احترام بگذارد. مردی 
که از من محافظت کند وبە من اسیب نرساند. دلم 
نمی‌خواست هر شب آنقدر گریه کنم تا بخوابم همان 
طور که مادرم با گریه می خوابید. 

دختر درسخوانی بودم و کنار درسم.در تیم والیبال 
مدرسهبازی‌می کر دم.وارد کالج شدم ودر رشته 
بازرگانی تحصیل کردم.اولین عضو خانواده‌ام بودم که 
از دبیرستان پا رافراتر گذاشته بود. در دالاس شغلی 
پیدا کردم و در سه ماه ار تقای شغلی گر فتم و مدير 
بازرگانی شر کت شدم. دوستان خودم راپیدا کر دم و 
به نظر می‌رسید زند گی ام مسیرش راپیدا کر ده و در 
راه درست پیش می رود. 

آشنایی با انیت" 

دسامبر همان سال خیلی‌اتفاقی‌با "نیت "آشنا 
شدم.بیرون‌اداره‌ای کهدر آن کار می کردم هیچ 
وقت به ار تباط با هیچ مردی فکر نک رده بودم چه 
برسد اشنایی با بازیکن مطرح فوتبال. نیت یک ادم 
غولپیکر ما جنتلمن بود. یک شب شام مرایه رستوران 
او و رو مس گس سس 
سرخ کرده از مادرش گفت واینکه این مادر چه اثر 
مقی و ارب قاری ردی کرد کی اش کا ات او 
برایم از دردهای زند گی اش گفت و اینکه چقدر تلاش 
کر ده تأبه این نقطه و چنین شهر تی رسیده. همان لحظه 


اطلاعات :شین سا رو ٣‏ ۳۷۰ 


که از دردھایش می گفت. دلم رابرد.احساس کردم 
هر دودرد کشيده‌ايم تابعد از سالهابه هم بر سیم و 
همدیگر راخوشبخت کنیم. ما به این لحظه رسیده 
بودیم تابه هم کمک کنیم و گذشته بد رابه اینده‌ای 
شیرین وخوب تبدیل کنیم. اشنایی ساده‌ماخیلی 
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زود به عشقی | تشین تبدیل شد و حس می کردم دلم 
می‌خواهد خیلی زود با نیت ازدواج کنم. او به من حس 
امنیست می‌داد.همان چیزی که سالها دنبالش بودم. 
معصومیت چشم‌هایش مرا به ادامه رابطه مشتاق 
می کرد. دلم می‌خواست گذشته را کاملا پاک کنم. 
دیگر دوست نداشتم گریه کنم. 

د کتر حرفم راقطع کرد و گفت: "همه ما از حمایت 
خوش مون میاد و دوست داریم یکی باشه که از ما 
حمایت کنه. هیچ اشکالی نداره." 

اهی کشیدم و ادامه دادم: 

من آدم دقیقی هستم. آن موقع هم با اینکه عاشق 
بودم به همه چیز دقت می کردم. تک‌تک رفتارهای 
نیست رازیر نظر داشتم. نیت بااینک ه از الکلی بودن 
مادرش می نالید واز ان به عنوان خاطره‌ای تلخ یاد 
می کرد خودش هم گاهی مشروب می خورد و در این 
کار زیاده‌روی می کرد. گاهی با خشونت با من حرف 
می‌زد وب رخوردش تند می‌شد. من دلیل این نوع 
رفتارش رانمی‌فهمیدم ولی به خودم می گفتم حتماً 
دلیلی دارد و باید صبور باشم. حتماً آرامش من روی 
او اثر می گذارد و رفتارش بهتر می‌شود. 

کمی بعد باهم ازدواج کر دیم وهمه. چه اشناو 
چه غریبه تصور می کر دند من خوشبخت ترین زن 
تگزاس هستم.زنی که بایک قهر مان ازدواج کر ده. 
هیچ کس حتی فکرش راهم نمی کرد که پشت درهای 
بسته خانه ما چه می گذرد و من در چه جهنمی دست و 
پامی‌زنم. بعد از تولد پسرم. نیت مرامتقاعد کرد که از 
شغلم استعفا بدهم ودر خانه بمانم.بااین کار مخالف 
بودم اما نیت مدام مراسرزنش می کرد ومی گفت چرا 
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نیت نیوتن» بازیکن مشهور فوتبال 


نمی‌خواهم مادر خوب و کاملی برای پسرم باشم؟ 

وقتی‌در آینه به خودم‌ن‌گاه‌می کر دم.مادرم‌را 
می‌دیدم که با مردی ازدواج کرده که می‌تواند در یک 
چشم برهم زدن. از آدمی دوست داشتنی و مهربان و 
خوش اخلاق به مردی عصبانی و خشن تبدیل شود. 
نیت هم درست مثل ناپدریام شبها دی به خانه 
می آمد. گاهی مست و خب.دوست داشت خشم و 
عصیانیتش راسر من خالی کند. تمام کوشش من این 
بود که تا جایی که می توانم و بردباری‌ام اجازه می دھد 
تحریکش نکنم. گاهی اوقات سه بعد از نیمه شب از 
خواب بیدار می‌شدم وبرایش شام آماده‌می کردم. 
همه کاری می کردم تانیت راشاد کنم. ولی اگر آن کار 
رادوست نداشت یابه میلش نبود. فقط خداباید به 
دادم می رسید. کتک. کوچکترین تنبیهی بود که برایم 
در نظر گرفته می‌شسد. من از نظر جسمی زن ضعیفی 
نیستم ولی نه در برابر مردی که قهرمان غول‌پیکر 
فوتبال آمریکایی است. 

با خدا خاطره داشته باش 

بارهانیت رابه جدایی تهدید کردم.آوهم در عوض 
هشدار داد که مراخواهد کشت. نمی‌توانستم حتی 
لحظهای هم تصور کنم که پسرم بدون مادر بز رگ 
شود. تمام کارم این بود که از خدابخواهم راهی جلو 
پایم بگذارد وم رااز این وضع نجات دهد. دنبال یک 
معجزه بودم. معجزه‌ای که همه چیز را تغییر دهد. این 
معجزه اتفاق نیفتاد اما این‌طور شد کہ او با التماس از 
من میخواسست تر کش تکنم و کنازش بمانم: فوتبال 
را کنار گذاشته بود و ادعامی کرد تمام ان رفتارهای 
زشت و خشونت‌ها به خاطر فشار فوتبال بوده و حالا با 
کتار گذاشتن آن, همه چیز همان طور که روز اول قول 
داده‌بود. رویایی خواهد شد. ولی من دیگر نمی توانستم 
نیت راباور کنم. او در من شکسته بود و هزار تکه شده 
بود... 

... نفسی کشیدم وبه ساعتم ن‌گاه کر دم. 
باور کردنی نبوداسے ساعت حرف زده بودم. خانم 
کر وی ا دہ اوس ون 
دوباره شروع کردم: 
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مد ما تھا کک سی وت سمل ماد 
خوشحالترین مر دم تهران هستند. نه فقط به خاطر فر ا 
0ء دا ان ود باس 
خوشحالی فامیل شلوغ و پر تعداد ماست, زیر از وقتی 
من - که بیست و هفت ساله هستم -به یاد دارم لااقل 
بیست روز از اين یک ماه رافک وفامیل ما در هنگام 
افطار کنار هم هستند.یعنی هر کدام از خانواده‌هادست 
کم یک روز میزبان بقیه فامیل می شود و همه برای 

این مهمانی‌ها تا هفت. هشت سال قبل یکر وز در 
می‌رفتيم:آما در این چند سال گذشته که نسل نوه‌ها که 
من کوچکترینشان هستم بز رگ شد ویکی یکی عروس 
و داماد شدند. تعداد میزبانها نیز زیادتر شد تاالان که 
فقط دوروز از ماهر مضان هر کس در خانه خودش و 

از قدیم رسم وسنت بزر گتر و کوچکتر هم کاملا در 
فامیلمان رعایت می‌شد به این معنی که بز ر گتر های 
فامیل روزهای اول ماه میزب ان بودند و همینطور به 

می‌دانستند سفره‌افطار در منزل مادربزر گمان 
بقیه راهم بیردازدوهر وقت بقیه به رسم تعارف 
این موضوع رامطرح می کر دند.مادربز رگ که‌اورا 
"عزیزمامان صدا می کنیم, خنداخند می گفت: 

در این میان از قدیم فقط یک مشکل وجود داشت 
وآن‌هم مراسم‌افطاری روزاول‌بود که‌طبق 
همان رسمی که گفتم دایی اسفندیار که فر زند اول 
"عزیزمامان است. مهمانی افطار رادر منزلش بربا 
می کرد. مش کل از ان جایی شر وع می‌شد که همه 
زر ول ماه رمضان افطار 
رابه منزل یکی از دوستان قدیمی اش می رود که هیچ 


ت0 


کس نمی‌دانست کیست. 

این در حالی بود که هر بارهم دای اسفندیار" کلی 
غرولند می کرد که: عزیز مامان خب نميشه فر دابری 
خانه دوستت....یاپس فردا؟ ومادربز رگ هم هر 
بار پاسخ می داد: نه پسرم....نميشه "!به همین خاطر 
معمولاً فامیل ما روزه روز اولشان رابایک استکان چای 
وخرما و زولبیا باز می کر دند و گاهی اوقات یک ساعت 
تایک ساعت و نیم منتظر می‌ماندند که من و عزیز 
٣‏ مل وش بر گرد ات نا 
چند سال قبل که پدربزرگ زنده بود 'دایی اسفندیار" 
جرات غرولند هم نداشت. چرا که پدربز رگ باهمان 
که مت 

کار به عزیز نداشته‌باشین.... خودش می دونه 
چیکار می کنه! 

بعداز فوت پدربزرگ هم عزیز همچنان روزاول 
رابه مهمانی دوستش می‌رفت! 

همانط ور که گفتم تنها کسی هم که همراه 
"عزیزمامان به مهمانی افطار روز اول می رود یابهتر 
است بگویم می‌رفت. من بودم. که این خودش برای 
من بهانه خوبی بود تا جلوی بقیه نوه‌ها پز بدهم که یعنی 
"من برای عزیز از همه‌تون عزیز ترم ۲ 

7 ان که یل ال اا 
سوی مادربزرگ. کوچکترین نوه ' بودنم بود یعنی 
اوایل به این دلیل مراباخودش می‌برد و بعد هاهم 
که بز رگ شدم. همچنان همسفر و همسفره‌روز اول 
"عزیزمام ان بودم. خودم هم از این مهمانی روز اول 
لذت‌می‌بردم,چرا که خاله شهرنوش که‌تقریبا 
همسن و سال مادربز رگم بود بسیار مهربان و خوش 
برخورد بود. بچه که بودم حتما برایم یک اسباب بازی 
[ومعمولآماشین ]می‌خرید ودر این سالهای آخر 
هم حداقل یک تیشرت یا جوراب بهم هدیه می‌داد. 
بعد هم مرا می‌نش‌اند جلوی تلویزیون که با سریال‌ها 
مشغول شوم و خودش و عزیزمامان در اتاقی دیگر 
می‌نشس‌تند و غیرممکن بود هر بار صدای گریه دو 
پیرزن را نشنوم. ۱ 
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به خانه دوستش می رسید برای اینکه پسر بز رگش 
دلخور نشودو شهرنوش "هم نرنجد.هميشه در 
روز اول دو بار افطار می کرد و بعد هم از دوستش 
عذرخواهی که ببخش خواهر. اسفندیار منتظره . 

هر بارهم در راہ با ز گشت. مادربزرگ حرف 
همیشگی راتکرار می کر د: "یادت نره کامیار " که تو 
نه کسی رو دیدی ونه چیزی شنیدی!" 

این قولی بود که‌مادر بزر گ‌هر سال از من می گر فت. 
من نیز هر بار سوال می‌کردم: عزیزمامان چشم.... نه 
چیزی دیدم و نه چیزی شنیدم.... اما نمی خوای بگی 
این خانم کیه؟" 

مادربز رگ نیز هر بار آهی می کشید ومی گفت: 
"وقتش که برسه بهت میگم.. "من نیز هر بار و نزدیک 
به بیست سال, یعنی از هفت سالگی به بعد هر بار 
همراه عزیز به مهمانی روز اول رفتم و هر مر تبه دایی 
اسفندیار غرولند کرد و... تا بالاخره وقتش رسید! 


دو ماه مانده بود به ماه رمضان سال ۱۲۹۲.سر 
کلاس دانشگاه نشسته بودم که موبایلم-که‌تبر کلاسس 
آن راسایلنت می کنم سزنگ خورد. گر هم کس دیگری 
بود جواب نمی‌دادم. اما چون می‌دانستم مادربزرگ 
وقتی کار واجب داشته‌باشد زنک می زند.ازاستاد 
خواهش کردم برای پاسخ دادن از کلاس خارج شوم. 
موقعی‌هم که اخم او رادی دم وبرای اینکه مفضوب 
نشوم به رسم توضیح گفتم: استاد عزیزمامان زنگ 
زده د کتر بهمنی هم باخنده و شوخی گفت: بدو که 
عزیزمامان دلخور نشه!" 

همکلاسی‌ها زدند زیر خنده و تشکر کردم و از 
کلاس بیرون آمدم و همین که گفتم "لو" مادربز رگ 
بااضطراب و بغض گفت: 

_چرااینقد ردیر جواب میدی؟بیاد دنبال من... 
همین الان! 

چاره‌ای نبود و بلافاصله زدم بیرون و سوار ماشین 
شدم ونیمساعت بعد همراه‌مادربز رگ به طرف 
منزل خاله شهرنوش "در حر کت بودیم وموقعی که 
به انجارسیدیم و دیدم همسایه‌ها در منزل او جمع 
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هستند وبالای سر جنازه‌اش اشک می ر يزند. تازه‌دلیل 
گریه‌های مادربز رگ رافهمیدم! 

آن روز ب اینکه چند تااز اقوام پیرزن هم حضور 
داشتند اماهیچکس بدون اجازه عزیز کاری 
نمی کرد. مادربز رگ بااحترامی فوق العاده جانه 
دوس راست وی اش د غا 2وا دز اک ارس 
بعد هم ماشین بهشت زهرا آمد و هنگام اذان ظهر بود 
که خاله شهر نوش راهی سفر آخرش شد و مادربزر گ 
وی دور یا رھ رک مرن 
زمزمه کرد: "جه سعادتی داشتی خواهر که بااذان به 
دیدار خدارفتی... ۲ 

درراه‌باز گشت همین که لب باز کر دم تاحرفی 
بزنم.مادربزرگ گفت: میگم....روز اول‌ماه‌رمضان 
امسال برات میگم!" 

ومن دو ماهد گر انتظار کشیدم تاماه‌رمضان از 
راه‌رسید و در روز اول دوباره دایی اسفندیار غرولند 
کرد.اما عزیزمامان این‌بار بالبخند گفت: نگران 
ات سا لس 
سفره خودت می شینم.... امسال خرین مر تبه است 
که به مهمانی دوستم میرم ۲ 

بعد هم سوار ماشین من شد و به بهشت زهرارفتیم 
و سر خاک مهرنوش نشستیم و همان جاافطار کردیم 
و برای دوستش فاتحه خواندیم و عزیزمامان موقع 
ء0۳ 

-راضی باش شهرنوش جان.... می خوام قصه‌مون 
روبه نوهام بگم.... بای د بگمامگه خودت همیشه 
نمی گفتی کامیار پسر خوبیه؟" 

"۰" a o 
شدیم و قبل از اینکه من حر فی بزنم. خودش شر وع‎ 
به گفتن کرد...‎ 
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سال ۳۴۰ ١بود‏ کهباپدربز ر گت ازدواج کردم. 
پدربزرگت واسه خودش کسی بود. یک میر حسن" 
که‌می گفتند.همه به‌احتر امش کلاه‌از سر بر می‌داشتند. 
گردن کلفت بود ودر محله‌ای که زند گی می کر دیم 
۶0 انس ژذزا ما کمی کله شسق 
بود و واسه همین زیاد دعوامی کرد. هفته‌ای یکی دو 
بار خونی و زخمی به خونه برمی گشت و چند بار هم 
اتفاق افتاد که شب توی کلانتر ی خوابید اماجیزی که 
باعث می‌شد اهل محل بهش احترام بگذارند. این بود 
که اهل خلاف نبود و به کسی هم زور نمی گفت. ولی 
مثل خیلی از لوطی‌های آن دوره‌فکر می کرد "داروغه" 
محلهاست وبایدحق آدمه ای‌ضعیف رواز گردن 
کلفت‌ها بگیر د. به پلیس و کلانتری هم کاری نداشت 
و خودش هم قانون بود و هم مجری! واسه همین هر از 
گاهی بازداشت می‌شد. اما خود مامورهاو آژان‌ها هم 
برایش احترام قائل بودند! 

یکسالی از از دواج ما گذشته بود ومن که بیست و 
سه سالم بود چشم انتظار بودم تا خدا بچه‌ای نصیبمون 
کنه. با اينکه خیلی زیبا بودم و میرحسن هم عاشقم 
بود. اما می‌ترسیدم اگر اجاقم کور باشد از چشم 
پدربزرگت بیفتم. 


سر ڑوھچ ‌ 
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همان روزھابود که از زنهای همسایه حرفهایی 
می شنیدم در مورد زنی که به تاز گی همسایه‌مون شده 
و خانه‌ای را که ر وبر وی منزل ماقرار داشت اجارہ کر ده 
بود. زن‌های همسایه می گفتند ''زنه هر شب مهمون 
مرد میارہ تو خونه اش! 

منم که می‌ترسیدم پای شوهرم سر بخوره یک 
بار بهش گفتم: 

قامیرحسن همسایه‌هایه چیزهایی در مورد این 
همسایه روبرویی میگن....همین که اسمش شهر نوشه. 
میگن زن خرابیه و جوونه ای محل رو اغفال می کنه! 
خانمها از من خواستند که به تو بگم از محل بیرونش 
کنی... 

میر حسن دستی به سبیل شاه عباسی اش کشید 
و گفت: 

-منم یه چیزهایی شنیدم....| گر راست باشد که 
بیچاره‌اش می کنم. از همین فردابراش پا می گذارم 
که ببینم چند نفر جلوی خونه‌اش تر مز می زنند. 

همین کار راهم کرد و...آمادو روز بعد ودریکی 
از همان دعواهای دسته جمعی» یک نفر کشته شد 
وقتل روانداختند گردن میررحسن.امابابابزرگت 
اهل چاقونبود. می گفت مردی که چاقو توجیبش 
می گذاره‌یعنی می تر سه آماسه.جهار تااز همان رفقای 
"میرخسن "شهادت دادند که اوچاقورافرو کرد تر 
قلب اون خدابیامرز و بعد هم چاقو را گم و گور کرده۲ 
اینطوری بود که پدربزرگت روبازداشت کردند و 
انداختند زندان. هر کس حرفی می زد. یکی می گفت 
اعدام میشه یکی می گفت حبس اب د: اما معلوم بود 
پونزدہ سال زندان رو شاخشه! 

این وسط من بودم ویک سفره‌خالیالبته 
مادرشوهرم تاجایی که می‌توانست کمکم می کر د. 
امامن که خبر داشتم میرحسن خرج مادرش رو 
هم می‌داد. از ان پیرزن چه توقعی می توانستم داشته 
I‏ 

سه ماه‌از حبس شوهرم گذشته بود ومن کم کم 
افتادم به فروختن لوازم خونه تا شکمم راسیر کنم. هر 
بارهم می رفتم ملاقات میرحسن می گفت: نگران 
نباش....به رفقام سپردم که هر ماه گوشت و برنج و 
روغن برات بیارن.وقتی اومدم بیرون باهاشون حساب 
ی کت 

اماانگار خودش هم می داتس قرار نیست یه این 
زودی ازاد شود تااینکه کم کم سر و کله دوستاش 
پیداشد.همان | دمهایی که نوجه میر حسن بودند. حالا 
به بهانه اور دن لپه و عدس می |مدند دم خانه و به من 
می گفتند "بیخودی منتظر میرحسن نباش. يا اعدام 
ميشه یا حبس آبد.... حیف تو نیست که زنی به این 
زیبایی و جوونی پای یک قاتل پیر بشه! امامن هر بار به 
صور تشان تف می‌آنداختم و در رابه روشون می‌بستم. 
تا ال اا ا ات ردار نود ناک 
شب که حدود ۱۲ نصفه شب در خانه را زدند. با ترس 
ولرز از پنجره‌نگاه کردم ودیدم شهرنوش دم خانه 
ایستاده.بااینکهازش دل خوشی نداشتم.امادر رابه 
روی ش باز کردم واوبه‌جایاینکه جواب سلامم را 


بدهد, خندید و گفت: 

_نه.... بیخود نیست گر گهابر ات دندان تیز کردن» 
اونقدر بر و رو داری و خوشگل هستی که جیره خورای 
آمیرحسن ترک رفاقت کنند وبخوان زیر پات 
بنشینند خانم خوشگله! 

من که از شنیدن‌اين حرفهاوحشت کرده‌بودم. 
خواستم او رااز خانه بیرون کے که مراهل داد و داخل 
شد ودر خانه رابست وباخشم گفت: گوش کن 
شازده‌خانم....من این چیزهایی رو که بهت گفتم از 
زبان مهمونای خودم شنیدم! همان کسانی که ميان دم 
خونه و گونی برنج رودوششونه, توی قلب ناپا کشون 
برات تور پهن کر دند...!اگه می‌بینی دارم این حر فهارو 
بهت میزنم. واسهاینه که خودم هم سر نوشتی مثل تو 
داشتم. شوهرم که افتاد زندان. رفیقاش با من مهربون 
شدن! وقتی هم از زندان ازاد شد اولین کاری که کرد 
طلاق دادن من بودااینطوری بود که شدم "زن خراب ٣‏ 
در این چند ماه هم دارم می بینم و می‌شنوم که قصه تو 
هم قراره شبیه من بشه! 

می‌دونم دست وبالت خالیه.... اما تونمی‌دونی که 
فقر. ایمان خیلی‌ها رو می گیرہ و نجابت خیلی زن‌ها رو 
می‌فروشه! اینم می دونم که حتی از حرف زدن با من 
ننگ داری, خیالی نیست. از من متنفر باش اما مواظب 
باش خوراک نامردهانشی!" 

شهرنوش اینهارا گفت واز داخل جیبش یک مشت 
اسکناس گذاشت تو دستم و ادامه داد: می‌دونم این 
پول بوی تعفن میده....آما این پول روقبول کن تاخودت 
بوی تعفن نگیری. " 

E E ES 
خارج شد. هر گز نفھمیدم چرا آن شب پولش راقبول‎ 
کردم؟ یااز ترس اینکه به قول او ' گر گھابرایم دندان‎ 
تیز کرده‌بودند "یابه خاطر صداقتی که در کلامش‎ 
بوداهر چه بود آن ماجرابعداز آن شب هم چند‎ 
بار تکرار شد. هر بار شهر نوش نیمه شب به سراغم‎ 
ہی آمد که همسایه‌هاماراباهم نبینند وپول رادر‎ 
دستم می گذاشت وهر مر تبه هم حر فش راتکرار‎ 
می‌کرد: مراقب باش خوراک گر گهانشی! راست هم‎ 
می گفت. سفره‌نشینان ر فاقت میر حسن خیلی اصر ار‎ 
داشتند که یک شب شام مهمانم باشند و در عوض‎ 
اسکناسهایشان رابه پایم بریزند! تابالا خره‌بعد از‎ 
"۰.1 هشت ماه‌همه چیز معلوم شد؛ مردی به نام "فضل‎ 
که قاتل اصلی بود.یک شب که مست بود در جمع گفته‎ 
بود "قاتل منم.اما میرحسن افتاده‌زندان "فردای آن‎ 
روزهم یکی از کننانی که دز جمع شبانه بود:ما جرا رازه‎ 
پلیس گفت و فضلا... در باز پرسی مجبور به اعتراف‎ 
شد و سرانجام "میررحسن "از زندان بیرون آمد!‎ 

آن روز در محل طاق نصرت بستند و همان رفقای 
شوهرم که می گفتند "حیفه پای یک قاتل بایستی " 
برایش گوسفند کشتند و آما من فقط خوشحال بودم 
که مرد زند گی‌ام بر گشته! 

ولی هنوز یک روز از آزادی میر حسن نگذ شته بود 
که فرداصبح وقتی در قهوه‌خانه شنید که این زنه 


بقبه در صفحه ۵۷ 
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گاھی حمل است 


مه دی 


صدای سبز بسیج 


وقتی نیروهای شناسایی در منطقه دیگری 
مشغول به کار بودن د. چطور لشکر در عملیات 
والفحر ۲ شر کت کرد؟ 

لشکر | سیدالشهدا(ع) قرار بود در ارتفاعات 
سرپل ذهاب عملیاتی انجام دهد ونیر وهای واحد 
86س ا 
مواضع ارتش بعث فر آن منطقه بودند. 

خطوطید افند ی‌منطقهد راختیارنیر وهای‌ار تش‌بود 
وماروزها از دید گاه‌توسط دوربین به‌بررسی 
مواضع ومسیر تر دد دشمن می پر داختیم و 
شب هنگام به پشت جبهه دشمن نفوذ و 
به شناسایی ادامه‌می‌دادیم.شناسایی‌هادر 
منطقه سریل ذهاب ادامه داشت که‌ناگهان 
خبرهای خوش ومسرت بخشی از جبهه‌های 
جنگ در منطقه عملیاتی پیرانشهر به گوش ٠‏ 
رسید. رزمند گان دیگر یگانها با حمله به 
مواضع دشمن توانسته بودند ار تفاعات مهم 
واستراتژیک منطقه راتصرف کنند ودشمن 
بعنی با دادن تلفات سنگین از منطقه عقب . 
نشینی کرده‌بود.امابعد از گذ شت جند روزاز ‏ 
شروع عملیات. ار تش صدام با ساز ماندهی نیر وهایش 
وبا کمک آتشباری‌سنگین توپخانه و بمبارانهای‌هوایی 
حمله گسترده‌ای انجام داد ومتاسفانه ار تفاعات منطقه 
دوباره به تصرف نیر وهای دشمن در امد. 

از چگونگی شروع عملیات بگویید؟ 

باتصرف دوباره‌ار تفاعات توسط دشمن بود که 
"کاظم رستگار فرمانده لشکر ۱۰ سیدالشهداء(ع) 
به قرار گاه‌ نجف در کر مانشاه‌فر اخواندهشد وماموریت 
١٢‏ ار تام در وهای دشسمن‌هرچه 
سریعتر نیروهای لشکر به پیرانشهر اعزام شوند و طی 
عملیاتی ار تفاعات منطقه را از دشمن بازپس گیرند. 
رستگار همراه‌با علی موحد دانش وبهرام میثم فر مانده 
اطلاعات وعملیات لشکر برای بر رسی وضعیت منطقه 
عملیاتی راهی پیرانشهر شد و من همراه‌با حاج احمد 
غلامی معاون لشکر باید هر چه سریعتر نیروهای 
لشکر رااز ار د و گاهی در کوهد شت لر ستان به پیر انشهر 
منتقل می کردیم. با دستور حاج احمد غلامی نیر وها 
٥٤س‏ ی راتشان راداخل کامیونها قرار 
دادند و رزمند گان سوار بر اتوبوس‌ها راهی منطقه 
عملیاتی شدند. مسیر حر کت نیر وها طولانی و پر خطر 
بود وبایداز میان کوههاو شهر های استان کر دستان که 


۷ 


از: مسلم آژ سے 


ار تش صدام با تصرف ار تفاعات مهم و استراتژ یک منطقه توانست به شهر پیرانشهر و جاده‌های ار تباطی داخل خاک ایران تسلط یابد و 
اللا ا ا 0 اا ات ال ار ا اد اا 
و با ابتکار عمل فرماندهان ''لشکر ۱۰ سیدالشهداء (ع)" و هوشیاری و درایت ''علی موحد دانش" بود که رزمند گان جان بر کف ایران 
از مناطق سخت و صعب العبور کوهستانی عبور کر دند و نیروهای ار تش بعث با شکستی تلخ و دادن تلفات سنگین از منطقه فرار کر دند. 
در این شماره گفت و گویی اختصاصی دار یم با سردار محمد تقی محقق "از فر ماندهان دوران دفاع مقدس که در آن عملیات به عنوان 
فر مانده محور لشکر ۱۰ انجام وظیفه می کرد و از او خواستیم در باره جانفشانی رزمند گان لشکر ده سید الشهداء (ع) سخن بگوید. 


از راست سردار محقق و سردار شهید بهمن نجفی در میان فرماندهان لشکر ۱۰ 
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در آن دوران ناامن بود و هر لحظه امکان کمین از سوی 
نیروھای ضدانقلاب به ستون در حال حر کت وجود 
داشت. عبور می کردیم. سرانجام در میان ناباوری و 
تعجب فر ماندھان جنگ این ستون کشی نظامی در 
مدت دو شبانه روز وبدون هیچ مشکل و با موفقیت به 
پایان رسید و رزمند گان لشکر در بعداز ظهر روز سوم 
در پاد گان پیر انش هر مستقر شد ند.به سر عت و همراه 


2 

٩ 1‏ 2 
منطقه راهی خط مقدم شدیم و من از داخل دید گاه 
بادوربین سنگرهاومواضع دشمن وهمچنین داخل 
شیارهای منطقه را بررسی می کردم و در این میان 
حمله و تصرف ار تفاع مهم و استراتژیک ۲۵۱۹ که در 
منطقه از اهمیت خاصی بر خور دار بود به نظر کار سخت 
و دشواری می آمد چرا که وجود صخره‌های سنگی در 
بالای‌ارتفاع که همانند دیواری از سنگ به حفاظت 
از سنگرهای دشمن در بالای قله کمک می کرد و بالا 
رفتن از آن بسیار دشوار بود. حکایت از در گیری شدید 

و نبردی بی‌امان در شب حمله می کر د. 
هو در حال تاریک شدنب ود و علی موحد با یک 
دست قطع شده به همراه دیگر رزمند گان خط شکن 
| ماده‌حر کت به سوی مواضع دشمن می‌شد ند ومن در 
حال بستن بند پوتین اووهمچنین حسین‌شهبازی در 
حال بستن سربند پیشانی موحد بود تااو راهی مسلخ 
عشق شود. علی موحد به راستی می‌دانست که | خرین 
گامهایش رابر روی زمین می گذارد و تا ساعاتی دیگر 
به شوق معبود به سوی آسمان پر واز خواهد کرد و این 
آخرین دیدارمان با اوبود. بعد از حر کت موحد ونير وها 
بود که من همراه‌با نیروهای بیسیمچی به صورت 
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تیراندازی و انفجار شنیده شد . سنگرهای دشمن که 
گلوله باران شدید می کوشیدند از پیشروی رزمند گان 
جلوگیر ی کنند وبر اثر شدت | تشباری ار تش بعث بود 
که از بیسیمچی‌ها خواستم در پناه تخته سنگی بمانند و 
برای در امان ماندن از گلوله‌هاو ت رکش‌های 
دشمن از این سوبه آنسوودر میان تخته 
سنگهامی‌دویدم.ناگهان احساس کردم از 
هر دو طرف به سمت من تیر آندازی می کنند 
وهمانگون ه که بر سرعت خود می‌افزودم 
باصدای بلند اسامی دوستان و فرماندهان 
رافریادمی‌زدم.در میان شلیک گلوله و 
فريادهایم در تاریکی شب محقق, محقق سر 
' زنان‌به آنهانزدیک شدم در پناه تخته‌سنگی 
در کنار شاه حسینی سنگر گر فته و شر وع به تیراندازی 
به سوی دشمن کردم. هو در حال روشن شدن بود که 
اطر اف یالهای‌ار تفاع در هم کوبیدەشد ونیر وهای بعثی 
بادادن تلفات مجبور به عقب نشینی شدند اما تعدادی 
از نیرروهای دش من بر روی ار تفاع همچنان به شدت 
مقاومت می کر دند. نیروهای بعنی در بالای ار تفاع 
درون سنگرهای مستحکم قرار داشتند وبار گبار 
گلوله‌های تیر بار و شلیک موشک آرپی‌جی و پر تاب 
تم قید داز مس کل ازفا خر ری 
کنند و بالا رفتن از دیوار صخره‌ای در میان این اتش 
شدید کار سخت و دشواری بود. دراین میان یک 
از روی زمین برداشته و می کوشیدم نفرات تیربارچی 
دشمن را هدف قرار دهم اما وجود سنگرهای محکم و 
| تشباری شدید و مقاومت نیر وهای بعثی کار راسخت 
کرده بود و عملیات به کندی پیش می‌رفت. 
کل( در ادامه چه راهکاری اند بشید بد ؟ 
تعدادی از نیر وهای دشمن در بالای تبه سر خه 
می کر دند.در این میان احمد غلامی معاون لشکر با 
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عملیاتهای مختلف شر کت داشتیم. در عملیات ''والفجر ۲ "هم به عنوان فر مانده محور در 
کنار دیگر فرماندھان ورزمند گان حضور داشتم و پس از پایان این عملیات بود که برای 
گذراندن دوره "دافوس "راهی تھران شدم.باتشکیل تیپ ۱١١‏ خاتم الانبیاء به فرماندھی 
"حاج‌احم_دغلامی تاپای ان جنگ به عنوان معاون تیپ تیپ در جبهه‌ه ای نبر دانجام وظیفه 
می کردم. پس از اتمام جنگ و بعد از دو سال فعالیت در ستاد عملیات نیر وهای زمینی؛ 


لا دریاره سر دار محمدتقی محقق 

درسال ۱۳۲۸ در شرق تهران به دنیا آمدم وبا توجه 
بهاخذ دیپلم فنی بود که در شر کتهای خصوصی از جمله 
که به صفوف مبارزان علیه رژیم گذشته پیوستم و با پیروزی 


انقلاب به عضویت سپاه پاسداران در آمدم.باشروع جنگ 
تحمیلی در سمت معاون گروهان در کنار شهید بزر گوار علی 

موحد دانش "به حراست از مرزهای کشور پر داختم و در عملیا تهای طر یق القدس وفتح 
المبیسن به عنوان فرمانده گردان حضور داشتم. تیپ ۰ ۱ سیدالشهداء (ع) به فر ماندهی 
علی موحد تأسیس شده بود و همراه با او پیگیری و سازماندهی آن را آغاز کردیم ودر 
صصححححححححححححححححححححححححححححححتچخ_-_-_-_ي_ 


توجه به گرهی که در کار عملیات افتاده بود به همراه 
جند توپ ۰۶ ۱ خود رابه نزدیکی تیه سرخه رسانده 
بود وبادستور او وشلیک گلوله‌مستقیم توپ سنگرهای 
دشمن بر روی تپه سر خه منهدم شد. ساعت از نه صبح 
گذشته بود و ما همچنان با دشمن در گیر بودیم که 
گر دان زهیر همراه‌بافر مانده‌دلاورش بهمن محمدی 
نیا به‌ماپیوستندودران دک زمانی اوراباوضعیت 
منطقه اشنا کردم و انها باید از صخره‌ها بالا می‌رفتند 
و کار باقیمانده نیر وهای دشمن رابه پایان می ر ساندند. 
در حالیکه اوبه‌همراه‌نیروهای گردان شر وع به حر کت 
کرد من هم به سوی نیروهای بیسیمچی باز گشتم تا 
همراه آنها خوفرآنه بالای ار تفاع بر سانی درمیان آتشن 
و گلوله بود که تعدادی از رزمند گان باشجاعت وصف 
ناپذیری در یک عملیات متهوران ه خود رابه بالای 
صخره‌ها رسانده و به سوی سنگرهای دشمن در بالای 
قله حمله کر دند و سرانجام ارتفاع ۲۵۱۹ به تصرف 
دلاورمردان‌ایران در | مد.از بالای ار تفاع بادوربین در 
حال بررسی منطقه بودم که یکی از رزمند گان بسیجی 
از من خواست به سنگر انتهایی رفته تانیر وهای دشمن 
راکه‌درحل بالا |مدن زار تفاع بودند.ببینم. حدود 
۰نیروی تازه نفس بعنی به آرامی و در حالی که 
سلاحهایشان را بر روی دوش گرفته بودند با خیالی 
آسوده وب دون آرایش نظامی وبی‌اط لاع از فت 
ارتفاع در حال بالا امدن از داخل شیاری به سوی 
قله بودند و پس از مدتی بر اثر خستگی در طول مسیر 
مشغول استراحت شدند. بهمن محمدی‌نیا بایک 
قبضه تیربار به همراه کمک تیربارچی سینه خیز از 
ا راع با سین رفت ودر شت ضخره ای ان ھت 
وماهم در بالای ار تفاع در انتظار شلک او بودیم. با 
پیچیدن صدای شلیک گلوله‌های تیر بار در کوه 

دیگر نیروهااز بالای ار تفاع شر وع به تیراندازی 
ویر تات ار کک کردا توس ساود 


که عراقی‌ها کاملاً گیج شده بودند و هر کدام به سمتی 


می رفتندوبیشتر نیر وهای دشمن در این حمله ۱ 5 
رزمند گان در حال استحکام بخشیدن 1 
مواضعش ان بودند .ناگهان صدای کے 
پرواز هلسی کوپتسری مت 
نیروهای دلاور ایران در بالای 


مر فة 


اطلاعات ل ارہ VE‏ 


قله مستقر هستند. می کوشید تدار کات و مهمات به 
نیر وهای بعثی بر ساند. در حالی که او در فضای باز ی در 
پایین ار تفاع مشغول پیاده کر دن بسته‌های تدار کات 
و مهمات توسط تور بود. نا گهان رزمنده مجاهد عراقی 
"صادق که‌فردی‌دلیر و جابک بود موشک نداز 
آرپی‌جی رابر دوش گرفت وبه سوی هلی کوپتر شلیک 
کر د. موشک آربی‌جی به هدف اصابت کرد و قسمتی 
از هلی کوپتر آتش گر فت و در حالیکه دود از آن بلند 
شده‌بود به دور خود می‌پیچید و هر لحظه به زمین 
نزدیک و نزدیکتر می‌شد و سرانجام در میان دره‌های 
عمیق سقوط کرد و صدای انفجار و تکبیر رزمند گان 
در کوهها پیچید. 

از حال و هوای شروع عملیات بگویید؟ 

باشروع عملیات وفتح ار تفاعات بود که واحد 
ا سے تن سے عت کار اسدات ات غ تور 
بعداز گذشت چند روز از عملیات ''حسین خالقی "با 
خودرو جیپ خود رابه بالای ارتفاع رساند و با دیدن 
من با صدای بلند شروع به خندیدن کرد. در حالی که 
باتعجب و بهت به دنبال دلیل خنده‌های او بودم با 
انگشت بر روی صورتم کشید و سیاهی بر جا مانده بر 
روی انگشتش رانشان داد.هنگامی که در آینه خودرو 
تصویر خود رادیدم. از دیدن صور تم که به دلیل دود 
حاصل از انفجار توپ و خمیاره‌ها کاملا سیاه شده بود 
و تنها سفیدی دندانها و چشمهایم در میان این سیاهی 
می درخشید به خنده افتادم. به دلیل خوردن کنسرو 
ماهی مانده در روزهای گرم منطقه با دستانی خاکی 
و الوده‌دچار بیماری شدم و به ناچار ھمراہ با خالقی 


به عن_ وان فر مانده تیپ انصار المهد ی زنجان منصوب شدم وسالهای آخر خدمتم رادر 
سازمان تحقیقات صنعت خود کفایی نیر وی زمینی سپاه گذراندم وسرانجام در سال 
۹ بازنشسته شدم. | کنون به عنوان رزمنده بسیجی مسئولیت بسیج پیشکسوتان سپاه 
سیدالشهداء(ع) استان تهر ان راب عهده دارم و افتخار خدمت رسانی به رزمند گان و 
ایثار گران دوران دفاع مقدس لشکر ۰ به عهده من گذاشته شده است. 


به پشت جبهه باز گشتم و بعد از استحمام به بهداری 
لشکر مراجعه کردم. قرصهایی که پزشکان تجویز 
کرده‌بودن د خواب آور بود ومن پس از چند روز 
خستگی و بی خوابی به خواب عمیقی فر و رفتم. در میان 
خواب وبیداری صداهایی از بیسیم می شنید م که از 
اکس و رت انعم سی 
معاون لشکر در خط مقدم نیر وها رادر بر ابر حملات 
دشمن هدایت می کرد و از سخنان او از طریق بیسیم 
دریافتم که در برخی از جبهه‌ها رزمند گان به جنگ تن 
به تن باادشمن مشغولند. در میان در گیریهای شدید 
در خط مقدم.صدای پر واز دوهواپیمای تدار کاتی در 
منطقه شنیده شد و بعد از مدتی از بیسیم اعلام کر دند 
که دشمن نیر وهای چتر باز در منطقه پیاده کر ده است. 
در حالی که با خود می‌اندیشیدم از نظر تاکتیک نظامی 
پیاده کردن این تعداد چتر باز بادوهواپیمادر منطقه 
وسیع عملیاتی کاری بیهوده است که فر مانده گر دان 
ای و" 
نیر وهای چتر باز اقدام کند. از او خواستم رسید گی به 
کار چتر بازان رابه نیروهای ارتش و پیشمر گان کرد 
واگذار کند وبه سرعت نیروهای ش رابه خط مقدم 
برساند.همانگونه که حدس زده‌بودم ار تش صدام 
با راه‌اندازی جنگ روانی و حملات شدید می کوشید 
ارتفاعات رابازپس گیرد و سرانجام با هوشیاری 
فر ماندهان لشکر بود که حملات نیر وهای بعثی در هم 
کوبیده شد و دشمن با دادن تلفات سنگین عقب نشینی 
کرد ودرلاک دفاعی فرورفت. بعد از دفع این حملات 
بود که دریافتیم ارتش بعث با ساخت ادمکهایی از 
جنس چوب و آهن آنها را با چتر در پشت جبهه رها 
کرده‌است تابا جنگ روانی روحیه نیر وهای دلاور 
در خط مق دم راتحت تاثیر قرار دهد و آنهاناگزیر به 
عقب نشینی شوند. 

سرانجام عملیات والفجر ۲ پس از روزهانبردو 
۔ جنگ شدیدبادشمن بعثی,بافداکاری وجانفشانی 
ت رزمندگان با پیروزی به پایان رسید 
7 و رزمندگان ارتفاعات مهم و 
ار اسستراتژیک منطقه و همچنین 
7 پاد گان حاج عمران‌راتصرف 


۱ وراههای مواصلاتی دشمن در 
= خاک عراق در دید وتیررس 
#ٍ رزمند گان قرار گرفت. 
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2 سول خدا(ص) 


گزارش خارجی 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ 


مشکل: باند شاگر د ممتاز شوی 

دراین دوره‌وزمانه چشم وهم چشمی پدر و 
ماد رها با دوستان و نزدیکان و فامیل بیشتر شده و یکی 
بچه‌هاست. پدر و مادرها برای پز دادن به همدیگر از 
بجه‌ها می خواهند نمره‌های بھتری بگیرند و در مراحل 
بااین فشار اوردن چه استر سی به نوجوان خود وارد 
می کنند.د کتر تنیث کری:محقق وروانشناس می گوید: 
"دوره نوجوانی دورہ پر مشکلی است زیرا تغییر ات 
زیادی‌دراین دوره‌اتفاق می‌افتد.والدین گاه‌نوجوان 
خود راوادار می کنند در مدرسه رتبه‌ای‌عالی کسب 


کند واین به دلهره نوجوان دامن می‌زند. تصور کنید 
چه احساسی خواهید داشت اگر رئیس شماهر شب 
٦٣٥‏ ایا 8+ ٴ۶ 
بازخواست کند؟بااین حال حق خودمان می دانیم که 
نوجوان خود رابرای بهتر بودن و بهتر شدن با توصیه‌ها 
و نصیحت‌های پدرانه و مادرانه بمباران کنیم." 

هدف: پدر و مادر باشید نه مربی 

د کتر کری به پدرومادرها توصیه می کند از مراقبت 
وامر ونهی بیش از حد پرهیز کنند و تاپای نوجوان به خانه 
می‌رسد. عملکرد او رازیر سوال نبر ند و بارها ارزیابی و 
مرورنکنن دواین فرصت رابه نوجوان بدهند که حس 
کر ا رای او داف ام وا ات وم الد 
بعد از فشارهایی که در بير ون‌داشته به خانه یناه بیاورد و 
آرامش ار دست رفته‌ای ۶ 
انر ژی مضاعف فعالیت‌هایش رااز سر گیرد. د کتر کری 
در یکی از راه‌حل‌هایش به پدر و مادرها توصیه می کند: 
"برای نوج وان وقت بگذارید.بااوبه پارک برویدیادر 
خیابان قدم بزنید یا در کافه فنجانی قھوہ بنوشید. و در 
وقتی که به اواختصاص می‌دهید.از گیر دادن ونطق و 
سخنرانی تهییجی هیچ خبری نباشد. 

مشکل: آنها رابیش ازحد کنترل نکندد 

وقتی خودمان داشتیم دوره نوجوانی را 
می گذراندیمءزند گی طوری بود که می توانستیم بدون 
نظارت و سرپرستی بز ر گترها بیرون برویم بنابراین 
مهارت حل مشکلاتمان رامیآموختیم. 
در آن‌رفت وآمدهاراه‌ورسم 
مذاکره کردن و مدیریت 
DLE‏ 
می گرفتیم اماحالاحمایت 
7 و کنترلمان از بچه‌ها خیلی 


NNE,‏ رون از خانه‌اند. مدام 
زند گی کنند ولی خبر نداریم که مانع بزر گی برای رشد 
ا نهاهستیم ومانع رشد وپرورش طبیعی انهامی‌شویم. 
970 "۳۶+ ہہ مہ" 

هدف: پر و بالش بدھید 

هم ان طور که‌مثاًببازی کردن وباشسگاه رفتن 
اجازه می‌دهیم نوجوان از نظر جسمی انعطاف پذیری 
او هم طرح و برنامه‌ای داشته باشیم و مالکیت حل 
کردن تمام مشکلات نها رابه نام خود نزنیم. باید 
نپریم و خودم ان راقاطی نکنیم. وقتی موضوعی را 
تعر یف می کند, فقط با تکان دادن سر و گفتن واژه‌هایی 
770 "اورابه‌ادامه ار تباط تشویق کنیم وبا 
بیان جملاتی مثل جرااین کار رو کردی؟ همه جیز 
راخراب نکنیم.اجازه دهیم نوجوان دنیای خودش را 
داشته باشد, انتخابهای خودش را داشته باشد. اشتباه 
کندوب اروش خودش,برای‌اين خطاها و اشتباهها 
راه‌حل مناسبی پیدا کند. 

مشکل: نوجوان آمروزی در خط مقدم 

ترس‌ازجامان دن از انچه که دیگران انجام 
می دھندء از مشکلاتی است که نوجوان امر وز دارد. 
همزمان بارشد گسترده و بی‌سابقه تکنولوژی: 
نوجوان آن ار تباطهای مجازی زیادی پیدا کر ده‌اند و 
از حال و روز هم باخبر می‌شوند. فر ار از دنیای امروز 
که کارش اشستراک گذاری مسائل خصوصی است. 
دشوار و تقریبا غیر ممکن است. استفاده‌از گوشی‌ها 


برای همه شما که نوجوان در حانه دارید و 


نمی دانید چگونه با او رابطه داشته باشید 


#توجوان امروری 
8 را دربایيم 


روانشناسان ومحققان می گویند دنی ا تغییرات زیادی کر ده و برای زند گی به محل 
عجیبی تبدیل شده و عجیب نیست که دوره نوجوانی امروز با دوره و زمانه مایا پدر و 
مادرهای ما تفاوت چشمگیری داشته باشد.ضمنأمحققان می گویند تر دیدی‌نیست که‌دنیای 
نوجوان‌های کنونی دنیایی پر خطر است. ما می‌دانیم که د وره نوجوانی دشوار تر ین سالهاست 
زیرا تغییرات هورمونی, بچه آرام و حرف گوش کن دیروز را به نوجوانی پر خاشگر و عجیب 
تشخیص اینکه کدام رفتار ی راکش در براہر نوجوان مثبت 
دراین گزارش باراه‌حلهای ساده و کاربر دی محققان وروانشناسان مختلف درباره مشکلات 
عمده دوره نوجوانی آشنا می‌شوید. 


مثت است پامنفی واقعآدشواراست. 
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یر ۱ 2 
٦‏ رد اطلاعات شم 


ونرم‌افزارهای جدید بسیار اغوا کننده است اما خوب 
"رر ری ین را ری 

د کتر مارک‌وین‌وود محقق‌وروانشناس بالینی 
می گوید: مردم در فضاهای مج ازی بهترین‌های 
خود راباهم به اشتراک می گذارند و هیچ قانون 
خاص ومش خصی برای ممانعت زاين کار وجود 
ندارد.بهترین‌هایی که شاید حقیقت نداشته باشند 
وفقط مجازی و خیالی باشند.همین باعث می شود 
نوجوان تصور کند زند گی خودش کامل و دلخواه 
نیست و دوستان مجازی او امکانات بیشتر و بهتری 
دارند. تلاش برای همیشه آنلاین بودن و به‌روز بودن 
مشکلات جسمی وروحی خودش رادار د.مثلاً توجوان 
امروزی در سایه همین پیشرفت تکنولوژیکی خوب 
استراحت نمی کند. خوب نمی خوابد و بی خوابی یکی از 
مشکلات جدی دنیای امروز است." 

هدف: آنلاین بودنش را منظم کنید 

کارشناس ان توصیه می کنند یک ساعت پیش از 
خواب بهترین زمان برای اف لاین شدن است. بهتر 
است پدر و مادر حتماً زمان توق ف رااعلام کنند و 
نظم خاصی برای‌این کار داش ته باش ند واین‌موضوع 
رابه قانون خانه تبدیل کنند. انجام چند کار همزمان 
نیز مشکلات خاص خودش را ایجاد می کند مثل 
شام خوردن و کار با گوشی و حرف زدن بااطرافیان. 
بزرگترها باید برای فر زندان خود بهترین الگوباشند. 
پس بهتر است بارعایت این نکته‌ها به نوجوان خود 
نشان دهند که هر کاری وقتی دارد وشب وقت 
استراحت و خواب است پس بهتر است ار تباط با 
دوستان رابه فر دا مو کول کنند. 

مشکل: اختلاف برداشت بین شما و او 

محققان به‌تاز گی تحقیقی‌انجام داده‌اند که‌در 
ان نیمی از نوجوانان شر کت کننده به این نکته اشاره 
کر دند که‌همیشه‌نگر ان‌هستند پد ر ومادر خودراناامید 
کنند. تحقیق مشابه د یگری‌هم نشان داد بسیاری از 
بزرگسالان در درک مفهوم استرس نوجوان مشکل 
دارند وهرچه کوشش می کنند, نتیجه مثبت کمتری 
دریافت می کنند. ۰ ۴درصد پدر و مادرهای شر کت 
کنندهدر این تحقیق تصور می کر دند فرزندشان در 
بیان استرس ونگرانی‌ه ای خود زیاده‌روی و غلو 
می کند و ۱۵ درصدشان به هیچ عنوان این استر س را 
قبول نداشتند. 

هدف: رفتارش رادرک کندد 

کارشناس۹ان وروانشناس ان حوزه نوجوان به پدر 
و مادرهاتوصیه می کنند تغیی رات رفتاری نوجوان 
خود رابفهمند ضمنآً در زمینه‌ه ای علمی مر تبط, 
خودرابهروز نگه دارند وهمیشه نتایج تحقیقات و 
ار ای را 
نوجوان به دلیل شکلپذیری, نسبت به اعتیاد حساس 
واس ت د رات بدر ومادرهاباید یرای نوجوان 
خود زمان بگذارند واز طریق گفت وگو و مذاکره 
نوجوان خود رامشتاق کنند که بخواهد و بتواند منظور 
اصلی خود رابیان کند. محققان به این نکته مهم هم 
اشاره می کنن د که عشق بی قید وش رط و حما ۳۳۳۳2 


4 ar 


(طلامات کل پا رھ ۳۷۰ 


نوجوانانی که به طور مرتب با پدر 
و مادر خود دور یک میز می نشینند, 
بسیار بسازتر و انعطاف پذیر ترند و 
مهارتهای اجتماعی بهتری دارند 


و مادرهادرسالهای حساس نوجوانی و جوانی نقش 
کلیدی و مهمی دارد. 
مشکل: زورگویی همچنان شایع است 
یک تحقیق انلاین نشان داد که تقر یبا نیمی 
مجادله نیز وجود دارد بخصوص در مدرسه که علت 
۵ درصد از در گیری‌هاست. 
شوند و حتی به ترسو بودن یابرعکس به مهاجم بودن 


متهم شوند. 
هدف: بااو از کاربردهای متبت اینترنت 
و موبایل حرف بزنید 


دکتر آناستازیادی وال, درمانگر نوجوانان 
می‌گوید: ماپدر ومادرها راتشویق می کنیم که‌با 
نوجوان خود دربارهاینکه چطور. چه وقت و چرااز 
موبایل و لیس سس کنید حرف برد به آ نبا 
یاد بدهند مزاحمان و زور گوه ای اینتر نتی رابلاک 
کنند وبا آموزش به نوجوان بفهمانند اصولاً مکان‌هاو 
افر اد ناخوشایند در اینتر نت وفضاهای مجاز ی چه جور 
جاهاو چه کسانی هستند. همچنین درباره زور گویی‌ها 
رودرروبه فرزند خود آموزش‌های لازم رابدهند و 
از دور هم بر نوجوان خود نظارت داشته باشند. سعی 
کنند حلقه دوستی نوجوان خود را گسترده‌تر کنند 
٥٣۴‏ تنهایسی اومیزان امنیت فرزند خود 
راافزایش دهند و تاحد ممکن.از سیب احتمالی 
جلوگیری کنند. 

مشکل: اختلال در روابط بزرگترها 

نتایج تحقیق آماری که اخیر آدر انگلستان انجام 
شده تخمین زده که در انگلستان وولز ۲ ۴درصد 
ازدواج‌ها به طلاق منجر می‌شوند اما مهم است که 
بدانیم طلاق و جدایی نیست که به نوجوان اسیب 
جدی می‌زند. اسیب جدی و مهمتر رادعواها و نبودن 
شادی‌ولذت نبر دن‌از زند گی‌به‌نوجوان‌می‌زند.دعواها 
وعدم تفاهم والدین ودر گیری‌هاومشاجره‌ها هستند 
۲ل ۰۹۳ چ نوجوان از نظر روا سن ۱۳9 


E‏ وہ 
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مشاجره‌هاء طعنه‌ها و تحقیر هاء احساسات منفی 
دور و برش رابه خود جذب می کند. 
هدف: برافراشتن پرچم صلح و دوستی 
در خانه 
کارشناسان می گویند بافرزند خود به‌عنوان 
عضوی از خانواده درباره مسائل و مشکلات مختلف 
تبادل نظر کنید و به نتیجه مثبتی برسید اوضاع رادر 
صلح نگه دارید وتاجایی که امکان دارد با نوجوانتان 
صادق باشید واحساسات‌اورانادیده‌نگیر ید.با 
توضیح دهید. دسته جمعی یا تکی با مشاور حرف 
بزنید یا از یک دوست مورد اعتماد خانواد گی کمک 
بخواهید. گر متار که کر ده‌اید, به نوجوان خود تا کید 
کنید که طلاق. گناہ و تقصیر او نبوده‌ونباید خودش 
راسرزنش کند. با نوجوان مهربان و رئوف باشید و 
البته کاری نکنید که احساس حماقت و درماند گی 
استفاده نکنید. 


متخصصان برای آسان تر و شادتر کردن زند گی 
نوجوان هم توصیه‌های خوب و مفیدی دارند. 

باهم وقت بگذرانید :این نکته مهمی‌است! 
تحقیق های مختلف نشان می دھند نو جوانانی که به 
طور مر تب با پدر و مادر خود دور یک میز می‌نشینند. 
بسیار بساز تر و انعطاف پذ یر ترند ومهارتهای اجتماعی 
بهتری دارند. دلیلش این است که این نوجوانان باد 
می گیرند که جگونه درباره موضوعات و مسائل 
جنجالی و داغ گفت و گو کنند بدون اینکه خشمگین 
و عصبانی شوند. 

گیل هاینز. مشاور مدرسه و خانواده‌می گوید: 
"همین طور که بهتر است اعضای خان_واده با هم 
٦‏ ات داردوقت خود را ۳۳۳۳ 
دوستانش سیری کند. در کنار اینکه سعی می کنید 
به خواسته‌های نوجوان احترام بگذارید. به او تفهیم 
کنید که چرابه‌عنوان عضوی از خانواده حضورش در 
تک تک لحظه‌ها در خانه اهمبت دارد." 

جالب است به این موضوع توجه کنید که وقتی 
در تحقیقی از مر دم چه نوجوان چه بزر گسال خواسته 
شد ده تااز شاد ترین لحظه‌های خود رالیست کنند. 
انھااغلب به گذراندن زمان با کسی که دوستش دارند 
اشاره کردەونگفته بو دند شاد ترین لحظه‌هایم مال وقتی 
همه اینها مهمتر این است که پدر و مادرها و نوجوانان 
لحظه‌های شادی رابا هم بگذ رانند ودر ان لحظات شاد. 
تجربیات خود را به نوجوان منتقل کنند. 

آغوش هفت ثانیه‌ای:ر وانشناسان به یک مساله 
نوجوان. همان کود ک دیر وز است که نه تنها کمتر. که 
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آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 


مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


سئوال؛ سال گذشته یک دستگاه آپار تمان خود را 
فر وختم.در مبایعه نامه شرط شد که گر خریدار یافر وشنده 
به تعهدات خود عمل نکر دند به ازای هر روز تخیر از انجام 
تعهد. مبلغ پنجاه هزار تومان باید به دیگری بپر دازند. 
اینجانب آپار تمان‌رادر تاریخ مقرر تحویل خریدار دادم 
و طبق مبایعه نامه قرار بود در مورخ ٩۳/۵/۱۵‏ خریدار 
باقیمانده قیمت آپار تمان را پر داخت کرده و من نیز سند 
نتوانستیم در دفتر خانه حاضر شویم. من نتوانستم جواب 
استعلامات شهرداری و دارایی رابه موقع حاضر کنم و 
او هم باقیمانده قیمت آپار تمان را تهیه نکر ده بود. پس از 
مدتی که مقدمات تنظیم سند فراهم شد. به موجب یک 
اظهار نامه رسمی از خر یدار خواستم در تاریخ معینی در 
دفتر خانه حضور یابد تاباقیمانده قیمت را بپر دازد و من نیز 
سند رابه نام او کنم.اما او که ملک رادر اختیار داشت از 
پرداخت خودداری کرد و در دفتر خانه حاضر نشد. به ناچار 
به موجب دادخواستی که بے داد گاه دادم باقیمانده مبلغ 


مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


معمولآ زمان‌هایی پیش می آید که بچه‌هاسر 
٭70 9ھ ای 
اوقات این دعواها به مشت ولگد و هل دادن می رسد. 
يد رهاو ماد رها توجه داشته باشید که فر زندان شما 
به طور ذاتی نمی دانند که جطور مذاکره کنند یعنی 
نمی دانند که جطور بایکدیگر صحبت کنند و مشکلات 
خودراباصحبت کردن و کنار آمدن‌باهم حل کنند 
بنابراین وقتی آزرده و ناراحت می شوندو دعوای آنها 
به برخورد فیزیکی تبدیل می شود۔پس وظیفه ما به 
عنوان پدر و مادر این است که مهارت مذاکره کردن 
رابه آنهایاد دهیم و موارد زیر به شما کمک می کند تا 
حدی دعوای فیزیکی فر ز ندانتان را کاهش دهید: 

کلابچه‌ها به دلایل مختلفی باهم دعوامی کنند. همه 
دعواهای بین فر زندان مضر نیستند و بچه‌ها گاهی در 
٦‏ ریک 

تا ز مانی که دعوابه بر خورد فیزیکی تبدیل نشده 
سعی کنید دخالتی نکنید.اتاق رات رک کنید واجازه 
دهید خودشان مشکل راحل کنند. 

کاسعی کنید متوجه شوید که آیادعوای آنها 
الگوی خاصی دارد مثلاً هميشه بر سر رایانه با هم دعوا 
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حسارت(ناحرذرانفای انید 


ملک به همراه خسارت تأخیر تاد یه و هزینه‌های دادر سی را 
از خر یدار مطالبه کردم. داد گاه هم پس از رسید گی قضایی 
به نفع اینجانب حکم صادر کر د. این حکم مد تی بعداجراشد 
ومن به خواسته‌های خود ر سید م.اینک سٹوالم از شمااین 
است که با توجه به مفاد قر ار داد این حق رادارم تااز خر یدار 
خسارت تأخیر انجام تعهد رامطالبه کنم؟ زیراهمان گونه 
که قبلآعرض کردم هر یسک از طرفین قرار داد قبول کردہ 
در صورت تأخیر در انجام تعهدش ( که در خصوص خریدار 
پرداخت تتمه قیمت بوده) روزانه مبلغ پنجاه هزار تومان به 
طرف مقابل بیر دازد. 
احمدی - تهران 
اثبات تأخبر طبق قرار داد 
پاسخ: ندرست است که در قرارداد این حق برای 
طر فین پیش بینی شده که بابت تأخیر در انجام تعهد 
توسط طرف مقابل خسارت ر وزانه بگیر د. اما ایجاداین 
حق محد ود به مفاد قرارداد است ونمی‌توان آن رابه 
تمامی روابط حقوقی طر فین بتسط داد. به سخن دیگر 
صرفاً تعهدات مندرج در قرارداد دارای ضمانت اجرا 
برای تأخیر است. تعهداتی که نه شما و نه خریدار در 
موعد توافق شده آنها را اجرانکر ده‌اید. در حالی که 
تعهدات قراردادی به صورت متقابل بوده و هر یک از 
طرفین هنگامی حق داشته اجرای تعهد طرف مقابل را 
بخواهد که تعهد خود رادر موقع تعیین شده‌انجام داده 


که تخلف هر یک از طر فین قر ارداد از انجام تعهدش 
بايد به وسیله گواهی دفتر خانه اسناد رسمی به اثبات 
اثبات تخلف طرف مقابل ارائه نکر ده‌است. ھمچنان 
که دلیلی مبنی بر انجام تعهد توسط خودش هم ابر از 
نکرده‌است.یس. جنابعالی بر ای اثبات مطلب دلیل 
کافی در اختیار نخواهید داشت.اظهار نامه ارسالی شما 
نیز اعلام اراده یک طر فه جنابعالی است. این اراده یک 
سویه برای فروشنده تعهد جدیدی ایجاد نمی کند و 
مفاد آن نمی‌تواند جای تعهدات مندرج در قرارداد را 
بگیرد که با توافق دو طرفه ایجاد شده است. 
نکته‌مهم‌دیگری که وجودداردوشانس 
پیروزی دعوی خسارت تاخیر انجام تعهد را باز هم 
باقیمان ده‌قیمت معامله طرف مقابل رابااحکم داد گاه 
محکوم کرده‌اید. البته حکم مزبور و اجبار بدهکار به 
پر داخت خسارت تاخیر تادیه دارای منشاء قانونی 
بوده‌و ربطی به قرار داد شماندارد. با این حال محکوم 
کردن مجدد خر بدار به پرداخت خسارت قراردادی 
بابت همان بدهی دور از منطق حقوقی به نظر می ر سد 
ونمی توان برای یک تخلف دو جریمه متفاوت در 


نظر گرفت. 


راحل‌هانی درا ی رن دعواهای فانک <راهرو تراد 


می کنند.در این صورت بر نامه زمانی برای استفاده‌از 
رایانه در نظر بگیرید. 

ازمانسی که بچه‌ها به طور فیزیکی دعوامی کنند. 
فوراً آنها راز هم جدا کنید و به دو اتاق مجزا بفرستید 
تابرای مدتی انجاباش ند و ارام شوند.وقتی که هر دو 
آرام شدند. آنها رادر یک جانشانده وبا آنها گفت و گو 
کنید. 

هآ نها یاد دهید باهم مذا کره کنند. آنهاراتشویق 
کنید تا با فاصله از هم نشسته و به آنها بگویید درباره 
مشکلی که برایشان پیش آمده باهم صحبت کنند و تا 
وقتی مشکلشان حل نشده از جایشان بلند نشوند. در 
ابتدامی‌توانید به صحبت‌های آنها جهت بدهید مثل 
اینکه آنها راراهنمایی کنید تا آرام صحبت کنند. 

کلاهمیشه تصور نکنید که کود کی که دیگری را 
می زند مقصر است.بعضی اوقات کود کی که کتک 
می خورد تا حد زیادی بر ادر یا خواهر خود رابا رفتار یا 
کلامش به قدری عصبانی کرده که او شروع به کتک 
زدنش می کند. 

× زمان‌هایی که فر زندانتان بدون دعواو در صلح 
و ارامش با هم بازی می کنند به انها توجه مثبت نشان 
دھید و تشویقشان کنید. 


شماره مشاوره تلفنی:۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


آفاواکبرغوکرتار 
وکیل دادگستسری 
مشاوره تلفنی شب تسه ها 
از ساعت ۱۴۱۳۰ تا ۱۵۱۳۰ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پایه یک داد گستسری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی شنبه ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


آقای مجتبی فضیلت خواه 
.- اوره ا مت نبه‌ها از 
ساعت ۱۵ تا ۱۶ 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی 
ترک اعتیاد 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


۰ می 
۹ مرا ۹۵ اطاعات نعل 


گزارش خارجی 


بقبه از صفحه ۱۹ 


حتی بیشتر از قبل به ابر از محبت شما نیاز دارد. از نظر 
کار شناسانآغوشی که دست کم ۷ثانیه طول بکشد 
واقعا کاربر دی است.وقتی نوجوان از مدرسه به خانه 
بر گشت به یک سلام واحوالپرسی کوتاه‌یاروبوسی 
کوتاه قناعت نکنید. ۷ ثانیه اورادر آغوش بگیرید و 
محکم فشار دهید. شاید اولش کی غر بزند اما آرام 
می شود زی رایخ نوجوان ذوب می شود. پس معجزه 
اغوش هفت ثانیه‌ای را فراموش نکنید! 

باهم حرف بزنید : گپ زدن رشته‌های محبت 
راقوی‌تر می کند. گیل هاینز به والدین توصیه می کند 
بااپسرهای نوجوان خود در ماشین گپ بزنند چون 
پسرهامعمولاً حرف زدن بدون ار تباط چشمی رابیشتر 
دوست دارند. برعکس با دخترهای نوجوان خود به 
کافه بروند وبا او حرف بزنند. 

توصی4بعدی‌آوبه پدرومادرهااین است که 
حوضو عات وا کرش رات آی صحرتث ا کاب کد 
و فقط درباره‌مدرسه ورفتار نوجوان گفت و گو نکنند. 
برای مشکلات مختلف از نوجوان راهنمایی بخواهند. 
این کار باعث می شود مهارت حل مساله نوجوان بهبود 
یابد و راههای عصبی جدیدی در مغز ایجاد می شود. و 
اماهاینز تاکیدمی کند که پدر ومادرها همیشه‌باید پدر 
و مادر بمانند. اومی‌گوید: سعی نکنید دوست فرزند 
خود باشید.وظیفه شمااین است که حد ومرزهارا 
همچنان حفظ کنید. نوجوان راراهنمایی کنید ودرست 
زند گی کردن رابه او یاد بدهید. وعشق بی در یغ خود را 
بەاونثار کنید. وقتی بز ر گتر شد ند.دوستی خودبه خود 
به وجود می آید." 

اماوقتی نوجوان اوقات تلخی می کند و نمی‌خواهد 
حرف بزند, چاره چیست ؟ اما کیترون .مشاور بالینی 
می گوید: نباید نقش منفی هور مون‌هارانادیده گر فت. 
اگر نوجوان غر می زند یا شکوه می کند. حتماً دلیلی 
وجود دارد. حتی اگر این دلیل برای پبدر و مادرها 
قابل توجیه نباشد, برای نوجوان مهم است. به حرف 
نوجوان خود گوش دهید. با او صحبت واز او حمایت 
کنید. یک دستورالعمل دیگر این است که بدون اینکه 
او را نصیحت کنید. فقط همدردی کنید و بفهمانید که 
هب رادرک می فد کاسی اوقات تر جرا ا 


همدردی شمارا نی ایدو اکر کرش کید ارضاء را 
مرتب کنید. او هم مقاومت می کند." 

نگذارید رفتارهای بد جوانه بزنند 

رفتارهاوعادت‌هایی که در سالهای نوجوانی 
شکل می گیر ند می توانند به مشکلات همیشگی و 
مادام‌العمر تبدیل شوند.اگر رفتار نوجوان شمامشکل 
دارد. راه‌حلش جیست ؟ 

هاینز تا کید می کند بخش زیادی از این مشکل 
بەنگرش نوجوان ار تباط دارد و چون نگ رش اوهنوز 
خام است. کاملاً طبیعی است اگر کاری بی ادبانه کرد. 
ناسزاگویی ومقابله به‌مثل شسمانیز ناپسند وغیر قابل 
تس ها سوه کی این ات اکر 
نوجوان‌بی‌ادبی می کند یا آسیب می‌زن د.ابتدااورا 
متوقف کنید سپس باصدایی ارام و اهسته توضیح 
دهید که نسبت به رفتارش چه احساسی دارید و جرا. 

کاری که‌انجام شده وبه گذ شته مر بوط است. 
تمام شده پس به رفتار گذشته نوجوان خرده نگیرید 
وبرای آینده‌اش رهنمود داشته‌باشید. مثلا بگویید: 
"من اصلاً از این حرفی که زدی خوشم نیومد. احساسم 
جریحه‌دار شد. می دونم خودت هم تو شرایط بدی 
بودی(ب رای اینکه همدردی خود رانشان دهید) اما 
دفعه بعد وقتی تو چنین شرایطی باهات حرف می زنم, 
دوست دارم مؤدب باشی تا هر دومون احساس خوبی 
داشته باشیم." 

کارشناسان می گویند نیازهای اخساسی جات 
درون مااغلب موجب تحریک رفتاری خاص می شوند. 
فا کت والدین می توائداجٹگ وذ عوارا دش دید کید 
یاهمچون آبی روی آتش باشد واوضاع را آرام کند. 
شایرایی کار فاسان تر ضنبهم کفتدنه ر قار تیعوان 
رانادی ده‌بگیرید نه به آن دامن بزنید. فقط ھوشیار 
اید اک وان عضا و خشمگین‌است, آر ام 
اد ا راز یی مدو وچ ت دارفمٹل لگر 
و تکیه گاه باشید. 

یادگیری حمایتی 

"اندی کوپ "روان‌در مانگرمی گوید: برای‌نوجوان 
اهمیت زیادی دارد که با مغز هوشیار به مدرسه برود 
واین به سرطی است که خوب خوابیده باشد وهدف 
وا تعال اس ری اندرا ارا 
ببیند و تشخیص د هد. گاهی اوقات برای نوجوان واقعا 


دشواراست که فایده مدر سه رفتن رادرک کند.جنین 
وقت‌هایی بهتر است از نوجوان بخواهیم در یک جمله 
بنویسند دوست دارد آاینده‌اش جه باشد. از نوجوان 
بخواهید روی یک کاغذ این را بنویسد و کاغذ رابالای 
تخت.جایی که دید درستی دارد بچسباند. وقتی هر 
روز جمك هاش رامی‌بیند یعنی هدف زند گی اش راهر 
روز مرور می کند. و با انگیزه به مدرسه می رود. 

او رابه ورزش و تفریح تشویق کنید 

ورزش بسیار مفید است امادر جامعه امر وز بیشتر 
نوجوانان خواب و ورزش کافی ندارند. کارشناسان 
توصیه می کنند نوجوآن در هفته سه نوبت ورزش کند 
تابدن و مغزش به طور کامل و مناسب فعالیت کند. 
بدن به تغذیه مناسب. استراحت کافی, و به فعالیت و 
حر کت نیاز دارد. 

کارشناسان معتقدند تفریحاتی که جنبه جسمی را 
هم در نظر داشته باشند. باعث جریان طبیعی دوپامین 
می‌شوند که بدن به آن نیاز ضروری دارد. سر گرمی: 
به مغز می آموزد روی کار خاصی تمر کز کند و در آن 
فعالیت غرق شود.س رگر می به مغز ورزش می دھد 
تا تمر کز کند و در جیزی جذب شود. متخصصان به 
والدین توصیه می کنند نقش خود رافرآموش نکنند و 
این نقش رابه خوبی ایفا کنند. آنها به والدین می گویند 
ن توحوات غرھرآقار سوت ازع اد ور 
وقتی پسر نوجوان شما در حال فوتبال است و گل زیبایی 
می‌زند. به اونگویید: "توحتماً وین رونی بعدی هستی! 
تو یه ستاره‌ای. خیلی اهنا ۱ 

باید بگویید: وای, از چه فاصله‌ای گل زدی! 
فوق‌العاده بود. علتش هم اينه که خیلی تلاش کردی 
وزحمت کشیدی." 

آن وقت نوجوان می فھمد موفقیت باسخت کوشی 
و تلاش ار تباط مستقیم دارد. این نوجوانان در مشکلات 
مقاومت بیشتر ی دار ند وانعطاف پذیر تر ند. تأثیر شمابه 
عنوان پدر و مادر فوق‌العاده‌است. تر غیب کننده‌باشیدا 
سرزنش باعث می شود فکر کند در چشم شمامحترم 
نیست. یاد تان بیاید وقتی که بچه بود. چقدر تشویقش 
می کر دید و چقدر مراقب بودید توی ذوقش نزنید. حالا 
هم فرقی نکر ده. این نوجوان آمروزی همان بچه دیر وزی 
است وفقط قدش بلند تر شده. با نوجوان سرد نباشید. 
سعی کنید برایش قهر مان و بامزه و جالب باشید... این 
کار هیچ هزینه‌ای ندارد اما نتایج گرانبهایی دارد. 
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روزی صد بار ۳ خود ھی پرسم : این چا به کاری بود من کردم 


رور کہ باد مار می شدو نش 
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ہے مس یر ا امس 
جیش را ماساژ داد و گفت: 

-چپ دستم.الان مدتی است مچ دستم درد 
شدیدی دارد.البته دلیلش رامی‌دانم. به خاطر کار 
زیادویکنواخت است.ازوقتی به‌زندان مده‌ام. 
مرتب کار می کنم. هر کاری از شستن زمین تا کار 
روی چوب و منبت. باید کار کنم. وقتی دستهایم 
کار می کن د مغزم از کار می‌افتد.به‌هیچ چیز فکر 
نمی کنم.وقتی به هیچ چیز فکر نمی کنم راحت تر م. 
کمتر عصبی می شوم.وقتی عصبی می شوم درونم 
مثل کوره آتشفشان می‌شود. آنقدر متلاطم می شوم 
که دلم می خواهد خودم رااز بین ببرم. مدام از خودم 
می‌پر سم اخر این چه کاری بود که انجام دادی؟ چرا 
زند گی و جوانی‌ات را تباه کردی؟ 

باور کنید روزی نیست که من این سوالات را 
هزار بار از خودم نپررسم.بیچاره پدر و مادرم که 
به خاطر من هم آبرویش ان رفته وهم زند گی شان 
| شوب شده.می‌دانم الان مجبور ند هر روز جواب 
سوال ده نفر رابدهند که جه شد؟ کار پسر تان به 
کجا کشید ؟ در محله‌ماهیچ خبر ی از کسی مخفی 
نمی‌ماند. همه همدیگر رامی‌شناسند. با هم سلام 
فعا ٍ9 ٗی ,ءئ) 
ھستندنەفقط ھمسایەھارا که اقوام وفامیلشان را 

طبیعی است که وقتی یکی از اهل محل سر از 
زندان دربیاورد. بقیه هم خبر دار شوند. نگران شوند 
دیشر تیه دیا گر سے جر نما ان کت 
دیروز سرش به کار خودش بود جه امده.امامی‌دانم 
هربار که‌می‌پر سند.هر بار که پدرم‌یامادرم می گویند 
فعلاً هیچی! پدرم چند سال پیر تر و مادرم شکسته‌تر 
می‌شود. شوخی نیست که پسرشان زیر تیغ است. 
پسری که‌بیست وهفت سال ز حمت کشیدند و 
بز رگش کردند.الان به خاطر یک اشتباه زیر چوبه 
اعدام است. مقصر خودم هستم. از بچگی اینطوری 
بودم. به قول جوانهای امروزی, خراب رفاقت بودم. 
البته شاید به خاطر این بود که پدرم وبرادرهایم خیلی 
بامرام بودند.ا گر در محل کسی مشکلی داشت 
می کر دند هر طور شده به او کمک کنند. روزی نبود 
که کسی حتی برای پادرمیانی آشتی کنان سراغ 
پدرم نیاید. پدرم ورزش باستانی کار می کر د. اخلاق 


0 


و منش پھلوانی داشت. برای همین معتمد محل بود 
و راز نگه‌دار همه. 
دوبرادربز رگم ‌هم مثل آوبودند. من‌هم دلم 
می‌خواست مثل آنها باشم اما راه و روشش را بلد 
نبودم. مثلا یک بار در مدرسه یکی از بچه‌ها دزدی 
کرد من دیدم امانگفتم. فکر می کر دم نامردی است 
اگر او رالوبدهم.امابه این فکر نکردم اگر نگویم حق 
بچه‌ای که او وسیله اش راب داشته» ضایع نی شود 
خلاصه اشتباهاتم زیاد بود. پدرم نصیحتم می کرد 
که باید بفهمم از چه کسی دفاع کنم وباچه کسی 
مبارزهاماتفکیک اینهابرای مغ ز کوچک من سخت 
بودا برای همین هم زیاد اشتباه‌می کردم.مثلا وقتی 
دعوامی‌شد می‌دویدم می رفتم که هم محلی‌هایم 
تنها نباشند. اما بعد می‌فهمیدم که داشتند زور گویی 
می کر دند! 
پدرم مدام نصیحتم می کرد که اول باید ببینی 
حق با کیست. همیشه باید طر فدار حق باشی. حتی 
اکر تر ارا دال سی ردو کت وه 
بگیری. اما برای من حق یعنی طر فداری از دوستانم. 
بچه محل‌هاو آنهایی که برایم مهم بودند. واینگونه 
بود که به قول پدرم من بد بار امدم. از وقتی صدایم 
دور گه و پشت لبم سبز شد احساس قدرت بیشتری 
می کر دم. بعد هم به جای زورخانه و ورزش باستانی؛ 
سراز باشگاه در آوردم و مکمل‌ها و پودرها و عضله 
سازه... خواهرهایم به مس خره قارچ سینا صدایم 
می کردند. 
گوشے اتاقم پر شد از هالتر و دمبل و وزنه. هر 
روز ورزش می کردم آن هم برای بدنسازی وعضله 
سازی. همین که کمی پشت بازو زدم و کمی عضلاتم 
سفت شد. باد به سینه می انداختم تابه قول بچه‌ها 
وو یت مسر و 
شود. آستین‌های کوتاه‌راتامی‌زدم تاپشت بشت بازوو 
عضله‌ام جلو چشم باشد و خلاصه لذت می‌بر دم که 
هیکلم جوری شده که می توانم با ان قدرت‌نمایی 
حقیقت را بخواهید پدر ومادرم از این موضوع 
خوشحال نبودند.مادرم می گفت نگران این است که 
مبادایک روزی رفقايم از من سوعاستفاده کنند.پدرم 
هم مدام به گوشم می‌خواند که پسرم یادت باشد 
هر کس,هر چیزی را گفت باور نکنی. برای هر کسی 
سینه چاک نکنی! گول زور بازو و قدرتت رانخوری 
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که‌اگر دست از پا خطا کنی, مملکت قانون دارد و 
اینکه چراو برای که کردی مهم نیست. سر و کارت 
که با قانون بیفتد کسی نمی‌تواند به دادت بر سد. 
پدرم همه اینهارا گفت. اما به قول معروف کو 
گوش شنوا...تاوقتی دیپلم بگیر م.پدرومادرم گفتند. 
حرص خوردند ومن باز هم کار خودم را کر دم.باز هم 
سینه چاک رفقایم شدم.اگر جایی مشکلی داشتند 
می گفتند فلانی تو فقط با مابیا؛ بگذار طرف تو را 
ببیند همین که تو همراه ما باشی, بر ایمان کافی است 
این کمترین کاری است که می شود برای یک نفر 
انجام داد. چه دلیلی دارد که همراهشان نروم. قر ار 
نیست کاری کنم. همانجا می‌ایستم و تماشا می کنم! 
دوران سر بازی, بر ای پسرهایی مثل من که دانشگاه 
نر فته‌اند. دوران خوبی است یعنی یک فرصت است 
دیگر آمده‌اند.از شمال, جنوب شرق.غرب همه 
در یک جایی به اسم پاد گان به هم می ر سند. بعضی 
رفاقتهاهمان دوران خدمت تمام می شود. بعضی‌ها 
هم ادامه پیدامی کند. یعنی طرف یک جوری به دلم 
آدم می نشیند که اصلاً دلت نمی آید با او خداحافظی 
کنی. دو سال زمان کمی نیست. شر یک شادی‌ها و 
مثل من "رفیق باز هم‌باشی... بین همه بچه‌های 
هم خدمتی و هم دوره‌ای‌ام. یکی بود که از همان روز 
اول به اوعلا قه‌مند شدم.د وستی ماخیلی معمولی 
مادرش ساکن شمال بودند. یک خواهر داشت 
ازدواج کرده بود و تهران زند گی می کر د. چهار تا 
برادر دیگر هم داشت که دو تابزر گتر ودو تا کوچکتر 
از او بودند اما فقط یک خواهر داشت. دنیایش همین 
خواه ری بود که به قول خودش در غربت شوهر 
داشت. پنج شنبه و جمعه‌ها به عشق دیدن خواهرش 
پرواز می کرد من خودم سے خواهر دارم اما خدا 
می داند اندازه او به خواهرهایم علاقه ندارم!ولی 
او می گفت که خواهرش نورچشمی‌اش است و اگر 
کسی خواهرش را اذیت کند. مطمئنا او می میرد. 
البته خواهرش یک دختر هم داشت که او هم 
عزیزدردانه دایی‌اش بود. امارفیق من خواهرش 
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راجور دیگری دوست داشت. گاهی برایم تعریف 
می کرد که زند گی در روستاهای شمال به راحتی 
زندگی در شسهرهانیست. دختران در روستاهاء 
پابه‌پای پدران وبرادرانشان کار می کنند.بدون آنکه 
گله کنند و یا شکایتی داشته باشند و بعد از کارهای 
خواه رش می گفت و اینکه چطور باسن کم هم در 
مزرعه کمک می کر دوهم در خانه‌داری. گاهی انقدر 
از خواه رش تعریف و تمجید می کرد که من تعجب 
می کر دم. یکی -دو بار مرا به خانه خواهرش دعوت 
کرد. که با وجود علاقه‌ای که داشتم. نتوانستم بر وم. 
تااینکه خدمتمان تمام شد. بعد از پایان خدمت.علی 
-رفیقم -دیگر به شهر ستان نرفت. 

البته از هم ان دوره خد مت هم می گفت که 
نمی خواهد بر گر دد.می گفت در شهر ستان کار به 
اندازه کافی نیست. کار کشاورزی هم پر زحمت و کم 
در آمد است. گفت برای مدتی در منزل خواهرش 
می ماند تا کار مناسبی بیدا کند. وقتی کار پیدا کر د. 
خانه مجر دی می گیر د و تاوقتی ازدواج کند.به‌همین 
شکل زند گی می کند. 

من هم که دوره خدمتم تمام شده بود بر گشتم 
خانه. اما حقیقت رابخواهید غیر از باش‌گاه‌رفتن 
هیچ برنامه دیگری نداشتم. پدرم که یک حجره 
کوچک داشت و خودش از پس کارهایش برمی امد 
ونیازی به من نداشت. برادرهایم هم شغل خودشان 
راداشتند. هر کدام گوشه بازار مغازه‌ای و تجارتی. 
امااین کار اصلا مورد علاقه من نبود. به قول مادرم 
خودم هم نمی‌دانستم می خواهم چه کار کن 

مشکل اینجا بود که من هیچ کاری هم بلد نبودم. 
تنها کاری که به صورت حر فه‌ای انجام داده بودم. 
ورزش کر دن وباشگاه رفتن بود. همین وبس. حوصله 
درس خواندن و دانشگاه رفتن راهم نداشتم. 

برادرها و پدرم که دیدند من علاف و سر گردان 
مانده‌ام. گفتند بر ایم‌ماشین‌می خر ند تاد ریک | ژانس 
مشغول کار شوم. البته اکثر اژانس‌ها.شر طشان 
متاهل بودن راننده‌بود.امابه واسطه‌افر ادی که 
خانواده‌مارامی‌شناختند. در یک | ژانس مشغول 
کار شد م. این کار رادوست نداشتم. از اینکه با ان قد 
و هیکل راننده مردم باشسم. خجالت می کشیدم. ما 
چاره‌دیگری‌نداشتم.به پدرم گفتم مدتی کارمی کنم. 
اما فقط تاوقتی که مربی بدنسازی شوم و بتوانم مجوز 
تاسیس یک باشگاه رابگیر م. بعد به هر تر تیبی که 
شده یک باشگاه می‌زنم. خیلی بر نامه‌ها داشتم. گفتم 
باشگاه رادو سانس می کنم. صبح‌ها برای خانم ها 
وعصرهابرای آقایان. مربی‌های مشهورو کاربلد 
می آورم و کاری می کنم تا شاگردهای باشگاهم به 
مسابقات جهانی بروند و... کلی آرزوهای دور و دراز 
دیگر. 

مادرم وقتی حرفهای مرا می‌شنید. می خندید 
و می گفت فقط یادت باشد همه اینها رابا سے مایه 
خودت راه بیندازی. برای این جند خشت خانه و 
زیریله‌ای بدرت نقشه نکشی که ماجزاین جیز 
دیگری نداریم. شاید اگر این اتفاق نمی‌افتاد. یک 
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گوشه اتاقم 
پر شداز هالتر 
و دمبل و وزنه. 
هر روز ورزش 
و رن 

برای بدنسازی و 

عضله سازی و... 


زندگی در 
به راحتی زندگی در 
شهرها ندست. دختران 
در روستاها پابه‌پای 
پدران و برادرانشان 
کار می‌کدند. بدون 
انکه گله کندند 


روزی من هم به آرزوهایم می‌رسیدم.اما یک اتفاق 
زند گی من که نه»زند گی خانواده خودم ودوسه 
خانواده‌دیگر رازیر ورو کرد.اتفاق که نه... یک 
اشتباه...اما ماجرااز آنجا شروع شد که یک روز علی 
بامن تماس گرفت و گفت مشکلی پیش آمده و حتما 
باید مر اببیند. پرسیدم چه شده؟ جواب درست و 
حسابی نداد و گفت باید باهم صحبت کنیم.من 
معمولاً صبح تاغروب در آژانس بودم و بعد از آن هم 
به باشگاه می‌رفتم. به علی گفتم بیاید باشگاه تا بعد از 
تمرین باهم صحبت کنیم. به پدر و مادرم هم گفتم 
شام راباعلی می‌خورم. علی که آمد. خیلی ناراحت 
و غمگین بود. طول کشید تاسر درد دلش باز شد. 
اما بعد از آنکه شروع کرد دیگر سکوت نکرد. گفت 
همیشه تصور می کر ده خواهرش زند گی خوبی دارد 
8ئ" 
اینطور نشان میداد که همه چیز خوب است. همه 
هم خیالشان راحت بود. اما همین دو-سه ماه بعد از 
خدمت که علی مجبور شده بود با خانواده خواهرش 
زند گی کند متوجه شده‌بود زند گی خواهرش با | نچه 
آنهاتصور می کر دند زمین تا آسمان فرق دار د! 
شوھر خواهرش نه تنها آدم آرام و صبوری نبود. 
کے آدمی فوق العاده‌زور گو و غیر منطقی بود. آدمی 
که توقع داشت چون کار می کند و خرج زند گی را 
درمی آورد. زن و بچه اش برده‌اش باشند. علی بر ایم 
تعریف کرد که همسر خواه_رش از زمانی که به 
خانه می امد تاوقتی که بخواهد بخوابد. حتی یک 
استکان راهم جابجا نمی کند. مر تب دستور می دھد. 
بداخلاقی‌های ش هم برای او که فقط چند ماه خانه 
خواهرش بوده.قابل تحمل نیست. علی بابغض ادامه 


داد که هنوز از اینکه خواهرش در این سالها این همه 
سختی کشیده و دم نزده تعجب می کند. 

علی می گفت شوهر خواه رش حتی با بچه اش 
هم خوب رفتار نمی کند و در این مدت بچه بارها 
به‌علی گفته که کاش پدرم‌هم مثل تومهربان بود! 
حرفهای علی بد جوری مرآمنقلب کرد آمایاد حرف 
پدر و مادرم افتادم که هميشه می گفتند زن و شوهر 
دع وا کنند. ابلهان باور کنند! پدر و مادرم هميشه 
می گفتند نباید در دعوای زن و شوهر ها دخالت کرد. 
چون خودشان مشکلشان را حل می کنند و کسی 
که دخالت کردہ بعد آً پشیمان می شودابنابراین 
سعی کردم علی را آرام کنم و به او گفتم اگر مشکل 
بین خواهر وشسوهر خواهرش جدی بود آنها حتماً 
خیلی زود تر از اینهااق دام می کرد ند ی از دیگران 
می‌خواستند که به انها کمک کنند ویاشاید هم از 
هم جدا می‌شد ند. 

علی با تاسف سری تکان داد و گفت تو دخترھای 
شهرستانی رانمی شناسی, آنها هیچ وقت مشکلشان 
رابه خانواده‌هایشان نمی گویند. خصوصا اگر بدانند 
کاری از دست کسی برنمی آ ید و باعث می‌شوند تا 
خانواده‌هایشان فقط غصه بخور ند به علی گفتم چرابا 
شوهر خواهرت صحبت نکر دی؟ چرااز او نخواستی 
سار فار رانا توا هرت عرض کت عان مسب 
نگاهم کرد و گفت پسر. دستم وسط سفره‌اش هست 
چطور به اواین حرف رابزنم ؟ طرف نمی گوید نان 
مرامی خوری درباره زند گی من حرف هم می‌زنی؟ 
حق با علی بود. نمی دانستم چه کار کنم.اصلاً چراعلی 


ادامه و پایان ماجرادر شماره بعد 
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۵ اما علی (ع) 


سوزه 


از روزی که زه ره به عنوان زن برادر من وارد 
۵ص ۹۹ ۷۹۷۹9 " 
را قابت باید بگذارم یا ء۸ ۸ ۸ حال هیچ کدام 
از مانمی توانستیم حضور ان یکی راتحمل کنیم. به هر 
بهانه‌ای به جان هم می‌افتاديم. من تنها دختر خانواده 
بودم واو هم اولین عروس خانواده. دلش می‌خواست 
از حرف‌هایش در زند گی ماعملی شود. از همه بد تر 
این بود که پد رم عروسش راخیلی دوست داشت و 
حالا من یک رقیب پیدا کرده بودم. زهره هم کنار من 
حال خوبی نداشت. فکر می کر د من بیش از اندازه‌روی 
پدر و مادرم نفود دارم. 
هر دوی ما تلخ بود. 

گرفتاری‌هایمان کم نبود.این جنگ نه تنها ما دوتا 
راداشت عذاب می داد بلکه بقیه هم مجبور بودند بین 
مادوتایکی راانتخاب کنند و خیلی وقت‌هابی‌طرف 
بودن کار سختی بود. 

سال دوم ازدواج برادرم بود که برادر دومم 
از دواج کر د. من تازه ۲سله شده‌بودم ودرسم 
تمام شده بود. عروس دوم ما ۲۲ ساله بود. از لج زهره 
۹٣‏ ار 
حالا خودش رادر موضع ضعیف تر می دید و قاعد تا 

اختلافات داشت ریشه‌دار می‌شد. اما این بار یک 
نفر بود که تصمیم گر فته بود به این جنگ خاتمه بد هد. 
مریم انگار خیلی از من و زهره باتجر به‌تر بود. او دختر 


دانش آموز کلاس اول ابندابی دبستان بام از ادی در 
سال تحصیلی ۹۵۔۹۴ شا گر ۵ممتاژ شتاخته شده 


بانسکر از او لیاء عکتر م,دبسان 


آرام بی عقدہ و بسیار با درایتی بود. 

بر خلاف میل من حاضر نبود در جبهه من عليه 
زهره قرار بگیرد و یک روز دست به کار عجیبی زد. 

خوب یادم است شب یلدابود و همه دور هم جمع 
۹۵ کدورت روی فضا._تگینی 
می کرد. زهره دلخور بود. من دلخور بودم,بر ادرم 
عصبی به نظر می‌رسید. مادرم از این بگو مگوها خسته 
بود. پدرم حوصله هیچ کدام از مارا نداشت و درست 
در همین موقع مریم گفت: 

"می‌خواهم درباره یک موضوع مهم باهم مشورت 
کنیم. فکر می کنم وقتش رسیده که فضای دورهمی 
تر یت 
ودیگر همه زیر یک سقف جمع نشویم." 

بعد بی مقدمه همه حرف‌هایی را که من پشت سر 
زهره‌زده بودم به زبان آورد. قلبم داشت از جا کنده 
می‌شد. رنگم پریده بود اما مریم با تعجب به من نگاه 
می کرد و می گفت: 

"جراتعجب کردی واین حال راییدا کردی؟ وقتی 
داشتی بد گویی می کردی اصلاً حس بدی نداشتی 

بعدرو کردبه زهره... همه توصیه‌هایی را که به 
عنوان عروس بزر گ خانواده به او کر ده بود جلو همه 
۵ٰ۷ 7 0" 
نفس بر شده‌بود. مریم همه اینها را گفت و بعد در یک 
حمله ادامه داد: 

07 و 
ہے ای 
عنوان می کنید و هیچ خجالتی هم نمی کشید. ' 

بعد پدرم شسروع کرد به نصیحت کردن. بر آدرم 


جقدر شر منده شد ید ؟ اماب 


شب یلدا بود و همه دور 
هم جمع بودیم. اما سایه تلخی 
و کدورت روی فضا سنکینی 
می کرد. زهره دلخور بود. من 
دلخور بودم. برادرم عصبی به 
نظر می رسید 


از عذابی که این سال‌ها دارد می کشد گفت. مادرم از 
اینکه همیشه مضطرب است ومنتظر یک بگو مگو 
واوقات تلخی است گفت و بالاخره‌دیدیم همه در 
عذابند. 

بغضم تر کید. گفتم باور کنید من اینقد رها هم بد 
نیستم. ولی زهره که آمد جای من تنگ شد. 

زهره به گریه افتاد گفت که امید داشته من جای 
خالی خواهر نداشته‌اش راپر کنم ولی در عوض 
دشمنش شدم... 

همه به گریه افتادیم. حالا دیگر نه کسی بی گناہ 
بود و نه کسی تقصیری داشت. مریم دیوارها راویران 
کر ده بود و بعد از مدت‌ها تازه داشتیم صورت‌های 
همدیگر رامی‌دیدیم. 

این اتفاق زند گی همه مارا متحول کرد. دیگر هیچ 
کب ۰ 
مریم شفاف‌ترین عضو خانواده بود. حرف‌هایش را 
رک می‌زد وهمه می‌دانستیم پشت سر کسی حرفی 
نمی زند و هیچ بد گویی راهم در دلش نگه نمی‌دارد. 

خالا انس  -‏ الیم کرد 
شب به یاد ماندنی بود. حس می کنم آن شب بز رگ 
شدم.چند سالی‌هست که خودم هم ازدواج کر ده 
ووارد یک خانواده‌جدید شده‌ام. من از عروس‌های 
دیگر خان واده عاقل‌ترم وبه خوبی می دانم چه 
جایگاهی دارم. حضور مریم برای همه ما خوب بود و 
هست. هر جا او باشد غیبت نمی‌شود.صادقانه‌ترین 
نظررها راز اومی‌شنویم وحس می کنم وجود آدمی 
به‌این شفافی. نعمت بزر گی بر ای همه ما بوده و 
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ویژگی‌های عباد الرحمان 


مقدمه:در شماره‌های گذ شته به و یژ گی‌های مهم بند گان صالحی اشاره کر دیم که خداوند بزر گ‌در قر آن 
کریم از آنها به عنوان "عبادالرحمن" یاد می کند. در ادامه به سایر وی ژگی‌های عبادالر حمن می‌پر دازيم: 


میانه روی در انفاق 

یکی دیگر از اوصاف مهم عبادالر حمن ان است که 
در هنگام انفاق نه اسراف می کنند و نه بخل می‌ورزند. 
در واقع حد وسطی از این دو رانگه می دارند واعتدال را 
سر لوحه امور خود قرار می‌دهند. خداوند در این باره 
در قرآن کریم می فرمایند:''عبادالرحمن کسانی‌اند 
کے چون انفاق کنند. نه اسراف می کنند ونه تنگ 
می گیرند و ميان این دو روش میانه روی می کنند." 
درباره تفسیر این آیه در بین مفسران دو قول وجود 
دارد: برخی از آنها انفاق را کمک کردن اقتصادی 
به دیگران می دانند و برخی دیگر خمس و ز کات را 
از مصادیق انفاق ہو همچنین در آیه‌ای دیگر 
خطاب به پیامبر اکر م ( 
سج ۱ 
مورد سرزنش قرار گیری و از کار فرومانی." 

توجه به آمر به معروف و نهی از منکر 

یکی دیگر از شاخصه‌های بند گان صالح خدا توجه 
بے امر به معروف و نهی از منکر است. همانطور که 
امیر آلمومنین (ع) رها کردن اصل امر به معروف ونهی 
از منکر را موجب دوری اقوام و ملت‌های گذشته از 
رحمت الهی می‌داند. بند گان صالح و نیک و کار خداوند 
نیز به این فریضه مهم اهتمام دارند. خداوند بز رگ 
در قرآن کریم بارها امر به معروف و نهی از منکر را 
سبب ریزش رحمت خود بیان کرده است و حتی تا 
جایی این تا کید وجود دارد که خداوند افرادی را که 
از کنار منکرات به راحتی و با بی‌تفاوتی عبور می کنند 


نقش روزه در حل مشکلات 

در مسیرهای سنگلاخ زندگی. دشواری‌ها و 
مشکلات زیادی وجود دارد. از همین رو دستور داده 
شده‌است که در شداید و مشکلات روزه بگیرید. 
به راستی این روزه جه نقشی دارد که مشکلات 
راحل می کند؟ روزه حکمت‌هایی دارد که روح 
رابه مقام بالا می‌رساند و چنین روحی بر طبیعت 
فائق می شود. اگر کسی برای خداروزه گرفت. چون 
کارها به دست اوست مشکل راحل می کند. آنچنان 
که در قر آن آمده‌است: ما کارها رابرای افرادی 
که در مسیر مستقیمند راحت می کنیم." آنگا 


ص) آمده است: "دستت رابه 


ے8 
اعلاعات تل مار ٤‏ ۳۷۰ 


سرزنش می کند. ''چراعالمان دینی مردم رااز به گناہ 
سخن گفتن و مال حرام خوردن بازنمی‌دارند؟ حقیقتاً 
کار زشتی انجام می‌دهند. " بنابراین بندگان صالح 
همواره سعی می کنند با رعایت اصول و قواعد امر به 
معروف و نهی از منکر آن را در جامعه بسط دهند." 
آرامش و اطمینان قلبی 
یکی دیگر از ویژگی‌های عبادالر حمن. آرامش و 
اطمینان قلبی است که بر اثر ذ کر قلبی خداوند بر روح و 
جان این بند گان صالح خداوند حاکم شده است. همین 
ذ کر قلبی سبب می شود که بسیاری از گناهان کبیره و 
صغیره دوری کنند. جرا که کسی که همواره یاد خدا 
رادر دل داردبا آرامش قلبی کهاز راه‌ترک گناه به 
دست آمده اسست, همواره سعی می کند یاد محبوب 
خود را در دل زن ده نگه دارد و آنچه را که خداوند 
دوست دارد انجام دهد و از اموری که او رانهی کر ده 
است دوری کند. امام صادق (ع) می فرماید: "کسی 
که حقیقتاً به یاد خدای بزر گ باشد قلب و جانش آرام 
ست. مطیع و فرمانبر دار خداست و انکس که از یاد 
او غافل باشد. گناھکار است و همواره درونش همچون 
آتشفشانی برافر وخته است." 
خوف ورجا 
امیرالمومنین (ع) به زیبایی این وی ڑگی 
و یپوی مہ O‏ 
ا نک 
لو خر نود بھشت رامی بینند 
در حالی کے بر تخت‌های آن تکیه زده‌اند و از طرفی 


نمونه‌هاي ش را به عنوان عبر تی برای آیند گان بیان 
فر مود . برای نمونه وقتی حضرت موسی (ع) از خدای 
توامور مارا آسان کن 
فرعون از ما آسان کردن امور را طلب کردی, ما هم 
آن رابه تو عطا کردیم. آنچه از ما خواستی به تو 
دادیم: شرح صدر روان بودن بیان و وزير قرار دادن 
کسی به باطن روزه که مظهر یا کی و صفاست بر سد. 


و کے نت 


ن ہس 


پاسخ به مسائل شرعی 
از مقام معظم رهبری 


رانک _ 


احکام مبطلات روزه 

۱-ا گر آب دهان با خون لثه‌ها مخلوط شود و 
گاهی مشخص نیست آب بلعیده شده همر اه باخون 
است یاخیر روزه با این حال چه حکمی دارد؟ 

اگر خون لثه در آب دهان مستهلک شود. 
محکوم به طهارت است و بلعیدن ان اشکال ندارد 
و مبطل روزه نیست و همچنین در صورت شک در 
همراه بودن اب دهان با خون, فر و بردن ان اشکال 


وج 


ندارد و به صحت روزه ضرر نمی زند. 

۲-اگر در هنگام سحر دندانهارامسواک نزنیم 
0 ای‌لابه‌لای دندان‌را 
عمد آببلعیم, خود به خود بلعیده شود. آیااقضای روزه 
٦‏ است؟ 

اگر علم به وجود باقی مانده غذا در بین دندانها و 
پاعلم به رسیدن ان به حلق نداشته باشید و فروبردن 
ان هم عمدی نبوده قضای روزه واجب نیست. 

۳-تزریق آمپول و سایر تزریقات به روزه‌داران 
در ماه مبار ک رمضان چه حکمی دارد؟ 

احتیاط واجب آن است که روزه‌دار از آمپولهای 
مقویی امغذی وهر آمپولی که در رگ تزریق 
می‌شود و نیز انواع سرم‌ها خودداری کند. ولی 
آمپولهای دارویی که در عضله تزریق می‌شوند و نیز 
آمپولهایی که برای بی‌حسی به کار می‌روند. مانعی 
ندارد. 


دیگر گویا داخل جهنم شده‌اند و در آن معذبند. " 
همچنین امام صادق (ع) می‌فرماید: ' به خدا سوگند 
0 7 لے ادارا 
واز عتاب او ترسان." 

نکاتی که بیان شد تنھاقطرہ کوچکی بود از دریای 
وسیع مکارم اخلاقی عبادالر حمن که می تواند برای 
همه ما الگو باشد و در صورت عمل به ان سعادت 
دنیوی و اخروی مارا تضمین کند. 


+٤1‏ + تا ار ری بر در 
شیطان درون خود رابه بند می کشد و شیطان پلید 
نمی تواند برای او مانعی فراهم کند. حال اگر این 
روزه در ماه مبارک رمضان باشد. افزون بر بسته 
شدن شیاطین, هر عمل خیری ارزش و ثواب چند 
برابری پیدامی کند و همه اینها به سبب بر کت ماه 
رمضان است. بنابراین اگر کسی به باطن روزه پی 


ار باطن به قدری نیر ومند است که انسان را 


بر جهان به اذن خداوند پیروز می کند و سبب حل 
شدن مشکلاتش می‌شود. 
بر گرفته از کتاب حکمت عبادات. آیت ا... جوادی آملی 


۵ 


رح عو دوست ده انسان کسی است که در تمام حالات د سهدز و 
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دامحت داشد 
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ماحراهای خواستگاری 


کورش کاشانی سے 


صادقانه بگویم تا ۶ سالگی هیچ خواستگاری 
نداشتم.نمی دانستم چرامورد توجه هیچ کس نیستم. 
ظاهر بدی نداشتم. یک شغل ساده هم در یک اداره 
دولتی داشتم. خانواده‌ام هم ساده و بی حاشیه بودند. 
پدرم کاسب بود و مادرم خانه‌دار. برادرم هم سال‌ها 
بود که در شمال کشاورزی می کرد و همان جا هم 
ازدواج کرده بود و سرش گرم زندگی بود. 
همیشه فکر می کردم حتما خیلی زشست هستم 
که هیچ خواستگاری ندارم. ولی انگار موضوع این 
نبود. چون دیدم دخترهای فامیل که بر تری به من 
نداشتند پشست سر هم ازدواج می کر دند. مادرم 
می گفت بخت و اقبال به این حرف‌ها نیست. 
سرم رآ پایین انداخته بودم و کارم رامی کردم تا 
اینکه یک روز یکی از معاونین اداره از من خواست 
شماره تلفن خانه رابه او بدهم برای آمر خیر... 
نمی‌دانستم منظورش برای چه آمر خیری 
ست. تا یاد داشتم اقای طلوعی سه دختر داشت 
و حالا برای جه کسی می‌خواست خواستگاری کند. 
نمی‌دانستم. موضوع را به مادرم گفتم و او هم اصرار 
کرد که خیالبافی را بگذارم کنار و ببینم این خواستگار 


در پیج و خم دادگاه 


راشین مختاری سے 


فکر می کردم می شود یک طوری زند گی راسر 
کرد. مهدی شغلش جوری بود که هر ۵ ۴روز می آمد 
خانه... برای ۱۵ روز مر خصی داشت و در این روزهای 
مرخصی‌هم | نقدردوست و اشناوفامیل‌داشت 
که کمتر توی خانه می‌ماند.بااین حساب و کتابم 
تصور می کر دم می توانم زند گی ام رابااو پیش ببرم. 
دوستش نداشتم و خیلی با هم اختلاف سلیقه داشتیم 
امامادر می گفت این شاید آخرین شانس من بر ای 
از دواج باشد. ۶ساله شده بودم و هنوز ازدواج نکر ده 
بودم. حتی خودم هم نگران بودم که شاید تا آخر عمر 
تنها بمانم. چند سالی بود که هیچ خواستگاری نداشتم 
برای همین دلوایس شده بودم. 

مهمدی که به خواستگاریام آمد. همه چیزش 
معقول بود جز اینکه واقعا ادم دلچس ی نبود.شغل 
خوبی داشت. خانواده‌اش محترم بودند. از من هم 
فقط چهار سال بزر گتر بود و از این بهتر نمی‌شد. ولی 
پسر مغروری بود و تاحد زیادی سنتی و قدیمی فکر 
می کر د. مثلاً اولین شر طش با من این بود که رانند گی 
نکنم. می گفت دلش نمی خواهد همسرش رانند گی 
کند. غیر معقول بود ولی مادرم می گفت عوضش 
شانس مادر شدن را به گور نمی برم و تنها نمی‌مانم. 
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کی هست و چه موقعیتی دارد. مادر 
می گفت نباید بی گدار به آب زد.من 
هم مدام دلواپس بودم که چرا آقای 
طلوعی میان این همه دختر در اداره 
مراانتخاب کرده. آنقدر اعتماد به نفسم پایین آمده 
بود که منتظر بودم خواستگارم ایر ادهای عجیب و 
غریبی داش ته ا خیلیپیر باش-د این که 
ازدواج دومش باشد و... 

بالاخره آخر هفته آمدند. متوجه شدم خواستگار 
من برادر کوچک آقای طلوعی است. پسری موقر 
وبسیار معقول... مهندس اداره‌برق بود. خانه‌ای 
داشت و یک ماشین و با مادر پیرش زندگی می کر د. 
گفتم حتماً قرار است من از مادرش هم مراقبت کنم 


همان سال اول بچه‌دار شدیم. امیدم 
این بود که حضور بچه زند گی‌ام را اما 
تغییر بدهد. برای همین فکر و ذ کرم را 
معط وف دخترم کردم و سعی کردم 
نواقص مهدی را نبینم و یا برایش توجیه 
بی‌آورم.مهدی‌هم حس می کرد که من علا قه‌ای به 
اون دارم.به خاطر او کار در بانک را کنار گذاشتم, 
رانند گی نکر دم وهر جامی‌خواستم بروم به تا کسی 
تلفنی‌هایی زنگ می زدم که رآنندہ زن داشتند. روزی 
چند بار بهم تلفن می کرد ورفت و آمدم رازیر نظر 
داشت.وقتی هم که می آمد من بیشتر وبیشتر 
مراقب رفتارم بودم. کاری می کردم که حتی یک 
باردعوایمان نش ود وبهانه‌ای دستش ندهم.بیشتر 
توی خانه می‌ماندم و بادخترم وقت می گذ راندم اما 


ولی در همان جلسه اول آقای طلوعی توضیح داد که 
قرار است مادرش رابیاورد پیش خودش و ناصر یک 
زندگی مستقل داشته باشد. 

چند جلسهای باناصر رفتم بیرون. تک تک 
سوال‌هایی را که مادر به من ياد داده‌بود از او پر سیدم. 
همه چیز معقول بود. نمی‌توانستم باور کنم که در ۲۶ 
سالگی‌اولین خواستگار من اینقدر خوب باشد. دیگر 
وقتش بود که جواب نهایی را بدهم اما دلشوره همه 
وجودم را گرفته بود. ناصر متوجه شده بود که من 
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جیزی که کاملاً نمایان بود نبود مهر وعشق بین ما بود. 
هیچ دوستش نداشتم و هر وقت از مرخصی می آمد 
خداخدامی کردم هر چه زودتر برود. کلی دوست 
واشناداشت ولی هیچ وقت هیچ کدام از انهارابه 
خانه دعوت نمی کرد. من هم دوستانم راوقتی دعوت 
می کردم که او خانه نبود. 

سه سال رابا همین منوال گذراندیم. اماهیچ حرفی 
برای هم نداشتیم جز بچهام. هر وقت تلفن می کرد 
راجع به یاس حرف می زدیم وحرف دیگری‌نداشتیم. 
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٦‏ ر۹۵ رش لاعات ہم لی 


فکر نمی کنم ویا دنبال بهانه‌ای هستم که همه چیز را 
بهم بزنم. برخلاف دستورات مادر دل به دریا زدم و 
یک روز بغضم تر کید و نشستم برای ناصر کلی درد 
دلم آنقدر پر است که می‌خواهم درد دل کنم. 
با خواستگارهای یی در یی دخترهای فامیل و حتی 
همکارهایم بودم ولی نمی دانم چرامن حتی یک 
al‏ تا 
دختره ای زیباتری هم در اداره بودن د. گفتم که 
تاصر زد زیر خنده. گفت حالا که اینقدر صاد قانه 
با او حرف زده‌ام» نوبت اوست که صادقانه ماجرا را 
کار ما آ مده بود و برای اولین بار مرا دیده بود. 
می گفت زیبایی و نجابت و ساد گی من اولین چیزی 
بود که قلبسش رابه تیش در آورده بود. می گفت 
به خواستگاری دخترھای زیادی رفته بود ولی هیچ 
کدام به این اندازہ جذبش نکر ده بودند. بعد موضوع 


تااینکه با خبر شدم مهدی ارتقا پیدا کردہ و به عنوان 
یکی از مدیران دفتر تھران انتخاب شد هو دیگر لازم 
نبود به جنوب بر ود. این خبر برای من هولناک بود. به 
این معنی بود که مھدی هر روز بعد از ساعت کاری به 
خانه می اید و من باید او را تحمل می کردم. 

مادرم نصیحتم می کرد ومی گفت همین طور که 
رای عراوکیش ردام نراف مش 
خواهم برد۔دلم می‌خواست حرف مادرم راباور کنم 
ولی کار آسانی نبود. وحشت زدہ بودم وقتی از سر کار 
می‌آمد.حالا که بیشستر همدیگر رامی‌دیدیم, مجبور 
بودم دریچه‌ای برای حرف زدن پی دا کنم که پیدا 
نمی‌شد. مهدی انگار ناگهانی با رابطه سرد ما روبرو 
شد.خیلی زود حرف‌هایمان تمام می شد و هر دوبه 
تلویزیون خیره می‌شدیم تا شب شود و بخوابیم و روز 
دیگری‌شروع شود.زند گی قندیل بسته‌ماباولین 
دعوا و اولین مشکلی که پیش امد شکست. 

در همه این سال‌هایی که خانه نشین شده بودم 
فقط شعر گفتن و کتاب خواندن تفریح من شده بود. 
هیچ وقت شعرهایم راب رای مهد ی نمی خواندم چون 
می‌دانستم اوفقط از فوتبال خوشش هی آید واخبار و 
فیلم‌های | کشن. بعد از تمام شدن دانشگاه لای یک 
کتاب راهم باز نکر ده بود. 

یک روز به طور اتفاقی فهمید که من شعر می گویم. 
اصرار داشت آنها رابخواند ولی می‌دانستم اگر آنها 
را بخواند با ذهنیت بیمار گونه‌ای که داشت فکرش 
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رابه برادرش می گوید و آقای طلوعی هم مدتی 
مشغول تحقیسق راجع به من می شود و بالاخره به 
خوأستگاری ام می‌آیند. 

نکتے جالب این بود کے ناصر تاکید می کرد من 
دختر زیبایی هستم و این حرف برایم باور کردنی 
نبود. نه بینی ام راعمل کر ده بودم و نه ابروهايم رابالا 
کشیدہ بودم. به نظر ناصر همین ساد گی ام مرا با بقیه 
متفاوت کرده. گفت مصمم است با من ازدواج کند و 
مرایک شانس بز رگ در زند گی اش می‌داند. 

حالا دیگر ته تنها ناصر خواستگارم بود بلکه یک 
دوست مهربان هم بود. 

بالاخره‌ماباهم ازدواج کردیم. روز عروسی 
وقتی لباس عروس را پوشیدم. آرایشگر از من اجازه 
خراستت کی ارم ادرالو ا زاس هی 
بگذارد به عنوان یکی از عروس‌های زیبایی که تا به 
حال داشته... کم کم حس کردم مردم هم مرازیبا 
می‌بینند. باشوخی و خنده به ناصر گفتم واو سری 
تکان داد و گفت: تو از معدود دخترهایی هستی که 
نمی دانی چقدر زیبا هستی. 

زند گی مابه خوبی پیش می‌رود و بارها و بارها 
تحسین زن‌های فامیل را شنیده‌ام که رفتار و منش و 
اخلاق و حتی ظاهر مرا زبانزد می‌دانند. 

تالا ارو ای رسای 
دختروپسر هستم و حس می کنم خوشبخت ترین 
دختر فامیل هستم.. 


هزار راه‌می‌رود برای همین قبول نکر دم. از او اصر ار 
ومن انکار. بالاخره‌یک شب رفت سرأغ دفتر شعرم 
دنیارنگ دیگری پیدا کرده. مهدی سر کار نرفت و 
رابرای کی گفته‌ام. هر چه سعی کردم برایش توضیح 
بدهم که اینها فقط شعر است فایده‌ای نداشت. کار به 
داد وفریاد کشید وناگهان کنتر لش رااز دست داد 
ساله‌ام تر کیده بود.های‌های گریه کردم و دست بچه 
راگرفتم وبه خانه‌مادرم رفتم.مادر اول فکر کر دبا 
میانجی گری همه چیز تمام می شود ولی مهد ی شر وع 
به تهمت زدن کر د. خدا می‌داند جه حرف‌هایی برای 
من در آوردودست آخر گفت حتی شک دارداین 
بچه هم بچه خودش باشد. این آخرین تیری بود که 
قلب زند گی ما را هدف گرفت و من دیگر نخواستم با 
این مرد حتی یک روز زند گی کنم. 

بچه رابرد آزمایش دی ان ای داد.حتی خانواده 
فایده‌ای‌نداشت.وقتی باخوشحالی آمد و گفت که 
نتیجه مثبست بوده‌واین بجه ژن آورادر پیوست و 
خونش دارد. من گفتم که دیگر راه ب ر گشتی نیست و 
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٭ اکس نان 


٣یع‏ ول "عز مش راجزم کرد وتصمیم گرفت | 
رد طولانی‌ترین سفر دور دنیا را با ماشین بزند 
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2 آداب‌عجیب‌وتابوت‌های‌شگفت انگیز 


خلاصه شمارہ قبل: 


...ات وج ۰ 
اہر ہی 


نویسندہ: آلبرت پودل 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ 


آلبرت پودل در ادامه سفرهایش به سرزمین بنین رسید وبا مردی به نام پیترز که خود راوارث جادوگران 
می دانست آشناشد و بااو به سوی معبد رفت تاپیترز قربانی خود رابه خدایان تقدیم کند. در این مسیر آلبرت 
بابرخی از آداب ورسوم قربانی کردن در بنین آشناشد. آنہامعتقد بود ند حیوانی که قربانی می شود باید کامل 

ب باشد و چون نرهااز ماده‌ها کامل ترند لیاقت دارند که قربانی شوند. آنہابرای هر نیتی, جانور خاصی راقربانی 
می کردند.پیترز معتقد بود اگر پىودل دہ گاوقربانی کند. می‌تواند رئیس جمہور آیندہ آمریکاراتعیین کند. 
آلبرت مقداری هم از اوضاع اقتصادی مردم آفریقا گفت که بسیار فقیر بودند. 


برهنه به معبد بروید 
تجربه بعد ی سفر مان در منطقه‌ای پرت و دور از 
دسترس در شرق غنابود. باید از ده‌مایلی جنوب شرق 
مر کزبولگاتانگابه سمت ار تفاعات تونگومی‌رفتیم. 
در نوک تیه غاری قرار داشت که می گفتند بیشترین 
20 )۹+ ےا ف ران ار 
اتفاق افتاده‌است. آن طور که پیترز می گفتمردم 
برای این غار ارزش زیادی قائل بودند و به آن بسسیار 
احترام می گذاشتند. بیش از یک ساعت تقلا کردیم 
و حدود سیصد متر ب4سکختی از صخره‌های لخت و 
عریان بالا رفتیم تاس انجام به نقطه‌ای ر سیدیم که با 
ان غار مخصوص ومقدس ۳۰ دقیقه فاصله داشتیم. 
0 اه 
مسافرهای دیگر هم شامل این دستور می‌شد ند. مامور 
۴ رن ار با 
تمام لباس‌هاو زیور آلات خود رااز کمر 
به بالا در بیاوریم و عاری از هر گونه 
تجملات دنیوی, به زارت عبادتگاه 
برویم. مام ور در جواب اعتراض چند 
خانم توضیح داد که این خلع جامه 
کردن, برای این است که در حضور 
ارواح خلوص نیت خود رانشان دهیم. 
اوهمچنین می گفت این تر ک کردن و 
تسلیم در برابر آراستگی و زینت‌های 
ظاهری برای این است که ثابت کنیم با 
خدایان رقابت و غرور و تفاخر نداریم و 
از آنها پایین‌تر هستیم. 
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مراسم ص تدفین که با سوگواری‌های مختلف همراه بود و شکل 


بود. بعضی‌ها بااینکه در مملکتی زند گی می کر دند 
که برای پوشش خود آزادی کامل داشتند وحتی 
می‌توانستند برهنه بیرون بیایندءاز پذیرفتن این شر ط 
سر باز می ز دند و اعتر اض می کر دند که حاضر نیستند 
وجود داشت. نز دیک به نیم ساعت کنار مامور نشستم 
وبه حر کات و رفتار آدم‌هایی که مسئول آماده کردن 
مسافرهابودند.دقت کردم.واقعاً به نظر می ر سید هیچ 
سوعنیتی ند ار ند وبه فکر هوی و هوس نیستند وفقط 
وظیفەشان راانجام می دھند. 
سرنوشت برده‌های زیبا 

از آنجابه سمت جنوب راه‌افتادیم و سه روز بعد 
به ساحل خفقان | ور. گرم و مر طوب غنار سیدیم تااز 
آناروبقایای به جامانده‌از بی‌عاطفگی و وحشیگری 


تا رق لے ھ8٢ ET‏ 
بو ان بیش از هر چیزی توجه راجلب می کرد 


انسان علیه انسان دیدن کنیم: قلعه المیناء قدیمی ترین 
اثر باقی مانده در جنوب صحرای بژ ر گ. 

زمانی که پر تغالی‌ها در سال ۱۴۸۲ این ساختمان 
رابه کمک یک دریانوردایتالیایی جوان به نام کریستف 
757 نهادند اور اک ین ا فریقا 
به عنوان مکانی تجاری از آن استفاده شود. کریستف 
کلم ب بر خی از مصالح این بنا را خودش با کشتی از 
لیسبون به انجامنتقل کر د.مدتی بعد در همان نزدیکی 
طلا کشف شد واین باعث روج کشتیرانی در المینا 
شد. تااوایل دهه ۵۰۰ ۱.نزدیک به ۲۴ هزار اونس طلا 
از این منطقه استخر اج شد اما به محض ته کشیدن این 
فلز گرانبها؛ تجار شروع کردند به خرید بر ده از پادشاه 
داهومی(بنین امروز) واسم این منطقه از همان زمان 
به ساحل برده‌ها" تغییر یافت. کمی بعد آنها به خرید 
برده‌از تاجران عرب روی آوردند و برده‌هایی را که در 
نیجر و مالی اسیر می‌شدند. از قبایل جنگجو و البته فاتح 
خریداری می کر دند. این بر ده‌ها جنگجویانی بودند که 
در میدان جنگ کشته نشده بودند پس به اسارت در 
آمدہ بودند و آنهارامی‌فر وختند. 

در نتیجه تجارت سه ضلعی سودمند و پر منفعتی 
شروع شد که منافع و سود غیر قابل باوری رانصیب 
دولتی‌می کرد که ان رادر کنترل‌خودداشت.این 
تجارت ابتدا در اختیار پر تغال بود سپس به هلند رسید 
ومر اتام تیب برتا ناش زمای که برخم وار٩‏ 
منطقه شد ند با کل هایی مثل شکر برنج؛قهوه ہم" 
کتان» شيره قند و عرق نیشکر محلی مبادله می‌شد ند 
تنس اتهار از اتات اروام قر ساد دد ودر آکا 
هم بامس»منسوجات» شیشه»دیگ و دیگچه و یا 
اسلحه مبادله می شد ند. بخشی از در امد بر ده‌داری به 
مهمات جنگی تبد یل می‌شد وبهالمیناف ستاده می‌شد 
با قلعه‌های نظامی می‌ساختند تابر ده‌های بیشتری 
جمع آوری شود. ساختن هر ستون اضافه بر ای این 
بناها می‌توانست به تعداد برده‌ها اضافه کند و سود 
هنگفتی به بار بیاورد. 

ات رت تا هی و 
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و روستاهای محل زند گیشان دور افتادند. 

پیترز می گفت, تقر یبا بیش از نیمی از آن اسیرهادر 
پیاده‌رزوی‌های طولانی مدت وطاقت فر سای اجباری 
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تعداد زیادی از آنها هم به دلیل کمبود مواد 
غذایی و غذای بد. وضعیت غیر بهداشتی و 
عدم تهویه هوادر زمانی که منتظر حمل با 
کشتی بودند. جان می‌دادند. وضعیت زنان 
شاید از این هم بدتر و رقت‌بار تر بود. 

ازبین زنان‌بر دہ زیباترھاوخواستنی تر ها 
انتخاب می‌شدند وبا پیغامی مخفیانه. به 
خلوتگاه فر اخوانده‌می‌شدند. گروهی که 
TT‏ 
سرپیچی می کر دند در محوطه قلعه آنقدر 
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دست وپابسته وعریان وبدون آب و 
غذامی‌ماندند تام رگ راذره‌ذره‌در 
آغوش بکشند. این جزای نافر مانی از 
دستور بود تااز طر فی هشداری باشد 
برای زنان دیگر: یا آغ وش ارباب را 
بپذیرید یا آغوش مرگ را! 

از آن طرف. زنانی که وارد خلوتگاه 
می‌شدند. وضعیت بهتری نداشتند و 
ناخواسته وارد قماری مر گبار می شدند. 
اگر پیش از آنکه‌دل‌حاکم راب زنند.حامله 
نمی‌شد ند. به عنوان برده رد می‌شدند. 
اکر الهش شدنده باردارق نایش 
از آنکه‌موعد سوار شدن بر کشتی به 
چشم می آمد. زند گیشان نجات می یافت و به عنوان 
همسر آن حاکم باقی می‌ماندن د و در کنار او زندگی 
می کر دند و فر زند آنهابه عنوان فرزند رسمی آن حاکم 
از حقوقی مثل تحصیل بر خوردار می‌شد ودر شر ابط 
خوبی بزرگ می‌شد. اما اگر بارداری زن تا زمانی که در 
دریابود آشکار نمی‌شد, بر ای مخفی ماندن مذاکرات 
و ساخت و پاخت‌های پنهانی حاکم با مال التجارہ در 
کمال ناباوری از روی کشتی به دریا پرت می‌شد. 

دیدار بامرد گان 


برنامه بعدی پیترز برای این سفر دیدن چند 
در مراسم تدفین ابتدا خانواده‌های فر د در مراسم 
مختلف میآیند تاادای احترام کنند. او اسم چند قبیله 
کدام قبیله ومذهب تعلق دارد؟ پیترز لبخندی زد و 
توضیح داد که علائم روی صورت آنهاء بر گ شناسایی 
قبیله شان است.مر د م این قبایل, ابتداچهره خود را 
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قلعه المینا که 


زمانی اسار تگاه برده‌ها بود 


وباابھتی 


نظر می‌رسند. آنهاب ا چاقو صورت خود راخط خطی 
می کنند و آنگاه آنقدر روی زخم خود نمک می پاشند 
که زخم نتواند درست بهبود یابد. پیترز می گفت افر اد 
قبیلے 'یوروبا' درهر گونه خود سه جای زخم افقی 
دارند.درقبیله باریبا «زن‌هاسه جای زخم بز رگ 
ومردهاهم دوجای زخم عمیسق دارند که‌همگی از 
شقیقه تایایینں صورت کشیده شده‌اند. زنان قبیله‌ای 
دیگر خالکوبی آبی رنگ دور دهانشان آنھارامعرفی 
می کند.واین روند همچنان ادامه دارد. 

قبلا همیشه از خودم می پرسیدم چرا کشورھای 
آفریقایی مدام در گیر جنگھای داخلی» هجوم 
و اش وب‌های مختلف بعد از انتخابات قتل عام 
و کشتار دسته جمعی, پا کسازی قومی و قبیله‌ای و 
در ها ا رل الل اک ا 
خوب درک می کردم زیر ا آنجاپر از قبیله بود. هر قبیله 
برای خودش قوانین و تعصباتی داشت بنابراین در هر 
برنامه‌ای به اختلاف نظر می ر سید ند و بهترین راه‌برای 
7۴0,٦‏ ۹۹۱ ۶ 
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این سرزمین, ما تابوت و سنگ قبر نداشتیم.مردەھای 
خود را در حصیر. پوست درخت با لباس‌های فر سوده 
ومن‌درس ودر جنگل‌های مقدس دفن می کر دیم. ما 
خودمان رابا | داب ورسوم شما وفق دادیم برای همین 
سیاری از طامروز از تا وت وق لادم یکی آما 


.جج ژ و یرس سس سس 1 


مثال زدنی همچنان پابرجاست 


سا هار تن 
شىماشتائزددوتھاہتا در یکسا عت بر کبار 
می‌شود. از نظر مااین مدت زمانی نیست 
که بش ود به یک مرده‌احترام گذاشت. در 
قلمر ووودوهاء مادست کم سے روز وقت 
می‌خوآهیم تابامتوفی وداع کنیم و کمک 
کنیم وارد دنیای اجدادش شود وبا ان خو 

سومین مر اسے تد فین در نقطه‌ای در 
ساحل غناب رگزار شد و به قبیله‌ای به نام 
اشن داف همرس را 
بقیه متفاوت می کرد. شکل و شمایل تابوت 
آنه ابود. متوفی مورد نظر تابوتی به کل 
وش4مایل سیگار روشن داشت.می گفتند آن مر حوم 
عاشق سیگار کشیدن بود. این تابوت‌ها طوری طراحی 
هر و ی کی سا کر | 
نشان دهد ونمادی باشد مد عنوان لک آنها بعد از 
مرگ در آن دنیا خانه خوب و زند گی شادی دار ند. 

پیترز برایم توضیح داد که این رسم از یک قرن 
قبل پایه گذاری شده که تابوت هر کس شبیه علاقه‌اش 
N‏ تا اک ۷ھ" ×× 
تشی زند گی می کرد. برای خودش تابوتی به شکل بدنه 
2 یقش درست کرد و آن رابه رنگ ماهی‌های رنگارنگ 
آب‌های گرم در آورد.''ھنگامی که من به تشی رفتم: 
پنج کار گاه‌بز رگ تابوت سازی داشت وباز هم به سختی 
می‌توانستند به همه سفارش‌ها رسید گی کنند. 

یکی از آن کار گاههارااز نزدیک دیدم. تابوت‌های 
زیادی‌در آن‌بود که هر کدام‌بنابه داب ورسوم 
قبیله. شغل فرد.موقعیت خانواد گی و... بانمادی خاص 
طراحی و ساخته شده بود. یکی به شکل دوربین یکی 
شبیه شيشه کو کا کولاء د یگری شبیه تبر. حیوان خانگی. 
و... یکی از کار گرها مشغول کار روی تابوتی بود که 
٣‏ رک رل گرم ند 
مادربز رگ در تمام عمر خود از روستای محل تولدش 
بیرون نرفته بود ولی به دلیل قصه‌هایی که شنیده بود. 
ھمیشے آرزوداشت یک روز پر واز کند. برای همین 
وصیت کرده‌بود که تابوتش رابه شکل جمبوجت 
بساز ند. 


ادامه دارد 
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حکومتی که در اصول دنا نماده شد هاش اف اط کند. محکه م ده د 
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09وس دور انت 


مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 
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آن روزھارابه خوبی در خاطر دارم بیشتر از هفت 
سال‌نداشتم ودیگر وقت مدرسه رفتنم وفلاکر 
بودم ومردنی,بااین که زیاد غذامی‌خوردم وبرای 
شکمم کم نمی گذاشتم اما به قول مامان همه گوشت 
تنم برای بالا و پایین رفتن از پشت بام اب شده‌بود. 
دلم به چهارتا کبوترهام خوش بود. سرم رابا آن زبان 
بسته‌ها گرم کر ده‌بودم شاید به خاطر این که سر گرمی 
دیگری نداشتم. دلم نمی‌خواست بروم در کوچه و 
بچه‌ها مسخره‌ام کنند که آخرش با چشم گریان و 
دل پریشان به خانه بر گردم. قیافه زشتی نداشتم. 
چشمهایم آبی و صورتم مثل برف سفید و موهایم بور 
بود. یک روز یواشکی شنیدم که عمه زینت به مامان 
می گفت: ا گه محمد جواد دختر بود ده دوازده‌رو تموم 
نکردہ کلی مشتری براش پیدا می‌شد!" آن روز خیلی 
دلم شکست. شام نخور ده خوابیدم. شاید عمه راست 
می گفت. آن موقع با آن موهای بلند فرقی با دخترها 
نداشتم. داداش علی هر وقت کیفش کوک بود.صدام 
می کرد گیس بلند ' وهر وقت هم عصبانی بود وچیزی 
می‌خواست صدام می کرد گیس بلند!" 

نادم نمی آید که حالش ازاین دو حالت خارج 
شود. به خواهر کوچکم فاطمه هم ياد داده بود که به 
من‌بگوید "بجی جواد "نمی دانم ازاین کارش چه 
لذ تی می‌برد. ولی همیشه دلم می خواست وقتی او 
حرف می زند خفه‌اش کنم. اما نمی‌شد. چهار بر ابر 
من بود.یکی می‌زدم صد تأمی‌خوردم. گیس‌های 
بلند من شده بود بزر گترین دردسرم.هميشه خدادلم 
می‌خواست کوتاهشون کنم.اصلاً دلم نمی خواست 
کسی مرابا دخترها اشتباه بگیرد.شده بودم عزیز 
دردانه فامیل.زنهای فامیل وقتی مرامی دیدند شروع 
می کر دند به ماج کردن وقربان صد قه‌ام رفتن.خدا 
می‌داند چقدر از این کارشان بدم می آمد.احساس 
می کردم با این کارشان مرا جلوی پسرهای فامیل 
کوچک می کنند. کار همیشگی‌شان بود.نمی‌دانستم تا 
کی می خواستند به این کارشان ادامه بدهند. باخودم 
می‌گفتم: "خوبه که نذر بابا تاهشت سالگیمه! عزیز 
که هر وقت من رادر هم می دید به من می گفت: عزیز 
جان. فقط یک سال دیگه طاقت بیار اون وقت نذر بابات 


@ 


دوره‌یازدهم 


ری کہ رودهنگام ادا 


"نذری که زود هنگام اداشد "نوشته نویسندہ جوان و خوش قر یحه ''نسیم پژومان "حول موضوعی تازه و کم 
و بیش طنز آمیز بر قلم رانده شده است. این داستان که به لطف زبان ساده و ایجازی که نویسنده در روایت 
آن رعایت کرده است. شکل و ساختاری متناسب با مضمون و موضوع محوری آن دارد. 


نسیم پژومان -تهران 
ادامی‌شه و خیال خودش و خودتم راحت .وقتی شش 
شفابگیرم. موهایم را تاهشت سالگی کوتاه‌نکند و بعد از 
ا ن.هموزن موهام طلا بخر د و خر ج حرم امامزاده‌محل 
فکرش رانمی کرد که بجه‌های مدر سه به او می خندند 
به عزیز ومامان گفت که‌با مد یر مدرسه درباره‌موهایم 
صحبت کرد از انجایی که مدير مدرسه خودش 
آذغباایماتی است شرایط مراقبول کرد هن هم از 
هیچکس. شب و روز فکرم شده بود خلاصی از دست 
اذیتم می کرد. یک روز موقع ناهار عزیز بعد از کلی ناز 
لقمه در دهانم می گذاشت واز طرف دیگر به موهایم 
دست می کشید. گفت: باید از این به بعد که می خواهی 
دهانش بیر ون نیامده‌بود که داداش علی انگار منتظر 
همچین لحظه‌ای بود پخ کرد و خندید. طوری که لقمه 
از دهنش بیرون پرید.غذازهر مارم شد بلند شدم. 
"همین را کم داشتم» بیایید اسمم راعوض کنید و مرا 
در مدرسه دخترانه ثبت نام کنید. این جوری خیالتان 
راحت می شود! "بعد از ظهر آن روز وقتی همه خواب 
ودلم‌می‌لرزید.تمام تنم یخ کر ده‌بود.انگار همه دنیا 
داشتند به من نگاه می کر دند. انگار می خواستم سر 
یک ادم راببرم. دودل شده بودم با خودم گفتم: مگر 
اخرش می‌خواهند چه بلایی به سرم بیاورند؟ چھارتا 
فحش و کتک که بیشتر نیسست؛بعد ش هم چند روز 
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دردستم توی‌هوا کنار موهام خشک شده‌بود. دیگر 
در آیینه خودم رانمی‌دیدم.بابا مامان و عزیز حتی 
داداش علی و فاطمه رامی‌دیدم که زل زده‌اند و به من 
نگاه‌می کنند. حتی به این فکر کردم که نکند به خاطر 
نذر بابا بلایی به سرم بیاید. برای اینکه خیال خودم 
راراحت کنم, گفتم: "آ خر امامزاده که دلش نمی آید 
همه مر امس خره کنند ودست بیندازند. همین طور 
داشتم باخودم کلنجار می‌رفتم که یک دفعه یکی در 
راباز کردو توی‌اتاق امد. قیچی در دستهام يخ زده 
بود. رنگم پرید. نمی‌دانستم چه کار کنم. خشکم زده 
بود. دنیا جلوی چشمام سیاه شد. فقط صدای مامان را 
می‌شنیدم که می گفت: خدامرابکشد محمد جواد! 
ببری؟! تند آمد وقیچی رااز دستم گرفت.دستش 
نیرویی پیدا کردم که سریع از دستش در رفتم و به 
نکرده‌احساس گناه می کردم.چیزی به شر وع مد ر سه 
نمأنده‌بود و من همچنان سر لح بودم.بیشتر از سه چهار 
هفته بود که موهایم رنگ حمام را ندیده بود. با این که 
شبهاسرم بدجوری می‌خارید و نمی توانستم بخوابم اما 
بازهم تحمل می کر دم که شاید یک کدامشان دلشان 
انگار.یک روز قبل از مدرسه مامان و عزیز کلی قربان 
قیافه نکبت و زار بیرون بیایم. آما وقتی دیدند حریفم 
نمی‌شوند. شروع کر دند به داد و بیداد و فحش دادن 
اما بازهم حریفم نشدند. از دستشان در رفتم و خودم 
رابه پشت بام رساندم.در رااز پشت قفل کر دم وباز 
تاشسب آنجا ماندم و باز هم عزیز به دتبالم آمد ومرا 
رختخواب غلت می‌زدم. به قول عزیز جون, انگار یکی 
داشت تو دلم رخت می‌شست!صبح مامان کلی ناز مرا 
کشید که از جایم بیر ون بیایم. نمی خواستم به مد رسه 
بروم. می‌ترسیدم. بالا خره‌با کلی منت یک شانه یواش 


ا ا 


به موهایم کشیدم وبرای رفتن به مدرسه آماده شدم.مامان 
مرااز زیر قران رد کرد وعزیز زیر لب دعایی خواند. چشمهای 
هردویشان خیس اشک شده‌بود. جلوی خودم را گرفتم که گریه 
تک مین نک مر دا کد سرد داش غلی | رام وس رنه تیر را 
می رفتم. گاهی هم سرم را بالا می آوردم و به کله علی که دیروز 
از ته تراشیده‌شده‌بود. بااحسرت نگاه‌می کر دم. تابه مد رسه 
برسیم صد بار مر دم و زنده شدم. خواستم فرار کنم ولی دیر شده 
بود. دیگر رسیده‌بودیم.داداش علی دستم را گرفت ومراتوی 
مدرسه کشاند. جشمتان روز بد نبیند. انگار همه کچلی گر فته 
بودند. هیچ کس مثل من نبودانه,مثل این که من شبیه هیچ کدام 
از انها نبودم. از همان اول حياط مدرسه, بچه‌ها شروع کر دن به 
خندیدن.حتی داداش علی هم مرابه دوستانش نشان می داد 
و می‌خندید.من با گوشهای خودم شنیدم که یکی از بچه‌ها داد 
زد گفت: مدرسه دخترونه دو تا کوجه پایین تره! صدای خنده 
آن قسمت حیاط را پر کرده‌بود. دنیادور سرم می چر خید دلم 
خواست زمین دهن باز کند.دستم رااز دستهای علی به زحمت 
بیرون کشیدم و گوشه حياط کز کر دم. به همه باحسرت نگاه 
می کر دم.پسرها مرا با اشاره به دوستانشان نشان می دادند و پچ 
پچ می کر دند و می‌خندیدند. نگاهشان برایم غریبه نبود؛هر 
کدام که از کنارم رد می‌شد ند در گوشی چیزی به هم می گفتند؛ 
مات.زیرچشمی‌نگاهشان می کر دم وبه | نهاحق می‌دادم.در 
فکر وخیالاتم غرق شده‌بودم که کسی دستش راروی شانه‌ام 
گذاشت. با تعجب به او نگاه کر دم. بعد | فهمیدم اقای ناظم بود. 
گفت: چراتنها نشستی؟ شانه بالا انداختم. چند دقیقه‌ای فقط 
نگاهم کرد. بعد من را با خودش به دفتر مدرسه برد و به مدير و 
معلمهانشانم داد. آنهاهم به من خندیدند. مدير امد جلوی من و 
دست برد توی‌موهام. داشت موهایم رامی کند. زیر ورومی کر د. 
باپچ پچ چیزی زیر گوش ناظم گفت.هردو با تعجب به موهام 
نگاه کر دند. انگار می خواستند از چیزی مطمئن شوند.موهایم را 
به چند تااز معلم‌هانشان دادند.مدیر از من خواست که‌بر وم و 
علی رااز توی حیاط صدا کنم و بیام. علی راپیدا کردم و بر گشتم. 
مدیر وناظم چیزی به علی گفتند واوهم جلدی رفت. نیم ساعتی 
توی دفتر مدرسه نشستم. دیگر حوصله‌ام سر رفته بود که از 
پنجرهدفتر دیدم علی و باباباهم | مدند داخل حياط مدرسه. 
وقتی که باب آمد. مدیر از من خواست بیر ون بروم.هاج و واج 
مانده‌بودم:بعد از کلی معطلی, بابا با عصبانیت بیر ون آمد. دستم 
رامحکم در دستانش گرفت و گفت: خیالت راحت شد؟ همین 
رامی‌خواستی دیگه! به آرزوت رسیدی! مانده بودم که چه 
بگویم که بابا پر ید وسط فکر و خیالم و گفت: " آنقدر نرفتی حموم 
که شپش افتاده تو موهات! نمی دانستم از چه حرف می‌زند. در 
عمرم اسم شپش رانشنیده‌بودم.مرابه سلمانی اقاغلام برد. 
اولین باری بود که پایم را توی سلمانی می گذاشتم. باباامراروی 
صندلی نشاند و چیزی زیر گوش آقاغلام گفت: بعد هم اوشروع 
کرد به تر اشیدن موهایم از ته...باورم نمی شد:نمی دانستم خوابم 
اا دای او یع ارک مال 
نکشید که آقاغلام همه موھایم رااز ته تراشید. من هم "کچل" 
شده‌بودم. مثل همه بچه‌های مد رسه.مثل علی..به موهام که 
روی زمین ريخته بود نگاه کر دم.آ قاغلام بایک جارو همه موهام 
راجمع کرد و در یک کیسه ریخت. و به دست بابا داد و به او 
کت غا ند رک تول باتک ام موس ردو اف 
به موهام.دستی به ریش‌هایش کشید و بی‌صدا خندید و گفت: 
آنذرم زودتر اداشد..."' 
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اطلاعات ل ارہ VE‏ 


قاعم گاج 


پروین افتخاری -مالزی 


گفت و گومحور تفاهم کامل! نوشته‌نویسنده‌نام آشنا''پروین افتخاری ''است.این 


نویسنده جستجو گر و جامعه گراو با تجربه. با نثر و زبانی ساده و شفاف داستان و داستانک 
می‌نویسد و می توان گفت که کم و بیش هر پدیده و پدیدار در گستره زند گی بشری 
می تواند مضمون و موضوعی در خور توجه در قلمرو نویسند گی او باشد. 


هميشه شنیده بودم یکی از مهمترین دلایل 
از هم پاشید گی زند گی مشتر ک و زناشویی 
نداشتن تفاهم است و همیشه هم خوشحال 
بسودم که پدر ومادر من باهم در همه‌موارد 
تفاهم کامل داشتند. این تفاهم مر بوط به خیلی 
سال‌ها قبل است. حتی قبل از به دنیا آمدن من 
؛در واقع از همان زمان نامزدی آن دو. 

قبل از ازدواج انها خیلی شرط و شروط 
با هم گذاشتند و از همان زمان هر دو با هم به 
تفاهم رسیدند! 

پدرم شرط کرد: 

-من حتی وقتی از د واج کنم.باید باادوستان 
زمان مجردیم؛ دوستی‌هام روادامه بدم! 

مادرم در کمال تفاهم موافقت کرد 

-اتفاقا من هم نمی تونم از دوره‌های دید و 
باز دید زنانه‌ام دست بردارم. 

پدرم شرط کرد: 

-من عادت دارم چند بار در سال با دوستام 

مادرم با تفاهم کامل تایید کرد: 

_چه خوب! اتفاقا من و دوستام هم عادت 

پدرم شرط کرد: 

من زیاداهل رفت و امد بافامیل تو 
۰ ۱ 

مادرم به نشانه تفاهم ادامه داد: 


خیلی رسمی به دیدن فامیلت برم. 

پدرم شرط کرد: 

- من در باره کارهام هیچ توضیحی به تو 
نمیدم. تو هم هیچی از من نپرس!. 

مادرم از روی تفاهم و تایید سری تکان داد: 

- تاوقتی که تواز نظ مادی بتونی 
خواسته‌هام روبر آورده کنی و گدابازی 
درنیاری, کارت به من هیچ ربطی نداره. فقط 
طوری پول در بیار که ما راحت زند گی کنیم. 

پدرم شرط کرد... 

مادرم موافقت کرد... 

حالا پدرم که قاچاقچی عمده مواد مخدر 
4 سالهادر زندان باشد و مادرم هم 
از او طلاق گرفته و به دنبال زند گی خودش 
است. اتفاقاً طلاقشان هم کاملاً توافقی بو د. اما 
قبل از جدایی بازهم آنه ابه بزر گترین تفاهم 
زند گیشان رسیدند. چون پدرم گفت: 

-من‌نمی‌تونم از بچه ه انگهداری کنم؛ 
یعنی اصلا حوصله بچه‌ه ار ندارم. حتی بعد 
از ازادی! 

مادرم هم با تفاهم کامل تایید کرد 

-راست میگی. منم نمی تونم عمر و زند گی 
خودم رو به پای بچه‌های تو بریزم! 

بسه همین دلیل هم من وبرادر کوچکم الان 
در پرورشگاه هستیم, در حالی که 

نمی دانم چر ابا وجود این همه تفاهم. زند گی 
ماب اینجا رسیده؟! 


وی 


تجدید فراخوان برای فرستادن داستان و داستانک 


یگانه شنرط شر کت در مسابقه‌بز رگ داستان‌نویسی این است کہ هر داستان کوتاهی 
که می فر ستید حتی‌المقد ور نباید حجمی بیشستر از دو صفحه جایی مجله را دربر گیرد و به خود 
اختصاص دهد. داستان‌ها و داستانک‌هایتان راحتماً بر روی یک طرف کاغذ با حفظ حداقل یک 
سانتیمتر و نیم بین سطرها ۔با خط خوانا بنویسید یا تایپ کنید. 

ضمناء می توانر داستان‌ها و داستانک‌هایتان راباق عبارت مربوط به مسابقه بزر ک دا ۳ 


نویسی " از طریق 1111211 (پست الکتر ونیک) مجله اطلاعات هفتگی بفرستید. البته با فونت ۱۶ و 
در نظر گرفتن فاصله لازم بین سطرها برای ویرایش احتمالی. 

همراه‌باهر داستان وداستانک‌هم شر حی مختصر از میزان تحصیلات, شغل وسابقه فعالیت‌های 
ادبی و هنری‌تان رابه اضافه شماره تلفن تان بفر ستید.اگر مایل باشید می توانید یک قطعه عکستان 


.مس" 


شادی اي 


0 


که ماده د دگ 


ان می ڈھم ده دل ماو می گر دد 


۰ 


0 


ون 


او ا 
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نوشته: مری جونز 
ترجمه:سیروس کنجوی 


صدای زنگ تلفن "زو" را از خواب پراند و او مجدد ابه خاطر آورد که شب گذشته چه اتفاق وحشتنا کی رخ 
داده بود. تلفن‌های مداوم خبرنگاران سمج هم لحظه‌ای او و همسرش نیک را آرام نمی گذاشت. نیک " که 
ادم تودار و محتاطی بود. تاحدودی اسرار پرونده رابرای همسرش باز گو کرد و به او گفت احتمالا آن ٩‏ ازن 
آسیایی بودند و قاچاق انسان, آنها رابه این نقطه کشاندہ بود. "زو" که به سختی می توانست این واقعیت دردناک 
رابپذ یر د و هضم کند. از خودش می پر سید چطور امکان دار د در قرن ۱ ۲ چنین فاجعه‌ای رخ دهد. نیک ضمن 
حر فهایش به علامتی اشارہ کرد که روی شانه زن‌ها خالکوبی شدہ بود... 


طنین افکند که یکریز آژیر می کشید. اوه خدای من! 
اصلاً سرویس مدرسے رافراموش کرده‌بودم که 
۳ی 01 

صدازدم: "مولی "...! 

جوابی نیامد. دوباره صدایش زدم. همین که 
پاسخی نیامد. شتابان به اتاقش دویدم اما اتاق خالی 


شک گفت. 

۔باندی که دست به این کارهای خلاف می زند. 
مشل یک ''کارتل "عمل می کند.پخش کننده‌های 
ظاهری غلط انداز ھستند!ھیج کس نمی تواند انها 
تشکیلا تشان شود.به یک چشم بر هم زدن اورااز 
سر راه بر می دار ند!هیچ رحم و شفقتی هم در کارشان 
نیست.برای همین هیچ یک از قر بانیان. تمایلی به 
گفت و گو با مطبوعات نشان نمی‌دهند. 

به نشانه تایید سری تکان دادم. خدایا چه 
مصیبتی!این زنهاراعلامت گذاری کرده به قتل 
رسانده و به درون رودخانه انداخته بودند. 

۸ ۸ 

نیک پرسید: 

1 7 ۰ 7 با | رجہ 

-ایابر حسب تصادف توو ر سوران هنگام 
قایقرانی در رودخانه یک کلاه مخصوص باشگاه 
"همبرتون "گم نکردید؟ 

- کلاه؟ نه! جطور ؟ 

"نیک "در حالی که ابرودر هم می کشید. پر سید: 
E‏ 

خواست از پاسخ طفرہ بر ود سرش داد زدم: 

-''نیک''بە من بگو. آیا یک کلاه همبرتون "در 
رودخانه بیدا کرده‌اید ؟ 

لحظ‌های به صور تم چشم دوخت. سپس با 
احتباط گفت: 
است. E‏ دراین باره به کسی حرف بزنی! 

باتکان دادن سر.قول دادم.ساکت ماندم 
واوافزود: یک کلاه مربوط به باشگاه قایقرانی 
"همبرتون همراه‌با جنازه آن زن ان نگونبخت. از 
رودخانه بیرون کشیدیم. لای لباس یکی از انها گیر 


ر1 


کرده بود. فکر کردم شاید این کلاه متعلق به تو و یا 
"سوزان باشد. 

پاسخ دادم: نه, مال ما نیست. 

امابه شک افتادم. آیایکی از اعضای باشگاه 
قایقرانی ما در ماجرای مرگ فجیع این زنان دخالت 
داشت؟ به خود گفتم: نه. این امکان ندارد. شاید کلاه 
کسی بر حسب تصادف در رودخانه افتاده‌باشد و 
به لباس این زنان گیر کر ده‌و همراه‌با جنازه آنهادر 
رودخانه‌روان‌شده‌باشد.صدای نیک رشته‌افکارم 
راپاره کرد که قاطعانه گفت: 
7 ار 9! 
أ۴ Dl‏ 
No. I ۲ ۲‏ ۳ 
باره نباید به هیچ کس حتی سوزان حرفی بزنی. 

سرم رابه نشانه تایید تکان دادم. از سخنان 
"نیک که اسرار محر مانه رادر اختیارم می گذاشت. 
هم خرسند بودم هم شگفت زده! 

هر چند می‌دانستم چیزهای دیگری هم هست 
او به نقطه‌ای خیره شد و به فکر فرو رفت. گویی وجود 
مرااز یاد برده بود. پر سیدم: 

۵ سس , 

او به خود آمد و گفت: 
فکرم را مشغول کر دہ! 

نمی توانم بگذارم پر ونده راازدستم بیرون 
بیاورند. ٩‏ ۱ نفر در این شهر به قتل رسیده‌اند و وظیفه 
من است که به این پرونده رسید گی کنم. 

۲ ۳ ے ا 0 1 

نمی دانستم چه بگویم. دقایقی قبل. نیک مرا 
متوجه‌خطری کر د که‌امکان‌داشت‌ازسوی‌تشکیلات 
قاجاقچی ان بر ده تهدیدمان کند. نمی‌دانستم چرا 
نمی‌خواست یر ونده‌رابه اف.بی. ی وا گذار کند و 

ناگی ان صدای‌بوق‌ممتدی‌در خارج از خانه 


جایی پنهان شده‌بود. از پله‌ها پایین دویدم. در خانه 
راز کردم ابرا کرپ کی ضر کد اما 
درھمان هن‌گام. میکروفونی جلوی دهانم گرفته 
شدو کسی پرسید: خانم هاینز... شما زوهاینز" 
هستید ؟ 
بی اختیار خود را عقب کشیدم و میکر وفون را از 
جلوی صورتم پس زدم. 
-ممکنه به سوال ما درباره ماجرای رودخانه 
جواب بدین... 
از همان جا خطاب به راننده فریاد زدم: 
-لطفا کمی صبر کنین. داره می ادا 
به خانه بر گشتم و دنبال "مولی همه جارا گشتم. 
اا 
NlST‏ سای کدی 
7 ا 
۲ ۲ ۰ ہن ا 1 
سور رت نه, نمی‌دانم کجا 
من از آب سرد رودخانه و ٩‏ ۱ جنازه جان سالم به 
در برده‌بودم وقادر بودم با رفتار جنون امیز رسانه‌ها 
رای اه عجار رای تا 
اشک مرا دربیاور دا 
"نیک با مهربانی صدا زد: 
۱ 0© 7 اہ 
۳ مولی بجنب. آتوبوس منتظر ہ! 
در همین موقع. نمی دانم این دختر شیطان از 
کجاسر و کله‌اش پیداشد. خنده کنان پر بد توی 
اس اودر ال که کالہ اش راز اه 
بود. نیک" رابغل کرد. گونه مرابوسید و به طرف 
در دوید. 
همین که در راباز کرد. خبرنگاران به سویش 
من از داخل خانه فریاد زدم: 
٩۵۱ ۹‏ الاعات گی 


سک ےج ملع تد ای ی ور ۰۳ 


-بهشون جواب ندہ! 

خبرنگاران با دیدن من دوباره پرسیدند: 

خانم هاینز ...دیشب تورودخانه چه کار 
می کردید؟ ممکنه به چند سوال ما جواب بدین؟ 

مولی حیرت زده‌روی پله جلو در عینهویک 
تکه سنگ خشکش زده‌بود. دستانم رامثل پناهگاهی 
دوربدنسش انداختم واز میسان خبرنگاران به طرف 
اتوبوس بردم وسوارش کردم. همین که اتوبوس 
حر کت کرد. بر گشتم و خود رامیان ازدحام جمعیت 
دیدم. چشمانم رابستم و بی آنکه به پرسش‌های 
آنها گوش دهم. کورمال کورمال-انگار که شناکنان 
از ميان توده اجساد عبور کنم -خود رابه خانه 
رساندم. 

سرانجام فضای خانه آرام شد. فقط تلفن یکر یز 
زنگ می زد که کوشیدم توجهی نکنم. روی صندلی 
| شپزخانه نشستم و از پنجره به خیابان چشم دوختم. 
به رفت و آم داتومبیل‌ها ورهگذرانی که‌از کنار 
خودروی سیار تلویزیون - که هنوز در آنجا پا رک 
شده بود -عبور می کر دند. 

"نیک صبر کرد تا خبرنگاران دور شوند. سیس 
از خانه خارج شد. فقط یک دختر خبرنگار سمج باقی 
مانده‌بود که نیک به سوالات او پاسخی نداد. سوار 
اتومبیلش شد و آنجارا تر ک کرد. 

قهوه خود رانوشیدم.از جابر خاستم وبه سالن 
رفتم. سرم سنگین بود و دست وپایم انگار چند 
تن وزن داشت. دلم می‌خواست به بستر بر وم و 
اے اج کم امافل زان کار کوش را سے 
و شماره "سوزان را گرفتم. 

همین که صدای مراشنید. گفت: 

_خداراشکر! کجا بودی "زو ؟ از صبح» چند بار 
بهت زنگ زدم. 

گفتم:از ترس خبرن‌گاران به تلفن جواب 
نمی‌دادم. 

او گفت: خدای من!نمی دونی اینجاجه خبر است. 
٣‏ رن 
روی صحنے بر قصه! انقدر ادم جمع شده بود که 
د کوراتورهای ما نمی توانستند وارد خانه شوند. توی 
این همه شلوغی. یکی از د کوراتورها به من میگه که 
لوله کشی خانه فر سوده شده. می خواهند همه لوله‌ها 
اش یک دا یر سار کارت ان 
اره و الوار به دست داشتند. دلم می خواست بااین 
N‏ مم" 

بی صبرانه گفتم: 

-سوزان.دست از وراجی بکش!توی این موقعیت 
حساس همه‌اش درباره تعمیر خانه و اين چیز ها با 
من حرف می‌زنی. 

او پوزش خواست و گفت: 

_متأسفم "زو ... آخه از این وضع دیوانه شده‌ام. 
می دانی که شسوهرم "تیم" آدم درون گرایی است. 
وقتی چش مش به آن‌همه خبرن_گار افتاد. زیر لب 
لعنت فر ستاد و تهدید کرد که از دستشان شکایت 


خواهد کرد. رگ‌های پیشانی اش از خشم مثل یک 
سوسیس بیر ون زده بود. از این می‌تر سیدم که مبادا 
سکنه کند. 

بچه‌ها هم از این وضع خسته شده بودند. به طبقه 
بالا رفتند و... 

اوه خدای‌من... جولی "و لیسا" از آن بالاروی 
سر خبرنگاران تلویزیون آب ریختند. 

نتوانستم جلوی خنده خودم رابگیرم امااو گفت: 
نخند! موضوع. شوخی بردار نیست. اگر آنها این 
حوادث را پخش کنند. دیگر ماندن ما در اینجا جایز 


سسبت 
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"سوزان لحظه‌ای مکث کرد. سپس افز ود: 

-وحتی شاید صلاح نباشد از پشت تلفن درباره 
این حادثه با هم حرف بزنیم. 

-چراچنین فکری می کنی؟ آیا تلفن ما شنود 
می‌شود؟ چه کسی به حرفهای ما گوش می‌دهد: 
اف.بی. ای با قاجاقجیان برده‌های جنسی ؟ 

وا رای یا رات 
موافق باشی بریم جای همیشگی با هم صبحانه 
بخوریم. گرسنه‌ات تست ؟ 

من‌حتی بەغذافکر نمی کر دم.نگاهی به ساعت 
انداختم. تقریبا ۰ دقیقه بود. 

همین که قطع کر دیم.زنگ تلفن دوباره به صدا 
در آمد. خیال کردم باز هم "سوزان" است که یادش 
رفته چیزی رابه من بگویداناخود ‏ گاه گوشی را 
برداشتم و گفتم: الو؟ 

بااینکه صداهایی شنیده می‌شد. اما هیچ کس 
جواب نداد! 

دوباره گفتم: آلو؟ اما هیچ صدایی نیامد. گوشی 
را گذاشتم و اماده لباس پوشیدن شدم. 


سے کر ہس کے مر 


جای همیشگی. یک فر وشگاه مواد غذابی بود 
که رستوران کوچکی هم داشت ودر ان ساعت از 
روز نسبتا خلوت بود. من و سوزان "دور از دیگران 
"سوزان گودافتادهوزیرش کبود شده‌بود, تمام 
مایکریزبه صدادر آمد. صدای‌ز نگ تلفن. همه 

- ال ا 0 ص 

_بیدار کر داخبرنگاران بودند. می‌بایستی سر کار 

۲ ۱ , ہت‎ ۰ ٠ 
می رفتم وبه پرونده‌حقوقی شسخصی به نام جیسون‎ 
وایت رسیدگی می کر دم. اصلا او رانمی‌شناختم و‎ 
نمی دانستم مو کل من است یا قربانی یک جنایت؟‎ 

باامدن گارسن که‌دختری‌خن ده روبه‌نام 
١اے‏ 1 1 کا ٠ O‏ 
80 بود. سوزان حرفش راقطع کرد.پس 
از رفتن او از کیفش روزنامه‌ای رابیرون کشید و در 
ل د ٦٦ہ‏ اا سا بر 


۔این رادیده‌ای؟ 


روزنامه راازدستش گرفتم وب عکسهایش 
چشم دوختم. عکس رودخانه کذایی واجسادی که 
درون کیسهروی اسکله‌انداخته شده‌بودند چاپ 
شده‌بود. باحروف درشت تیتر زده‌بودند: ٩۳‏ ۱ 
جنازہ شناور در رودخانه!" 

وزیرش نوشته شد ه بود که تمامی‌این زنان؛ 
حدس می زنند سالانه یک میلیون زن» به عنوان بر ده 
جنسی به فر وش می ر سند... 
که زنان مقتول»احتمالاً به آمریکا آورده‌شده‌ومجبور 
به تن فروشی شده‌بودند. این زنان نگونبخت شاید به 
حاظ تشم هت ات روم ون 
که می تر سیدند خانواده‌هایشان به قتل بر سند... 

دست از خواندن کشیدم. چشمانم سیاهی رفت. 
نام ماهم هم راه‌باعکس, در این مقاله | مده‌بود. 
نوشته‌بودند: دوزن, به‌اسامی زوهاینز و سوزان 
کردند. شب حادثه در آن رودخانه بودند! ۱ 

سوزان که خودش یک و کیل مدافع بود. معمولا 
ارک اش دوف ات ل جو با اس 

_حالا مر دم ما را می‌شناسند! 

مردم؟ ایا منظورش از مردم. همان قاجاقجیان 

گارسن دو فنجان قهوه‌روی میز گذاشت وپس 
کت سس ۱ ۱ 
از رفتن او سوزان پرسید: 

ی دران باره چه می گفت ؟ 

در حالی کے فنجان قھوەرابر می داشتم, 
حسابگرانه پاسخ دادم: 

حرف زیادی نزرد تو یک او 
می دانی که باید با منقاش از دهانش حرف کشید. 

''سوزان''مقداری شکر به داخل فنجانش ریخت 
و در حال به هم زدن آن گفت: 

_بالاخره باید حرفی زده باشد. 

تنهاچیزی که‌در آن‌لحظه ذهنم را آزارمی‌داد آن 
بود که نیک به من‌سفارش کرده‌بود از حرفهایمان 

۲ ے‫ ۲ 1 ۱ 
چیزی به کسی نگویم. حتی به سوزان ! 

و گرنه به اومی‌گفتم که یک کلاه همبر تون" 
در رودخانه پیداشدہەوروی شانه ان زنان»علامت 
خاصی خالکوبی شده است! 

0۷ ان اسر 
دوست خود کتمان کنم... 

اما درونم آشوب به پا بود. پیداشدن آن کلاه در 
0 ۶۷۶ ی را "۰" 
پیچیدہ کند امانمی توانستم این قضیه رابه «سوزان» 
بگویم. ام برای خودم چه؟ راستی این کلاه آنجا چه 


SSE‏ ارتباطی بین آنها وجود داش 
ادامه دارد 


۳ 


سم ~~ جهان سوم 


جا 


دخ احد بب 
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۱ داد 
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در وسور حسابی 


کوشه و کنار جهان Tj‏ 
و ت جنگل آبی 
سپهر صفادار در منطقه‌ای که در حدود ۲۰ دقیقه باجنوب شهر بر و کسل در کشور بلژیک فاصله 


El 1 ۲ 3 ۱۱| 2‏ 1 ۲ ۲ ۱۱ | ۱ 7 دارد.جنگل زیبای هالرباس "واقع شده‌است. این جنگل علاوه‌بر زیبایی‌های 


1۔- 
و 


منحصر بفر د هر جنگل, شهرت دیگر ی هم دارد. در اواخر ماه‌مه. چندین هکتار از 
زمین‌های این جنگل توسط فر شی از گل‌های آبی رنگ پوشیده می شود که باعث 
شده است این جنگل به "جنگل آبی "هم معروف شود. در اوایل بهار شاخه‌های 
درختان جنگل از بر گ پوشیده می شود و نور خور شید به سختی و در باریکه‌های 
تماشایی از میان شاخ و برگ‌ها عبور کرده و بر این گل‌های آبی رنگ می‌تابد که 
باعث می‌شود به رنگ بنفش متمایل شود. این فرش زیبای آبی و بنفش تا جایی 
که چشم کار می کند ادامه داشته و تمام فراز و نشیب‌ها را می‌پوشاند. این جنگل 
قبلاً وسیعترین جنگل درخت‌های راش در اروپا بود اما در طی جنگ جهانی اول. 
قسمت‌های عمده‌ای از ان نابود شد. تعدادی از درخت‌های بلوط و راش قد بمی 
این جنگل از آن دوران زنده‌باقی ماندند که هم‌اکنون هم در این جنگل دیده 
می‌شوند. این گل‌های آبی دست پر ور ده خود طبیعت هستند و قرن‌ها است که 
٣۳‏ جل-وه‌ای خاص ودیدنی به این جنگل بخشیده‌اند.این جنگل هم اکنون یکی از 
۱ #8 جاذبه‌های توریستی این کشور محسوب می‌شود. 


یک عکاس به نام "کر یس جور دن .متخصص پر وژه‌های بزرگی است که در آنها به بررسی‌ونشان دادن 
[ثار مصرف گرابی انسان وتاثیر آن بر محیط زیست اطرافمان می پر دازند.اواخیر اتصاویر تکاندهنده‌ای 
از پر ند گانی رامنتشر کرده‌است که توسط زباله‌های پلاستیکی رها شده‌در اقیانوس‌هاودریاهاجان 
باخته‌اند. کریس به همراه تیمی از عکاسان و فیلمبر داران به مدت سه سال به مشاهده و فیلمبر داری از 
نان ماش کو ار جره دوت اول در اقا رمن اطاس بر داخضی که در فاصله ۷۴۰ مان الیکا 
رار دارد. آنهامشاهده کر دند که چطور این پر ند گان که معمولاً از ماهی‌ها و میگوهایی که شب هنگام 
در سطح آب هستند تغذیه می کنند. تکه‌های پلاستیکی شناور روی آب رابه گمان‌اینکه غذاهستند 
می خورند و پس از پر شدن معده‌شان به جزیره برمی گردند. حتی آنهایی که زنده‌می‌ماندند. تکه‌هایی از 
این زباله‌ها را به جوجەھایشان هم می دادند. حدود ۰۰ هزار جوجه از ۵۰۰ هزار جوجه‌ای که هر ساله 
در انجامتولد می‌شوند. می میرند. مشاهدات وبررسی اجساد | نهانشان داد که حدود دو سوم از این 
تعداد. تعداد زیادی از زباله‌های پلاستیکی در معده‌شان وجود داشت. زباله‌های پلاستیکی باعث ز خمی 
شدن معده پرنده‌ها می‌شود. گاه باعث خفگی, کم آبی و گرسنگی پر نده‌ها می‌شود زیر حجم پلاستیک‌ها 
ھا ورای کات وخاق را ییاسران عرسا وان 
بسیار دیگری هم مانند شیر های دریایی. فک‌ها. نهنگ‌هاء دلفین‌ها و لاک پشت‌های دریایی در معرض 
ار ر ا دا ودر اوه را سی ان ار انی ذس تیر ان خوردن رالات مرد در 
تصویر یکی از این قربانیان زباله‌های پلاستیکی را می بینید که معده‌اش پر از زباله بودہ است. 


هستند.همانطور که احتمالا حدس زده‌اید.شر کت‌هارلی دیوید سون‌هم از گر در قابت‌های‌سوخت 
پاک و مصرف بهینه عقب نمانده است و طر حی برای معر فی خود به عنوان شر کتی که به مسائل 
محیط ز بست آهمیت می دھد ارائه کر ده است. این شر کت یک مدل جد ید از موتورسیکلت‌های خود 
ارائه کرده است که از موتور دو گانه سری ۷ بهره می‌برد.البته اگر چه وسایل نقلیه الکتریک به کم صدا 
نظر داشت. چون یکی از وی گی‌های جذاب آن. صدای غر ش موتور قدر تمندش است. اما در این مدل 
جدید. به جای‌انفجار سوخت.برای حر کت از یک موتور دو گانه استفاده‌شده‌است.صدایی که‌از این 
سرعت حداکثر ی برابر با ۱۵۵ کیلومتر در ساعت به این وسیله بدهد.اما در کنار ان یک باتری لیتیومی 
هم قرار دارد که در هر بار شارژ می‌تواند ۵ کیلومتر راه راطی کند و شارژ کامل آن نیز ۲ساعت و نیم 
طول می کشد. | نها برای جبران وزن سنگین باتری, قسمت‌هایی از بدنه رااز جنس آلومینیوم سبک‌تری 
ساختند. همچنین سیستم تخلیه آن به گونه‌ای است که هیچ آلود گی تولید نمی کند و تقریباً به آن نیازی 
که علاقه‌مندان آن خواهند داشت. عدم دسترسی و خرید آسان این محصول است. 


''لورن استامپ در زمینه نوعی عکسبرداری مشغول به کار است که مورین" 
نام‌دارد.مورین نوعی عکسبرداری است که‌در آن رشته‌های رنگی مختلف با 
رنگ‌های متفاوت رادرون ماده مر کزی ایجاد می کنند. او سیس طوری این لایه‌ها 
راایجاد می کند که قسمت اصلی تصاویر درون ماده‌ای‌شیشه ای است که مانند 


نان قابل‌برش است وهر برشی که زده‌می‌شود. یک نسخه کاملاً نوویکسان از 
نقاشی رابه مامی د هد. این برش‌هامی تواند باضخامت‌های متفاوتی انجام شود. این 
روش برای اولین بار حدود ۴ هزار سال پیش در خاور میانه وتوسط شیشه‌سازآن 
مورد استفاده قر ار گرفت. اسع میت این فکنیک زادرطی ۳۵ مال به‌بهتر ین شکل 
خود در آورده و به حدی رسانده است که اکنون می‌تواند نقاشی‌های کاملی راقبل 
از بریدن آنها ایجاد کند. یکی از آثار پیچیده و اخیر او تابلویی از لئوناردو داوینچی 77 
است کف ران شکل ری آن ها سوه ازل ة اع ا2ا فة نون ا مخصرل نها ی 
دوب رات هع هر ا از کت مت های برش شورده زان قافی ا ۵ 
هزار دلار است. دقت او در تهیه این کار به حدی بوده‌است که در تمامی برش‌هاء 
نوع تصویر و تر کیب رنگ‌ها وش کلها یکس ان است وھیچ گونه مشکلی در وضوح 
تصویر نهایی نیز به چشم نمی خور د. برای داشتن یک نسخه از تابلو کافی است 
یک ورق از آن رابرای خود برش دهید! 


شنبه هفته گذ شته یک مرد ۶۲ ساله که هویتش فاش نشد. همراه‌همسر وپسر وعروسش ‏ . 
در یک قایق نشسته بودند ودر رودخانه حر کت می کردند که ناگھان یک کرو کودیل به J‏ 
مصردحملەمی کند واورابه درون آب می کش د.ایسن حادثه در پار ک ملی معروف " کا کادو" 7 
در استرالیااتفاق افتاد. متاسفانه‌هیچ نشانه‌ای از مرد نگونبخت پیدانشد تااینکه دوروز بعد 
از حادثه,بقایایی از انسان درش که یک کرو کودیل بز رگ یافت می‌شود. محافظان پار ک به 
دنبال یافتن این مر د بودند که بااین کرو کودیل خشسمگین روبر و می‌شوند و مجبور می‌شوند 
ان راباشلیک گلوله بکشند.از آنجا که‌هنوز خبری در مورد مرد مفقود شده‌پید انشده‌بود. 
برای اطمینان بیشستر شسکم کرو کودیل راباز کر دند که در کمال تعجب بقابایی از بدن ا ۱3۳ 
رادر شکم این کرو کودیل ۴/۷متری پیدا کردند.البته اینکه آیا این بقایامربوط به همان مرد 7 
می‌باشد یا خیر» هنوز مشخص نشده و آزمایشاتی باید صورت گیرد. در صورت تایید هویت؛ 

این دومن خمافمر کیاریٰ خواهتیوه 6 امال فر این پار کاتوسط بت کرو ودل اد ۳ 


شده‌است.درماه آغازین سال جد ید میلادی یک پس بچه ۱۲ ساله به همر اه دوستش در ۳ 
حوضچہ ای در همین پا رک ملی مشغول اب تنی بودند که یک کر و کودیل به یسر بچه حمله وا 
J, 7 7 7 35 ۰ 5‏ 


درعصری که حمایت از حیوانات و پر ند گان یکی از قوانین است. 
طبق گزارشات ف رود گاه‌جان اف کندی, شکار چیان قانونی کنترل 
9 ترس ات یور ور سل سر 
فر از این فر ود گاه کشته‌اند.البته این کار کاملاً قانونی است و در تمام 
فرود گاهها انجام می شود تا از تصادم پرند گان با هواپیماها جلو گیری 
شود و جان مسافران به خطر نیفتد. در فر ود گاههای ایالت‌های مجاور 
مانند نیویور ک و نیوجرسی نیز این کار انجام می شود اما تنها برای 
مرغ دریایی, غاز و قمری و حق شلیک به پرند گان دیگر را ندارند. اما 
آمارنشان می دھد که در ۵سال گذشته در میان پر ند گانی که هدف 
گلوله محافظان فر ود گاه جان اف کندی قرار گر فتەاند. تعداد ۱۶۲۸ 
عدداز آنهااز پرند گان حفاظت شدہ بودند و تعداد کل جانورانی که در 
ایخ مدت در این منطقه کشته شده‌اند. ۲۶ هزار عدد است کەاکٹرشان 
مرغ دریایی بوده‌اند. طبق قوانین» شلیک به حتی یک پر نده‌حفاظت شد ه 
جریمه‌ای برابر ۱۵ هزار دلار و یا حتی زندان خواهد داشت. اماحتی 
باوجود منتشر شدن این آمار واعترراض بسیاری از گروههای حامی 
حیوانات این روند همچنان به‌صورت قانونی ادامه دارد. 


ماه 
اطلاعات من , ۳۷۰۶ 


از: سیروس گنجوی 


ردبای خاطره 


زمانی که عضوثابت مجله امیدایران بودم. 
یک روز فک ری در ذهنم جر قه زد که نوعی بر قراری 
707 "ء۷۰۰۶ء : علاقەمند به خبر نگاری و 
نویسند گی بود. جون در آن زمان. آموزشگاھی برای 
آموختن‌فوت وفن‌نویسند گی‌وجودنداشت به‌سر دبیر 
پیشنهاد کردم که هر هفته, بر خی از نویسند گان مجله. 
یکی دوساعت از وقت خود رابه خوانند گان جوان 
اختصاص دهند و تجر به‌های خود را در زمینه داستان 
نویسی, تهیه گزارش وعکس و خبر. و به طور کلی 
روزنامه نگاری در اختیار نوآموزان قرار دهند. 

علاقه‌مندان می‌توانستند در روز معیّنی به دفتر 
مجله رجوع کنند واز آموزش رایگان بهرهمند شوند. 
نوبت من روزهای چهار شنبه از ساعت ۵تا ۶ بعداز ظھر 
4 نس با رگ داش تیم که قبلا سالن 
جایخانه بود و حالا در آن یک میز پینگ پنگ گذاشته 
بودیم که بلااستفاده افتاده‌بود! به خد متکار مجله گفتم 
که این میز را بر دارد و به جایش صندلی بچیند. 

ا د > فل به درازاانجامید. بااقبال 
زیادی روبرو شد. 

روزاول»بیشتر صندلی‌هاپر شد. در حدود ۰ ۳دختر 
وپسر آمده‌بودند وموضوع سخنرانی من قصه نویسی 
برای‌عامه بود.هر چند متن کامل این سخنرانی را 
در دفترم‌يادداشت کرده‌ام.امادر این فضای تنگ. 
مجالی برای باز گو کردن ان‌نیست.فقط به اختصار 
می نویسم که در آغاز, داستان‌هابه طور شفاهی وبیشتر 
به صورت شعر بیان می شد. ز وار. در سفر های دور و 
دراز خود به نقل داستان می یر داختند تا به این وسیله, 
خستگی راه‌رااز تن بیرون کنند. به آنها خاطرنشان 
کردم که یک داستان, خواه برای مجله و یا برای کتاب 
بهتر است با الهام از زند گی روزمره مردم نگاشته شود 
تأبه ہ۷ خواننده بنشیند! هر داستانی از 
ا"'':م''' ‏ حوردار است:اشخاص داستان که 
خواه ناخواه حوادثی به وجود می | ورند و بدیهی است 
تسار مکان وحابی اتفاق‌می‌افتد.نگارش 
و مطالعه داستان, یک اقدام دوجانبه است. "نویسنده" 
ا اد فرارمی کندو خواننده به این 
٣‏ می گوید. پسس, در آن واحد. می‌توانيم 
و ان از قطه نظر خوانتده یا نویسنده هر دو 
سخن بگوییم. با این حساب باید گفت که اهمیت یک 
خواننده خوب, کمتر از یک نویسنده خوب نیست و 
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یک داستان کوتاه.بهتر است از وحدت زمان و 

_نویسنده‌نبای د فقط نگاه کند ؛ بلکه باید 
0( 

-سعی کنید خواننده‌راهنگام خواندن آزار ندھید. 
واز گان بهتر است مثل متن رادیوبی, در دهان بغلتد و 
یامثل تلویزیون, تصویری باشد! 
E‏ "ٴٴ۶ 
بازخوانی کنید! 

-'آدم بدداستان به همان ان دازه آدم خوب 
داستان.ار زشمند است. چون اگر وجود نداشته باشد 
"تنش ایجاد نمی‌شود.امادر نهایت. همیشه این 
ادمهای خوب هستند که پیروز می شوند تایک پیام 
مثبت به خواننده داده شود! 
نویسی,از آنهاخواستم که در جلسه بعد,محیط یک 
قهوه خانه را که از مکان‌های سنتی ماست (و همه جیز 
در آن پیدامی شود الا قهوه!!) کالبد شکافی کنند. نکات 
ساده و ملموسی رابه آنهایادآور شدم.مثلاً سے برای 
تشریح محیط قهوه خانه. می‌توان از عوامل دراماتیک 
سود جست. سماور بزر گ وقوری شکم گنده و قلیان. 
باسر قلیان ناصر الدین شاهی واستکان‌های کمر باریک 
و تخت جوبی که رویش قالیجه‌ای پهن شدہاز وسایل 
لاینفک قهوه خانه‌های ان زمان بود. تا کید کردم برای 
حالت بخشیدن به سوژه بهتر است قالیچه روی تخت؛ 
نخ نما باشد. از ویژگی‌های شا گر د قهوه چی ان بود که 
لنگ کوچکی به گردن می آویخت,» ویا هنگام شستن 
ااا آئ وا در ۳ 

ترنابازی ونقالی وشبیه سازی‌ونظایر آن‌نیز در 
استعدادش رابه‌بوته ازمایش گذاشت.اماعجیبتر 
از همه. نوشته یک دختر خانم بيست ساله به نام 
آنیلوفر "بود که اثرش با دیگران تفاوت محسوسی 
از یک شاندولیه (چلچراغ) نام برده بود که بر سقف 
قهوه خانه آويخته بودا با توجه به اینکه جلچر اغ.در 
سالن‌های مجلل به کار برده می شود با تعجب از او 
و و 

-قهوه‌خانه و شاندولیه ؟! 

ان دختر که اسمش نیلوفر بود سو گند خورد که از 
خودش جعل نکر دہ بلکے در قهوه خانه‌ای در حوالی 
خیابان دولت. چنین چلچر اغی رابه چشم دیده‌است! 
چون کنجکاو شده بودم. قر ار شد برویم واین قهوه خانه 
رااز نزدیک ببینیم. ان دح راه ف 

وقتی وارد قهوه خانه شدیم, دیدم چلچراغ بزر گی 
با قندیل‌های رویایی‌اش بر سقف آویزان بود. با انکه 
روز بود. چراغ‌هایش روشن بوداوان دازه‌اش.هیچ 


لمس می کرد. قهوه‌جی.مرد خوش رویی بود. از او 
داستان این جلجراغ رال ۱۳۰ 

-آقایی که شماباشید. خدارفتگان همه رابیامرزد. 
سالها قبل در این راسته خانم سالخورده و نیکو کاری 
سفارش او مقداری قند برایش شکسته بودم. بر دم 
در خانه‌شان تعارف کرد e‏ 
ندیده‌بودم.عینهورنگین کمان بود. انگار در هر کدام 
عکس رخ یاررادر ان قندیل‌ها دیدم که‌باحسرت 
به من لبخند می‌زد. همان دختری که هر گز قسمت ما 
۶۶۷۲ ۱۳۰ 
ندیده‌ای ؟! 

-خداییش خیر خانم این او تاد در 
زند گی ام چیزی به این دلربایی می بینم! 

خانم گفت:وقتی مر دم وصیت می کنم این چلچراغ 
نگه داری! 

حرف اوراشوخی گرفتم.از این وعده‌ها خیلی به من 
داده شده بود. اما هنوز ماه تمام نشده بود که دخترش 
غمگین و سیاه پوش امد و گفت: 
بخشیدہ! 
بگذارم خانه خودم‌انداره > ۶ ۰ ۳ 
است.اما آقاء الا مان ده‌ام چه کارش کنم؟۱فقط در 
خانه آنهابود که عکسرخیار رادیدم.دراینجاهیچ 
جایی و هر چیز مکانی دارد!" 

در جلسه بعد به دوستان جوان گفتم: 

70 ۳۲۱ 
''شاندوليه''داردا!اماقھوەچی بازبان سادہ درسی به ما 
اموخت که از اصول اوليه نویسند گی به شمار می رود. 
وهرنکتهمقامی‌دارد یابه قول‌قهوه‌جی هر که‌را 
جا ز مکان دار و!" 
جایی و هر چیز مکانی دارد! 

وجای چلچراغ.هر گز در قهوه خانه نیست.اگر 
در قهوه خانه‌ای یک چلچراغ وجود داشته باشد. چون 
عمومیت ندارد باید از ان چشم پوشید. و گرنه داستان 
ماساختگی ودور از ذهن از آب در خواهد آمد.مگر 
انکه ردیابی کرد و شرح داد که چگونه این چلچراغ 
بزرگ به آن قهوه خانه راه یافته است! 

ومانیز چنین کردیم و هفته بعد گزارشی که من و 
نیلوفر از ماجرای چلچراغ کذایی تهیه کر ده‌بودیم 
همراه با عکس در مجله به جاپ رسید! 


a 


واد ۵ انات مم , 
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یک هفته حادثه 


کریم ملکی سے 


۱ دختری که در بیمارستان پسر شد 


مادری که یک بیمارستان تولد نوزاد دختری رابه او نويد داده بود. 
با گذشت ۱۱ روز از تولد کود ک. در اوج ناباوری یک نوزاد پسر تحویل 
گرفت! 

این مادر که در زایشگاه بیمارستانی در یاسوج وضع حمل کرده گفت: 
در ماههای ششم و هشتم حاملگی که به مر کز سونو گرافی یکی از پزشکان 
مراجعه کر ده بودم. هر بار پس از انجام سونو گرافی می گفتند فرزندت دختر 
است و پس از زایمان فر زندم رابه بخش مخصوص نوزادان انتقال دادند و 
به من اجازه‌ندادند نوزادم راببینم و یازده‌روز بعد از زایمان بود که نوزاد از 
کنم. در کمال ناباوری متوجه شدم نوزادی که تحویلم داده‌اند یک نوزاد پسر 
است که همان لحظه دچار تشنج عصبی شد م و پس از اینکه به روستای محل 
سکونتمان میمند رفتیم یک روز شخصی ناشناس با تلفن همر آه شوهرم تماس 
پس از این واقعه ما دوباره به بیمارستان رفتیم تا از واقعیت قضیه باخبر شویم. 
شخصی که باشماتماس گر فته یک مزاحم تلفنی بوده.اماماقانع نشدیم و 
تصمیم گر فتیم از طریق انجام آ زمایشات دی‌ان‌ای حقیقت روشن شود چون 
پس از دو بار سونو گرافی اعلام شد ه بود فر زندمان دختر است وابهام دیگر 
اینکه جرادر زایشگاه تا جند روز اجازه نزدیک شدن به بچه رابه ما نمی دادند 
و حالا هم تحقیقات بیشتر در مورد این اتفاق ادامه دارد. 


0 شوخی عجیب برادر» خواهر را کور کرد 


صورت دختر ۲ ساله چینی 

٠‏ دربازی‌بابرادر کوچکتر خود 

| هدف ۶۸ گلوله ساچمه‌ای قرار 

مر و 

می گوید: این حادثه زمانی اتفاق 

افتاد که برادر کوچکم تفنگ پدرم 

رابرداشت وبه صور تم شلیک کرد 

ومن نقش بر زمین شدم و پدرم 

٦‏ ہپ ۶۶ء 

بیمارستانی نیذیرفت که گلوله‌هارا 

ازصورتم خارج کند و همه پزشکان 

اظهار داشتند که بیرون اوردن 

ای کار خر دا ار 

من بیشتر اوقات بایک روسری صور تم را می‌پوشانم و قطعات ریز گلوله‌های 
فلزی در صور تم در هنگام عکسبرداری به وضوح دیده می‌شود. 

ژانگ شین به همین دلیل مدرسه راتر ک کرده‌وفقط چشم راست وی 

ار ری سس ار بر ار 0 ۶ ۷۷" 

و مادرش می گویند: تنها امید ما این است که ژانگ بتواند چهره قبلی خود را 

به دست آورد و قادر باشد به طور مستقل زند گی کند. پس از این حادثه پدر 

ژانگ به علت داشتن سلاح غیر قانونی به زندان افتاد اما بعد از مدتی به علت 


مرداماراتی با آرزوی عجیب 
مرد اماداتی در ۳ ۳ ©“ © ° 

۴ سالگی, هشتاد و | ح 0 
هشتمین بچه‌اش به 

دنیا امد. البته این مرد 

است تاپایان سال 

۶ میلادی تعداد 

فرزندانش رابه ۱۰۰ 

برساند. 


"مرادعبدالرحمان که به داشتن این تعداد فر زند به خود می‌بالد. گفت:تا 


زمانی که تعداد بچه‌هايم به عدد صد نرسد. صاحب بچه مجدد خواهم شد. 

وی درسال ۰۱۰ ۲میلادی‌صاحب ۵۰پسر و ۳۸دختر بوده که‌بزر گترین 
پسرش ۴۲سال دارد. این مر د عرب طی سالهای حیاتش ۱۶ بار ازدواج کرده 
که از همه همسر انش صاحب فر زند است. امااز ۲ ۱ همسرش جداشدهاست 
جرا که آنها دیگر توان بچه دار شدن نداشتند. عبدالر حمان همچنان زنهای 
جوان را در اختیار می گیرد تار کور دش راثبت کند. 


قبل از مسافرت خود رو را بازدید کنید 


دختر ویسر خردسالی که همراه پدر ومادرشان راهی سفر بودند. 
نیمه‌های شب ودر پی نقص فنی خود روء مقابل چشمان بهتز ده والدین‌شان 
در آتش سوختند. 

ساعت یک بامداد خودروی وانت ار یسان با جهار سرنشین در کیلومتر 
٩‏ محور آرادان_سرخه در استان سمنان در حر کت بود که نا گهان چرخ 
عقب خودرو به دلیل شکستگی پلوس از جا در رفت و در پی این حادثه بخش 
روی جاده سرانجام متوقف شد. همان موقع زن و شوهر که روی صندلی جلو 
نشسته بو دند» با عجله پیاده شد ند و به طرف صندلی عقب رفتند.امادر همین 
هنگام‌ناگهان خودرومنفجر شد ودو کودک ۳و ۵ساله‌شان در آتش سوختند. 
نتوانستند فر زندانشان رانجات بدهند و در حال حاضر تیمی از کارشناسان 
پلیس راه سمنان در حال بررسی علت وقوع این حادثه هستند. 


قدیمی‌ترین تلویزیون جهان زنده شد 
قد یمی ترین تلویزیون‌جهان 
دهها کانال شسبکه‌های مهم رابه 
خوبی دریافت و پخش کند. 
صاحب‌این‌دستگاه که‌مهندس 
بازنشسته‌ای به نام استیو فرالی" 
است این تلویزیون را از پدرش به 
ارثژبردەومدعی اآست,: پس از 
موفق شده ظرفیت نمایش این تلویزیون را دهها برابر افزایش دھد. 
تر ا ات سان Ml II‏ 
کشت ات بی نظیر است. 
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خامه ش داش تاد 


نان دک 


ان ده 


غنت اد ند 


غ اط 


مصطفی گلیاری سے 


0 تاج 


تار بخ رانمی شود سانسور کرد 


در شماره‌ی پیش خواندید که مشر وطه‌خواهان در بیشتر شهرهای ایران 
شورش کر دند. یپرمخان ارمنی بامجاهدان مشر وطه‌خواه به تهران تاخت و 
هموبود که فر مان اعدام شیخ فضل الله راصادر کر د.محمدعلی شاه به سفارت 
روس پناه برد و کمیسیون عالی مشروطیت او را از شاهی خلع و از ایران تبعید 
کرد.درایران شورش‌ هایی شد و محمدعلی برای تاج و تختش تک و د وزد ولی 


هواداران و مخالفان سیدضیا 

سقوط کابینه سید ضیامر دم رابه جشن و شادی 
کشاند اما خی از شاعران آزادیخواه هنوز معتقد 
بودند سیدضیامی توانست ابیزان راا باد کند.برخی 
نیز علیه او شعر گفتند. عارف قزوینی که از طرفداران 
سید ضیا بود این تر انه را سر ود: 

"ای دست حق پشت و پناهت باز آ 

چشم آرزومند نگاهت باز | 

ربا دای سیاهت باز آ..." 

عارف در این ترانه به کابینه سیدضیا اشاره کر ده 
که به کابینه سیاه‌معروف شد. علتش هم این بود که 
سید ضیا اسم بسیاری از رجال سر شناس رادر لیستی 
به اسم لیست سياه نوشته بود و گفته بود این افراد 
بایداعدام شوند. عارف قزوینی در شعرش گفته که 
کابینه سیاهت از کسانی که بعد از تو خواهند آامد. 
بهتر است. 

میرزاده‌عشقی‌هم که از شاعران آزادیخواەو 
تند رو بود به طر فداری از سید ضیاشعر هایی گفت. 
یک بیتش را بخوانید. قالب این شعر مستراد است که 


تاریخ تاراج» نقبی به تاریخ ۲۱۸ 


شمادر دو سه هفته اخیر زیاد بر سیده‌اید | با اطلاعات 
هفتگی مطالب تاریخ تاراج راسانسور می کند ؟ جوابش 
رادر دوسه ستون بعد خواهید خواند. 

ای اجنبی پشت وپناهت باز ۱ / 
بدخواه ایران پشت و پناهت باز آ..." 

فرخی یزدی لب دوخته ناخن 
کشیده‌متواری نیز از مخالفان سید ضیا 
بودودریکی از زیباترین شعرهای 

"حال‌مارلینگ تو رافھمیدیم / 

کودتا کردن نرمان دیدیم 

لرد کرزن عصبانی شده‌است / 
داخل مرثیەخوانی شده است..." 

"ژك مرنیخوای 5 

فرخی یزدی در این شعر اسم سه 
نفر رابرده و گفته حنای آنها دیگر برای 


کا ودهر جے ضارا 
ہم جی ایران سە ماتا 
بستاییم/از عهده نیاییم دراں در دست داسدمدار 
من‌چیزد گر گویم واوچیز .و 
۳7 ۲ 1 ۱ 00۷+ : 
ہت یت وی a‏ 
۲ کے :۰ 7 7 ٢ ٠‏ 
"این مجلس چارم به خداننگ ایرانی کوشش‌هایی کرد. پس زاو سر 
۰ : ۱ ۰ 
بشر بود /دیدی چه خبر بود؟ پرسی ساکس به دستور لرد کرزن وارد 
هر کار که کردند. ضرر روی 5 ۱ مسائل ایران شد. عکس لرد را 
ضرر بود/دیدی چه خبر بود؟" کر یدسا ہہ هفته پیش دیدید که ببر بنگال 


او در این مستزاد طولانی ادب را رعایت نکر ده و 
مخالفان‌سیاسی خود رابا کلمات ر کیک ومستهجن 
ون تشر و ور کی د 
و مدرس و قوام و مشیرالدوله ولرد کرزن رادر یک 
ترازو گذاشته وهمه راباچوب توهین زده‌است.اگر این 
مستزاد کلمات خارج از ادب زیادی نداشت و اگر از 
طنز تلخ به فکاهی کشیده نشده‌بود. چند بیتش رابرای 
شمامی‌نوشتم آماخودم تر جیح می دهم خودسانسوری 


۳۸ 


شکار کر ده‌بود. ساکس که زیر دست لرد 
بود. به ایران امد و حدود ۲۵ سال کشور 
گل و بلبل راسیاحت کرد. سفرنامه‌ای هم 
دارد به نام ده‌هزار مایل در ایران . 
سرپرسی‌ساکس برای پیش برد 
اهد افش به بر خی از رجال ایرانی ر شوه داد. 
دو ری و خاش 
کردند ولی دولت انگلیس این ادعارارد 


سر پرسی ساکس 


مارلینگ 


مھ مھ ۳ 


به آیرونساید مأموریت داد به این دو نفر پر و بال بدهد تاعليه احمدشاه کودتا 
کنند.از سوم اسفند ۱۲۹۹ هم کمی خواندیدورسیدیم به آنجا که احمدشاه 
به کاخ فرح آباد گر یخت.نخست وزیرش سپهدار رشتی هم به سفارت انگلیس 
پناه برد... ببینیم بعدش چه می شود: 


کرد و گفت مابه کسی رشوه‌نداده‌ايم.بعد اً که سا کس 
به دلیل تخلفاتی مثل کارچاق کنی و رشوه‌در کشور 
خودش محا کمه شد. رشوه‌هایی راهم که در ایران داده 
بود به تخلفاتش پیوست کردند.دولت‌های | مر یکا 
وروس وفر انسه که از قر ارداد ۱۹۱۹ ناراضی بودند. 
از ردان ویساک اس اده کرد ند وم هيت سر 
پرسی‌ساکس رابه روزنامه‌ه ای‌ایرانی 

لرد کرژن هم که اسمش در شعر فرخی 
ا مدو ارات اف و ساس تسد ارآہ باعش 
انگلیسی بود که دو دورہ حاکم هندوستان 
شد سفری طولانی هم به ایران کرد تا 
پیروان کمونیسم رادر ایران زیر نفوذ خود 
بگیرد. او تقریباً تمام منطقه شرق را گشته 
بود ووقتی که به ایران رسید. گفت خدادر 
او مله کقور توت از اب اتاج کرو 
لر د کرزن معتقد بود برای تغییر سرنوشت 
ایران رسالتی الهی دارد. کتابی هم به نام 
اوا ا رت 

قدرت بیان لر د کرزن بسی خوب بود ومی‌توانست 
دیگران راقانع کند.او در تعیین مرز لھسستان وروسیه 
نقش مهمی داشت طوری که آن مرز رامرز کرزون 
نامیدند. در تقسیم فلسطین, استقلال مصر, تآسیس 
کشور اردن و منصوب کردن ملک عبدالله به جای 
ملک فیصل, دادن خودمختاری داخلی به ملک فیصل 
درعراق وسیردن اصل کارهابه‌ ملک عبدالله ازاثر های 
اوبود بر سیاست کشورهایی که‌نام بردم.لرد کرزن 
برای ایرآن نیز برنامه‌هایی داشت بنابراین سر پرسی 
تیان حر اھ تا ات 
فرستاد. 

پرسی ساکس در کر مان وسیستان 
وخراسان سر کنسسول انگلیس بود. 
عکسی که از او گذاشته‌ام» مال وقتی 
اس کسر یرل راو ۱ 
سال بعد یعنی در ۱۹۱۶ به دستور 
لرد کرزن فر مانده پلیس جنوب ایران 
شد وباارتشی یاز ده هزار نفره که از 
سربازان هن دی‌وایرانی وافسران 


ê کر‎ 


۱ 3 
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انگلیسی تشکیل شدهبود. به س رکوبی مردم جنوب 
ایران مشغول شد. و اخرش هم در سال ۱۹۱۸ به دلیل 
تخلفاتی که در انگلیس کرده‌بود. به کشورش احضار 
ومحاکمه‌شد.او ۵ ۲سال و جند ماه‌درایر ان بود ودو 
جلد کتاب به نام تاریخ ایران نوشته. 


ووا 

باز گردیم به زمانی که سید ضیا معزول شد: 

اخمذ شاه ازاولش هم بانخست وزیری سیدضیا 
موافق ‌نبود وحالا که سید ضیار فته بود.در این فکر 
بود که چه کسی رابه جایش انتخاب کند.اوبرای 
اینکه بتواند ایران رااز زیر نفوذ انگلیس خلاص کند. 
کمی پیش از این اوضاع, از روس‌ها کمک خواسته بود 
و در دولت سپهدار رشتی هيا تی به مسکو فر ستاد و 
زمینه‌های قراردادایران و شوروی رافراهم آورد.در 
این قرار داد مسکو تعهد کرد که قصبه فير وزه و جزیره 
اشسوراده‌رابه ایران پس بدهد ضمنا کاپیتولاسیون 
راهم لغو کند. مسکوبه این قرارداد پایبند شد و آن 
رااجراکرد.این‌موضوع تاریخی نشان می دھد که 
احمدشاہبرای ایران فکرھایی داشت ومی خواست 
نام نیکی از خودش باقی بگذارد و مشخص نیست که 
چرا مورخان گفته‌اند او فقط دنبال منافع خودش بود و 
به وطنش آهمیتی نمی داد. یاد عبارتی از د کتر مصدق 
افتادم که در مجلس چهاردهم شورای ملی در باره 
احمدشاه گفت: 

"موقعی که‌احمدشاهدر لندن حاضر نشد در 
دعوت رسمی دولت انگلیس از قرار داد اسمی ببرد 
و آن‌رابشناسد.بااینکه ناصرالملک به او گفته بود 
اگر مقاومت کند از سلطنت خلع می‌شود. شاه وطن 
پرست بر مقاومت خود افزود و از قر ارداد اسمی نبرد. 
برای احمدشاه چه بالاتر از اینکه امروز نامش به نیکی 
برده شود؟ "داستانش هم این بوده که وقتی احمدشاه 
درزمان نخست وزیری رضاخان بے اروپا رفته بود. 
دولت انگلیس از او خواست اگر بر خی از شر ایط آنهار | 
بپذیر د می تواند به تاج و تختش بر گردد و گر نه معزول 
خواهد شد. احمدشاه پیشنهادهای انها را قبول نکر د 
و حکم عزل رضاخان رااز نخست وزیر ی به او ابلاغ 
و هیر باه دراگ ود 
مقامش ابقا شد. این حرف‌ها که در تاریخ ثبت است. 
ثابت می کند که احمد شاه دنبال منافع خودش نبود و 
به سربلندی کشورش هم فکر می کرد. اگر در تاریخ 
می‌خوانید که احمدشاه مرد بی لیاقت و بی شخصیتی 
بوده» فراموش نکنید که تاریخ گذشته را سلطان‌های 
بعدی می‌نویسند. یعنی تاریخ قاجار رامورخان پهلوی 
نوشتند وطبیعی هم هست که‌از احمد شاه‌بد بگویند واز 
رضاشاه و محمد رضاشاه خوب بگویند. پس از انقلاب 
نیز همین روند را دیدیم که برخی از مورخان کلاً عليه 
سلسله پهلوی نوشتند وحتی سریالی هم ساختند که 
من ندیده‌ام ولی زیاد می‌شنوم که تاریخ راتحریف 
کرده.امابگذارید حقیقتی رابه شمابگویم. من از سال 
۵برای مطبوعات و رادی و تلویزیون کار می کنم و 
متوجه شد هام فقط دولت نیست که اهل قلم راوادار 


م 


اطلاعات ل ارہ ۳/۰۶ 


احمدشاه از اولش هم با نخستوزیری 
سیدضیا موافق نبود و حالا که سیدضیا 
رفته بود در این فکر بود که چه کسی 
را به جایش انتخاب کند. او برای اینکه 
بتواند ایسران را از زیر نفوذ انگلیس 
خلاص کند. کمی پیش از این اوضاع. از 
روس‌ها کمک خواسته بود 


می کند که باسانسور بنویسند. خود اهل قلم هم برای 
خودشان قیجی دار ند و ناخود | گاه سانسور می کنند. 
البته یک جیزهایی هست که دولت می گوید اینها را 
رعایت کنید. برای مثال: به فساد تشویق نکنید, به 
عقابد مذهبی توهین نکنید, دولت راتضعیف نکنید... 
واین همه جارایج است و هر دولتی برای خودش اصولی 
دارد. زم أن پهلوی هم ملز م بودیم روی چیزهایی قلم 
اجازه‌نداش_ تیم از ماجرای جنگل س_یاهکل بنویسیم و 
اصولا کلماتی مثل جنگل و گل سرخ کە یاد آور قیام 
در شعر یا قطعه ادبی پا اسم فیلم ..-ممنوع بود. ماحق 
نداشتیم از فرخی یزدی حرف بزنیم. د کتر اسماعیل 
می گفت خیلی کوشش کردم تا 
توانستم فقط یک غزل عاشقانه 
از فر خی یزدی در کتاب درسی 
جا بدهم. نویسنده‌ها ملزم بودند 
ایتهارا رعایت کت ول خودشان 
خودسانسوری خاطره‌ای دار م: 
الال کک زان ا 
برای مدتی در رادیو کر مانشاه 
که‌بین افل قلم کر مانش اوا 
می‌دانستند کهاز قبل از انقلاب 
تمایلات مار کسیستی داشته. یک 
فلس_فه دیالکتیک و اصول روش رثالیسم رابررسی 
کرده‌بودم. این اقابا لحن پچیچه. سرم هاوار کشید که 
چرااز این چیزها نوشتی باید همه راسانسور می کردی. 
حالا می آیند سراغت ای خانه خراب! گفتم ای نازنین! 
ہف فطاف ای ا | 
می‌کنی زمان‌شاه‌است که‌اگر ازلنین ومار کی راکلس 
ونیچه وهگل وملاصدر بنویسیم. دستگیر می‌شویم." 
واین بعنی خود | خوندها و خود قدیم الاسلام‌ها اهل 
سانسور نیستند ومی گویند قولوالحق ولو علی انفسکم 
کنند. هفته پیش هم گفتم که تاریخ, خودش خودش 
رامی‌نویسد و ضمنا هر رویداد تاریخی بالا جبار باید 
روی می دادہتارویداد تار بخی بعدی متولد می شدہ. 


برای مثال اگر رضاخان به سید ضیاو احمدشاه ر کب 
نمی زد و خودش سلسله درست نمی کر د. جه بسا که 
یاجمھوری اسسلامی در سال ۵۷ روی کار نمی امد یا 
شل در ر این انانم افقا ب2 رضاماء ای 
سر کش و قلدر داشت:جو گیر نشد ه بود وباانگلیس 
قلدری نمی کرد تاجش رااز او نمی گر فتند و به پسر 
نمی دادند. یااگر پسرش از روحانیت پیر وی می کرد 
0+ 0م 
اسای ی کان را ما اھت 
تاریخ رابدون سانسور بررسی کنیم تابدانیم علت 
ظهور یااوج یاس قوط فلان سلسله چه بوده تا گذ شته 
چراغ آینده شود و از زوال ملت خود جلوگیری کنیم. 

این توضیحات اضافی و واضح رابرای این دادم تا 
جوابی باشد بای تعداد زیادی از خوانند گان محترم 
اطلاع ات هفتگی که از وقتی که تاریخ تاراج به اواخر 
جال 2 ہاری: دک هش سیگ 
می زنند که یادت باشد که همانطور که تا حالاتار پخت 
راباصداقت نوشته‌ای. پهلوی راهم باصداقت بنویسی. 
من از طرف خودم و مدیرمسئول و سردبیر قدیمی و 
پیشکس وت و پر تجر به اطلاعات هفتگی قول می دھم 
کهادامهتاریخ تاراج راباصد اقت بیش تری خواهم 
یر بقل حم | 
سے و ودم قاقد پشیاری از 
رویدادهای پھل وی به بعد بودەام 
پس مستندتر خواه د بود ضمن 
اینکه تاریخ سلسله پهلوی چیزی 
برای قایم کر دن ندارد. و پاسخ به 
سوال بعد ی شما: یکی از بهترین 
مجله‌هایی که دست نویسنده راباز 
می گذاردوجز در موارد خیلی تابلو 
چیزی رسانسور نمی کند. همین 
اطلاعات هفتگی خودتان است و 
قلم من در این مجله از هر مجله‌ای 
آزادت است :وب :هالا اگر اتاژه 
می دھید بر گر دیم به احمدشاه و 
نخست‌وزیر هایش: 


نخست‌وزیران 

وقتی که‌احمدشاه‌با کمک ر ضاخان سر دار سبه 
وحمایت نیمه‌ینهان ی انگلیس موفق شد در خر داد 
۰ سیدضیاء را بر کنار کند. قوامالسلطنه را به 
ریاست الوزرایی منصوب کرد. کابینه قوام زیاد نپایید 
و پس از او مشیرالدوله نخست وزیر شد و کمی بعد 
دوب اره‌قوام روی کار آمد.این بار هم دولتش نپایید 
و مستوفی‌الممالک جایش را گرفت. و سپس نوبت 
مشیرالدوله رسید و با حکم احمد شاه نخست وزیر شد 
و کان اش رتشا داد ا اک خاب سر اک 
خواهید دید که اوضاع کشورشلم شور با بوده‌زیرا 
احمدشاه‌در دو سال مجبور شد پنج بار نخست وزیر 
عوض کند. بگذارید بقیه اش راهفته بعد تعریف کنم 
تا در این شماره برای عکس جا داشته باشیم. 


ادامه دارد 


سه حمله 


و ای مه 


قفدت. ڈافست٠‏ 


یس از دینک ان کار کر دن یس اد یہ ان و انتظار کم اد دنک ان 


@ و د۰دلیام در 


ہم 


۰ ۵ سن 


نو پسنده: مصطفی گلیاری سے 
١‏ اہ سے 


۲ ٦ 


دوسه‌هفته پیش بەفیسب وک رفته‌بودم.اسمی آشنا 
دیدم:علی عروجی!بەپروفایلش رفتم.عکسش رادیدم. 
کا وی اف همان نگا:علی عروجی 
خودمان بود که با اوبسی خاطره‌داشتم .برایش پیغا يغام 
گذاشتم.فردا که به فیسبوک سر زدم باز نشد. هنوز هم 
باز نشده. کنجکاوم بدانم علی عروجی چه می کند.از ان 
روز تاامروز بر خی از خاطره‌هایی را که بااوداشتم.مرور 
کردم.یاد خاطره‌ای از برادر زنش افتادم. ان رابرای شما 
می‌نویسم.ضمناً خیلی ممنون که از قصه‌هفته تعر یف‌ها 
می کنید.قصه‌این‌هفته‌خاطر ه‌ای دانشجویی است.ا گر در 
آن خطایی دیدید. بیامرزید زیراخام‌بودیم. 

به پایان ترم نزدیک شده بودیم. من واحدهای 
آن ترمم راپاس کرده‌بودم. بیشتر بچه‌ها برای اردوی 
تابستانی ثبت‌نام کر ده‌بودند. هم دانشکده‌ای‌امان 
فرح می خواست به اردوی سگزی اصفهان بر ود.علی 
موسوی هم که عشقی یک طرفه به فرح داشت. در 
همان آردو ثبت‌نام کر ده بود. من بر ای آردوی مشهد 
نامنویسی کرده‌بودم. قرار بود یک هفته دیگر سوار 
اتوبوس‌های دانشگاه شویم و به سوی مقصد اردوهای 
خود بتازيم. آن روز فرح آخرین امتحانش راداشت. 
متون نظم ونثر دوران سلجوقیان. هیچی هم بلد نبود. 
اسم استادش یادم نمانده. فر ض کنیم اسمش د کتر 
ضرغامی بود که من تا ان روز او راندیده‌بودم. استاد 
زیاد مطرحی نبود.قر ار شد من و علی موسوی هم بر ویم 
سر جلسه و به او پاسخ سوال رابر سانیم تامشر وط نشود. 
۴ مم" على هم جلواوجا گرفت. 
خیلی زود کلاس پر شد و مرآقب‌ها که یکی شان هم 
د کتر اسماعیل حاکمی عزیز بود. در سالن پراکندہ 
شدند. وقتی که ورقه‌ها را دادند و اولین سلؤال رابه 
او رساندیم. یکی از استادها که قدی کوتاه و قامتی 
تقریباً خپل داشت. آمد و پرسید: چراد کتر ضرغامی 
نیومده؟ ریشم را که خیلی بلند بود. کمی‌نوازش کردم 
وراست در نگاهش زل زدم و گفتم: واسه منم عجیبه 
که تشریف نیاوردن. کمی نگاهم کرد ورفت. فرح 
زیر لب گفت: مگه تو د کتر ضرغامی رو نمی‌شناسی؟ 
این آقا خود د کتر ضرعامی بود!"' 

٭ 7‏ اص رت واطر 
مرانشان داد و پچ پچی کرد. بعد قدم‌زنان پیش من 
٥٥٥ ٥٦1‏ کر ضر عأمی رومی شناسی؟' 
9ء ٣‏ که ود ودش 
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جراد کتر ضرغامی نیومدہ من چه جوابی به شما که 
خود تون هستین بدم؟ گفت: آخه‌من تاامروز شمارو 
رابه‌ فرح رس‌اند.اگر دوسوال دیگر هم می ر ساندیم. 
نمره‌قبولی می گر فت ولی د کتر حاکمی طرف ما امد 
و کنارم ایستاد و آهسته پرسید: شما که‌اين درس 
روبامن گذروندین؟ گمان نکنم باد کتر ضرغامی 
درس داشته باشین. گفتم: "درسته... واقعیت اينه که 
فرح درساش ونخونده و امکان مشر وط شدن داره.من 
ہے الات الع 

ضرغامی مشکوک شده بود. چون شمار و می شناسم 
باشید... و قدم زنان رفت. به هر حال دو سوال دیگر به 
اورساندیم وخطر مشروطی از بیخ گوش همکلاسی 
مان رد شد. پس از رفتن انها عماد و ابر اهیم ادهمی را 
کا ۱ 2 :ای ماجراهایی که پیش آمد 
حوصله بودند. پرسیدم طوری‌شده؟ عماد خمیازه 
کشید وشانه‌بالاانداخت. داستان امتحان فرح را 
عمد اش مارولونداد تااون ساواکی رو کنف(ضایع) 
کنه. عماد گفت: تهمت‌نزن!اون بیجاره کجاش 
ساوا کیه. تو چون مشکلات خودت رو گردن دولت 
۶ | در ک وشت ناد میکی ساواکیه! 

اب راهیم جوان بسیار خوش تیپی بود که دامپزشکی 
بود. پاتوقش دانشکده مابود. خانواده خیلی مستمندی 
٥۳‏ :ٗ کے در سراسباب مهر اباد 
می‌نشستند. ید رش بسی پیر بود که سکته کر ده‌و 
خواهر هم داشت که همگی در زیبایی انگشت‌نما 
بودند. خواهر بزر گش هم دانشکده‌ای ما بود و باعلی 
عروجی ازدواج کرده بود. 


آمریکایی‌ها کار می کرد اما کارش تق ولق شده‌بود 


زیرادر ایران بوی انقلاب می آمد واوضاع کار و کاسبی 
برای همه سخت بود چه برسد برای |مریکایی‌هایی 
که هر شب شعار مر گ بر امریکا می‌شنیدند. عماد دو 
برادر ویک خواهر داشت. خودش برادر بز رگ بود 
ولی لاغر و تکیده و کوتاه بود با بدنی که پر از جوش بود. 
برادر کوچکترش بیماری بدی داشت و قد و قامتش 
رشد نمی کرد. برادر وسطی خوش قد و بالاو جذاب 
وموفق بود. خواهرش هم هنوز از د واج نکر ده و تار ک 
دنیا شده و دوشیزه است. 

عماد دلباختهدختری‌مینیاتوری شده بود به 
اسم سیمین که بسی رمانتیک بود. وبااینکه خیلی 
مهربان و دلسوز هم بود. نتوانست عشق عماد را قبول 
کند.ناجار عماد شکست عاطفی سنگینی خورد و به 
بی قراری دچار شد. گاهی شب‌های دیر به خیابان‌های 
خلوت می‌رفت وبالگد آینه ماشین‌هارامی‌شکست 
و حرصش راخالی می کر د. فعلاً همین قد ر شناخت از 
عماد و ابر آهیم داشته باشید تابهتر درک کنید که چرا 
ماجراهای بعدی پیش امد. 

آن روز که روی سکونشسته بودیم. برای بر طرف 
شدن مش کلات ابر اهیم نظر می دادیے.من می گفتم 
دوباره کنکور بدهد و به دانشکده‌ما بیاید. عماد می گفت 
دامپزشکی‌راتمام کن دود ر گاوداری‌های‌بزرگی که 
آمریکایی‌هادارندوا گذارمی کنند.استخدام‌شود.ابر اهیم 
باهر دوطرح مخالف بود زیر خودش طرحی داشت: 

"می‌دونین چیه بچه‌ها؟ من می خوام بر م انگلیس 
درس بخونم! من و عماد با هم گفتیم: انگلیس؟" 
ابراهیم گفت: "آره‌انگلیس... اونم لندن! گفتم: "پا 
کدوم پول می خوای بری لندن و درس بخونی؟ گفت: 
"جه می‌دونم... و با خنده ادامه داد: آدزدی می کنم." 

فردایش که به دانشکده آمدم ابر اهیم رادیدم 
که با موی سشوار کشیدہ در تریای دانشکده ادبیات 
چای می خورد. گفتم: "جه مویی واسه خودت ساختی!" 
خندید و گفت: "آبگرمکن خونه‌مون نفت نداشت. 
صبح رفتم هتل کنتینان تال (هتل لاله) موهامو توی 
دستشویی شستم و با هوای گرم دست خشک کنش 
خشک کردم وبهش حالت‌دادم. گفتم: خیلی باحالی! 


آدم یاد فیلم‌های خارجی میفته... از لندن جه ۶ 


گر گفت: حله! بذار عماد بیاد. بهتون میگم می خوام چکار 
کنم. وقتی‌عماد آمدازبوفه‌بیرون آمدیم‌وروی 


73 
JA‏ او ٩۵‏ امات یت 


کے و تہ کے تھے 


یکی از سکوھای جلو دانشکدہ نشستیم. ابرراهیم پس 
از کش و قوس بسیار و آسمان ریسمان‌های بی‌شمار. 
گفت: دی روز که گفتم می خوام دزدی کنم. حرفم 
جدی بود وپامی‌خوام.هستین؟ گفتم: "بی خیال ابرام! 
مگه می‌خوای به جای لندن از زندون سر دربیاری؟" 
گفت: یه نقشه دارم که مسولا درزش نمیره. پول 


زیادی هم نمی خوام. پول بلیت هواپیما و خرج دو ماه 


لندن رو که داشته ہاش بقیه ش خدا کریمہ 00" 
پیدامی کنم. "من دربارههمه جی تحقیق کردم .واسه 
تھی ےه خر ج سفر ودوماه‌اقامتم به ده‌هزار تومن پول 
نیاز دارم.پاهستین ؟اگه هستین.بگم نقشه م چیه 
و توضیح داد که ان پول رااز مر دم نمی‌دزدد و سراغ 
کسانی می رود که ساواکی هستند بنابر این دزدی‌او 
دو خاصیت دارد: هم خودش پولی به دست می آورد 
و برای ادامه تحصیل به لندن می‌رود. هم به ساواک 
ضربه زده. گفتم: من نیستم اما دوست دارم ببینم 
09 + "0ھ 
علامتی نشان داد که امروز به آن می گوییم لایک. بعد 
ا ا ا کے 
و با عماد سمت پشت دانشکده هنر ها رفت. 

تصمیم گرفتم بے اردونروم تااز کار ابراهیم 
سے دربیاورم. آنهاعصر همان روز یک ساک خالی 
برداشتند وبه خیابان پهلوی(ولیعصر) رفتند. من هم 
مر اس رن باس 
یه,اردورو کنسل کردم. ره 
اشتباه کردی چون نمی‌تونی بفهمی جریان چیه 
عماد گفت: جرااذیتش می کنی ؟ واقعیت رو بگو 
وخلاص!این آقافکر می کنه واقعا می خوایم بریم 
دزدی ابراه د ول ا 
تحویل بگیریم, بعد بهش میگم. دیگر چیزی نپر سید م 
و دنبالشان رفتم. کمی بعد به من گفتند منتظر بمانم تا 
آنها بروند وب رگردند.ساک خالی راهم دستم دادند 
و رفتند . چند قدم پایین تر وارد یک بوتیک شدند .ده 
دقیقه بعد بر گشتند .نگاهشان هیجان داشت سا کت را 
از من گر فتند و وارد ساختمان پزشکان شدند و گفتند 
توهمین‌جابمون!رفتند وزودبر گشتند.انگار چیزی در 
ساک گذاشته بودند. پرسیدم: چی توشه؟ ابراهیم 
گفت: "جنس ارو تحویل گرفتیم! هنوز چند تای‌د یکه 
باید تحویل‌بگيريم. پرسیدم: نمیگی‌چیه؟ عماد 
گفت: "کنه نشو! آخرش خودت می‌فهمی!" 

آنهاهمان کارهاراتکرار کرد ۳ ۱ 
حالا دیگر به زییش قفل زده‌بودند. پیش من گذاشتند و 
به چندبوتیک دیگر رفتند وهر بارواردساختمان‌پزشکان 
شدند.وقتی که‌بیر ون‌می آمدند.ساکشان‌سنگین‌تر 
شده‌بود. چند بارساک رالمس کردم.به نظر می آمد 
چیزی پارچه‌ای در آن باشد. حدس زدم شلوار جین 
باشد. وقتی که آن‌ساک بز رگ پرپر شد.راهی دانشکده 
شدیم. در راه به ابراهیم گفتم: 2 00۷098008" 
آدزدی؟ خودت که دیدی!ماوارد بوتیک می شدیم بعد 


جریان چیه 


روبهش می گفتیم اونم جنس‌هار و تحویل می‌داد. توبه 
این میگی دزدی؟ گفتم: قانع نشدم ولی اخرش خودم 
مھ 


اعلاعات سل سیا ز ۸ VE‏ 


می‌فهمم جریان چیه. عماد گفت: هیچ جریانی نیست. 
ابرام‌بایه قاچاقچی شلواررنگلر ولی رفیق شده.اونم شلوارا 
روبه قیمت آرزون میده به ابرام.حالام می خوایم کار خير 
کنیم وش لوارهایی رو که قیمتشون صد وهشتاد وپنج 
تومنه( ۸۵۰ اریال) به دانشجوهابفروشیم صد و پنجاه 
۳ 

آنهاهمین حرف‌ها رابه دانشجوها هم گفتند ودر 
چندساعت تمام شلوار هار افر وختند. کاسبی ان‌روزشان 
هزار ویانصد تومان‌بود.در روزهای بعد وقتی که یولشان 
به شش‌هزار تومان ‏ سید.اب راهیم گفت رابط قاچاقچی‌ها 
به‌او گفته باید به کر مانشاه‌برود ومحموله بزر گی تحویل 
بگیرد. گفتم من هم می آیم. وباهم به کرمانشاه و به خانه 
مادرم‌رفتیم مادرم آنهارامی‌شناخت‌واولین با مان نبود 
که‌باهم آنجامی‌رفتيم. 

صبح زود به کر مانشاه رسیدیم. پس از صبحانه از 
خانه بیرون رفتیم . مقصدمان میدان گاراژ کر مانشاه 
ھت را ار رو 
آوردی؟" عماد از جیبش دو تا کش پهن بیرون آورڈ 
پرسیدم: کش واسه چی؟ ابراهیم خندید: ابزار 
کارا این علامت رمز ماو راب ط قاجاقجی‌هاس.. تو 


ساواکی‌های صنف بوتیک کرمونشاه رو می‌شناسی ؟" 


گفتم: "از کجاباید بشناسم؟ عماد گفت: خودمون 


همان بود: وارد بوتیک می‌شدند. بعد دست خالی 
به مسافر خانه‌ای می ر فتند که مستر احش در حياط 
بود. آ نهاوارد مستراح می‌شدند ومی گفتند رابط. 
شلوارها را در کیسه‌ای گذاشته و انجاپنهان کرده. 
به من سری بزند. جوأنی چهار شانه و کوتاه قد و ورزیده 
بو د. از داش‌مشدی‌های محله خودشان بود.اور اپهلوان 
صدامی‌زدند. حیدر بر آدر ناتنی مادرم هم بود بنابراین 
Os‏ سح ف ۱ 
انهارابرای‌حیدر تعریف کردم.سبیلش راجویدو 
02 ۱۱ 7 7 ۰اا ء ۰1 ۰ 
ے اہ کہ af‏ ۱۱ 
فرداصبح وقتی که‌عماد وابراهیم آمادەرفتن شدند. 
حیدر به من گفت: تو بمون خونه من بارفیقات میرم تا 
ساواکی‌هارونشونشون‌بدم. آبراهیم‌چیزی‌د رگوش عماد 
کے , الا : : 
بگم با ما بیایی چون این |قا(یعنی من) اصلا کر مونشاه رو 
نمی‌شناسه. وسه‌تایی رفتند. کمی‌بعد خودم‌هم دورادور 
کردن د.حیدرهم مدام به آ نها حرف‌هایی می‌زد. به نظر 
می | مد التماس می کرد. از دور شاخ در اوردم! 
حیدر گفتند. بعد حیدر وارد بوتیک کوچکی شد. کمی 
بعد ابراھیم و عماد هم نجا رفتند. از دور فهمیدم که 
ان دودارند سر فروشندهرا گرم می کنند تاحواسش به 


حیدر نباشد. و در فرصتی که فروشنده پشتش به آنها 
بود حیدر یکی از شلوار ها ر ابر داشت و گر بخت.عماد و 
ابر آهیم فروشنده رامتوجه کر دند.اودنبال حیدر دوید. 


آنها هم بی‌دردسر بیرون آمدند و سوار تا کسی شدند. 


من هم تا کسی گرفتم وسر کوچه افغانی به آنهارسیدم 
وپرسیدم: چی شدیه‌هو؟ عماد گفت: حیدر خیلی 
پیله می کرد( گیر می‌داد) که چون به تو قول داده راز ما 
روفاش کنه.التماس می کرد که رازمون رو بهش بگیم. 
می گفت اگه راز شلوارها روبهش نگیم. مجیور ميشه 
سبیل‌هاشو بتراشه. ما هم قیلمش کردیم(اسکولش 
کردیم) و گفتیم اگه یه شلوار بر داری و فرار کنی: 
رازمون روبهت میگیم.... اعتراض من به آنهاسودی 
نداشت زیرا کاری بود که شده بود. 

فردایش بار و بندیلمان رابستیم وبه گاراژرفتیم 
تا سوار اتوبوس تهران بشویم. در گاراژ عمه‌ام رادیدم. 
یک بسته کادوپیچ دستش بود. گفت: پسرم‌اگه 
شلوار می‌خواستی, چرابه خودم نگفتی برات بخرم؟ 
چراحیدر ساده‌دل رو وادار کردی شلوار بدزده؟ با 
فک کا ۶ٹ ۷۹ سی تر د 
حیدر رو می شناسن؟ دیشب صاحب بو تیک او مد ه 
بود شکایت. پول شلوار رو بهش دادم.اینم شلوارت! " 
و بسته کادوپیچ رابه من داد و رویم را بوسید و رفت... 
خدارحمتش کند. در موشک‌باران کر مانشاه همراه با 
ی ار را 

درراه‌تهران؛ .ابراهیم ازرازش پر ده‌برداشت شت:آنهاوارد 
بوتیک می شدند. عماد بایک شلوار به اتاق پر ومی‌رفت. 
کمی بعد بلند به ابر اهیم می گفت یک شلوار دیگر به او 
بدهد.اين کار را آنقدر ادامه‌می‌دادند تافروشنده گیج 
می‌شد و حساب یک با دو شلوار از دستش در می رفت. 
عماد شلوارهارادورساق‌پایش می پیچید > یدوبا کش‌محکم 
می کردبعدپاچەشلوارخودش راپایین می کشید.آن 
سال‌هاشلوار دمپاگشادمدبودبنابراین شلواری که‌عماد 
۹٤۹٤۹٤۹9۷592 ٣‏ بعدش هم به 
جای خلوتی مثل توالت می رفتند و شلوارهارادر ساک 
می‌گذاشتند.ابر اهیم از فر وش‌شلوارهاد وازده‌ه زار تومان 
در آورد وچند روز بعد به فرود گاه‌رفت واوراهی‌شد.او 
درلندن‌بادختری انگلیسی به نام جینی که خیلی بد قیافه 
و ثروتمند بود.ازدواج کرد. حالا از ابر اهیم خبر ندارم 
اماشنیدم پروفسورشده.وقتی که خودش جاگیر شد 
برادرش کیوان راهم دعوت کرد.اوهم پروفسورشد. 
شهلا خواهر زیبای اب راهیم .از شوه رش علی عروجی 
که‌بچه شم رون‌بود.جداش د وبایکی از کار گردان‌های 
معروف ازدواج کرد.عماد که شکست عشقی او شد ید تر 
شده‌بود.درسش راول کرد وبه سربازی رفت اورابه 
لات .وقتی که انقلاب شد ار 
بود.حالازنی وبچگانی بزرگ دارد وته نگاه‌قلبش هنوز 
۳< + ۱+ ہہ" 
بعدھاازاینکە عشق عمادرانیذیرفته بود یشیمان شد. 
من می توانم آدرس سیمین راپیدا کنم وبه عماد بدهم. 
چندبار آدرس‌اوراخواست وندادم.دوس ال پیش که 
برای آخرین‌بار آدرس سیمین راخواست وندادم,رنجید 


ودیگر جوابم رانداد. 


.. .. . و کسی که فک نمی کنر 


۰ 


ده ذد 


رت دم وروی 


۰ 


دند د 


٭ھ 


ذو تن 


۰ 


سر ای ۱ 
' کش mF‏ در 


mn 9 


نظر: محمدرضا مهد بز 


۳۹ 

می رسد از دورها اواز عشق ۱ 

بر چشمهایم در خود باران رهاست 1 
ربنا... این اتفاقی تازه‌است 


4 این صدابا جان عاشق آشناست 
لے ماه زیبایی‌ست. این ماہ صیام 


بر لب ما جاری رود دعاست 
1 هنا...رازی ست از روز الست 


ماه این ماه فراوان» ماه صبر 
ماه فزت.... ماه کعبه» ماه خون 
ماهپروازعلی‌مرتضاست 
گوش کن آرام می اید هنوز . _ 
عاشقان. این قیل از ان قال‌هاست 


نے مثل شور شعر در جان من است 
801 مددمرآ ا رہنا.۔ زبایی ایمان ماست 
۲ ۱ سر - شعبان کرم دخت -بابلسر 
۱ 1 ھ مکایت منرست خرداد ۹۵ 


ایستادہ در باد 
۸ شاخه لاغر بیدی کوتاه ای کاش 
x‏ بر تنش جامه‌ای انباشته از ینبه و کاه ۱ ۱ 
ای کاش که با هر تیشی, هر ضربانی 


۱ زرعه افتاده بلند 
ےہ ورین حم کے خود را به هیاهوی دل من بر سانی 
سایه‌اش سرد و باه کا ِ : 
میرسنل موی من آشفته به دستان تو خیرہ است 


×× , نه نگاهش را چشم ۲ 2 
شاخة خشکم. ز پاییز و بهار من مپرس نه کلاه: اک بی آانکه بداند تو پریشانتر از انی 
ا مرده‌ام از صبح و شام روز گار من مپرس تا .ھ0 من لانة بالای درختم. تو کبوتر 
افتابی بر لب بامم. در افاقم مجوی 7 کلاغی است که با قال و مقال باید که خودت را به ھوایم بپرانی 
جلوه‌ای از طالع بی ‌اعتبار من مپر س کار وقار از ےک ابری سر ذوق اید و بعد از تو ببارد 
ز ندام- ا 7 یک لحظه نر فته است‌شیال ' 
د ری از شعر و شعار قن وی می‌ترساند نرفته است خیال تو از این سر 
سر به پیش آفکنده دارم. پیش سربازان عشق aS‏ من روزه‌ام و منتظر صوت آذانی 
سرفرازی از سر زانو سوار من میرس زهرایختیاری اف6 
خم صد به حان دارد درخت طاق ۱ 
E 9 ١‏ دو رباعی از بهرام مژدهی-رشت 
یه وا یر از سرم.وز بر گ و بار من مپرس ١مساب‏ کار : 
استخوان بشکسته‌ام. وز مومیایی بی نیاز 1 ۱ 
گم شدم در خویش از سنگ مزار من مپرس هر طور شده به زور باید ببری ےس 
در بیابان طلب آواره‌ام چون گر دباد تا فاصله‌های دور باید ببری ۱ 9 
آشیان بر باد دادم. از غبار من مپرس گفتم که حساب کار دستت اد 9 ۱ ۱ 8 
٦‏ : : < کے 12 ل دنس 5 ٠۵١۔ا‏ 
غفلت خوش باوریھاراغرامت می دھم توعشق مرابه گور باید ببری وت کا ا 
ز جفای دسمن و از مهر یار من مپر س )دل وی 
اتان برداز عصر غربت انسان م توہ فرمز 
1 ۱ ۲ 7 ۴ ۳ بااین همه سور و سات می رقصد دل خودنویس شک 
مهای پسنو ر درد اصطرار من بر ۳ بی واهمه در هوات می رقصد دل ۱ 1 
> 1 در راه امیدی همجنان بنشسته‌ام ۲ 0 - تبویس سس 
۳" 7 کہ . مانند عروسک است در دستانت جگونە سس ا 
قصه کوته کن حمید "از انتظار من میرس 1 ہیں ۔ سر کی سو 
۱ تو ساز بزن برات می رقصد دل فریبا امیراسکندری-اندیشه کرج 


زنده باد حمید سبزواری 


ی ۹۵۸٦‏ (ضلاعات کل 


ستاره‌ای 


در چشم من زمین وزمان پیر می شود 
ا E DET‏ 


کندوی قصه‌های لبانت ز حرف عشق ۹ 

۰.۰ ا شیرین‌تر از زبان مزامیر می‌شود ما 

اوای ابشار بهار شکفتگی r‏ 

از شور خندۂ توسرازیر می شود 3 پا 

نام مراز دفتر دل خط خطی مکن اور وی 
آیینه‌ام. 9 تکثیر می 2 3 دی 

باغ وصال و چشمة مهتاب و بوی عشق 1 ۱ 
۱ دنیای دل به رنگ اساطیر می‌شود | 

زیباسرود شاعر پرشور شهر عشق 3 
خوابم به ید او همه تصویر می شود چ 

وقتی تو از ترانة من دور می شوی و 


کود ک ترین بھانة من پیر می شود“ 
1 فتاح پاد باب -فومن ۲ 


مثل کل 

مثل گل بودم, خزان آمد خرابم کرد و رفت 

کوهی از خودباوری‌ها بودم آبم کرد ورفت 
ساده مثل اب خوردن, با نگاه ساده‌ای 
بی محاباء او سراپا اضطرابم کرد و رفت 
لای مژ گان چشمها مثل ستاره توی آب 
تشنه لب یک عمر همراه سرابم کرد و رفت 
بعد از او نخلی شدم. خشکیدہ تر کش بر تنش 
آتش از بیرون و داخل چون کبابم کرد و رفت 
۹ نده از او خاطراتی مثل مین در راه من 
اس سیردت 


رب ,شعيب اه 


۸٤ 


ےس س ١‏ سنگ 
اال(ئدہ ہے نت 
۱ 30 دارم سنگ می شوم نم نم 

مشق پر وازمان را که مال شعر هاست 
خط خطی کردند از کلیه‌هايم شروع شده 

قفس‌ها دارم سنگ می‌شوم 

۵ 
اطاعات کی ارو ٣‏ ۳۷۰ 


0 جا نج ___ 


دو شعر کوناه از سیروس ذکابی 


االسشستا(ہ 


کے ادن ۷ 
iE‏ 4 ؟جقدر بوی تو خوب است. بوی آغوشت 


به آسمان نگاهم خواهم دوخت 


ان سان E‏ عشق زمینگیر می شود ۾ ا شبها< ور 
ققنوس همزبانی گر پر کشد ز خاک )فطوما 
شعرم همه هزینه کسیر می‌شود يگ١‏ خطوط من و مولوی یکی ست 


من در ابستگاه زمان پیاده شدم 
او همجنان در ایستگاه زمان 


اش 1 ,۱ 


E; 


یت رد 
یں 


۳ ۳ 1 1 دا 


= 
ِ 
8 


8 
2 


8 1 


دهشت من مادر 


همیشه زحمت من بوده است بر دوشت ۲ 


۾ چنان زلال و لطیفی که مطمتن هستم 


دو بال بوده به حای دو دست بر دوشت 


١‏ ولی به خاطر من بال را کنار زدی 


که با دو دست بگیری مرا در آغوشت ۲ 


۷ . که با دو دست برایم دو بال بگذاری 


نظ 
۴ که آسمان خودت آسمان من اشد 


به جای روشنی بالهای خاموشت 


که از بھشت بخوانم دوبارہ در گوشت 
ا آھای رو ا ا 


E‏ پت چای تشک ست جای دوری دیس 


۷ ` بهشت اول و آخرا کمان نکن حتی 


بهشت هم بروم می کنم ف رآموشت 
نغمه مستشار نظامی 


٭ خانم مهتاب جمشیدی - کرج 


سروده‌اید رود 
٠‏ از کجا بدانم 
تو ر TEER‏ 
در همة لحظاتم خورشید نور خود را 
و تہ 
مر چم وام نگرفته است؟ 
تو یاور خوب منی 1 
از کجا بدانم 
ف4 عشق ترجمة نام تو نیست؟ 
در همة ے٣‏ ها می‌بینم... 1 ۲" .. 
۱ ات تلاش شسمابر ای فاصله گر فتن از 
ہے 0 7 ۳ روز مره به حور پید است. 
و اهنگ بیشتر بهره بگیرید تا را ٠‏ 9 د, ره 9 
سعر حواهید رسید. 
# خانم مهساحسنی کرد کوی را 
شسود. کتابت ِ قافیه ۳ : 
می شو چو 1 این پرسش بی کران را 
o oooy‏ 
# آقای سلیم عباسپور -تهران ا اة دە ڈراہ 
ری ہت ۳ رها کردی رها؟ 
از آن رنگ رخم خون در دل افتاد حسن اصغرزادہ-شیراز 
وزان گلشن به خارم مبتلا کرد 0 
وزن این بیست: مفاعیلن مفاعیلن جس 
مفاعیل است. کاش 
از ان ری مها غیلن از این خواب سنگین 


رخم خون در -مفاعیلن 


دل افتاد -مفاعیل 


وزان گلشن -مفاعیلن 0 
به خارم مب -مفاعیلن مه 


تلا کرد -مفاعیل 


بیدار شوم 


07 پنجره‌ای 
بر این دیوار شوم 
۱ الناز صادقی -اهواز 


کی کر ای و مار 


<۰ 


اد کی 


ذ(ەرستگاری 


مه 


ن است و 


۰ 


0 دوسی 


نو سنہ شته‌های ناب 


Neveshte_ 10 


۲ شماره برای ارسال پیامک البته باذکر < 
نام: ۴۹ ۰٩۳۵۶۹۳۲۰۳‏ ۹ 


نازنینمءخوہم! ہے 


عشق بانی‌ست. نه بازی که مر(مات کنی, نازنینا 
دل من صفحه شطرنم که نیست! 

محمدسلمان سیفی گر گان 
مومت 
8٭دردی که انسان رابه سکوت وامی‌دارد. بسیار 
سنگین تر از دردی است که انسان رابه فریادوامی دارد 

انسانها فقط به فر با 

9 نها به فریاد هم می ر سند اردلان-تهران 
##انسانهای خوب نه خاطره‌اند. نے تاریخ بلکه انها 
حقیقت روز گارند محمد سعیدی -شیراز 
+ گاهی چه ساده عر وسک می‌شویم. نه لبخند می زنیم 
نداند در دلمان جه می گذرد وحید عامری 


وت سا دو للا ات ات الا تا ات تا تا ات ات تا ا ۳ 


خواندن اک تارام سم 


|9 حاضرجوابی‌های شیرین 

| ۷مردی به طور مسخره به مرد لاغری گفت: تو را از 
07×0 3 8 "۶×" 
| من هم تو را که دیدم فکر کردم مرد هستی! 

۱ ۷چرچیل وزیر چاق بریتانی به برنارد شو که وزیر 
لاغسری بود گفت:هر کس تو راببیند فکر می کند 
! بریتانیا را فقر غذایی فرا گرفته است. برناردشو هم 
| جواب داد و هر کس توراببیند علت این فقر را 
ا می فھمدا! 

٢٣٦‏ ی ار را رک ی 
إ او گفت: ملا من تو رااز طریق الاغت می‌شناسم و 
| ملا جواب داد:اشکالی ندارد.الاغ‌ها یکدیگر را خوب 
| می‌شنأسند. 

۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۶ ثر وتمند کسی نیست که دارایی بیشتری دارد. بلکه 


کسی است که نیاز کمتری دارد .- 
محمود صادقی گیوی 


٭نشناخته را محرم هر راز مکن /قفل دل خود بر همه 
کس باز مکن/در قلک دل برای آینده خویش /جز 
عشق خدا هیچ پس انداز مکن رت 
سھرور 
٭آن هنگام که افق بال کبوتران خسته رابه سپیده 
صبح پیوند می‌زند. من در اوج روياهايم لذت پریدن 


ات : 
را تجربه می کنم سا قا 


٭ رامش به معنی این نیست که صدایی نباشد و 
مشکلی وجود نداشته باشد. آرامش یعنی در میان 
صداها و مشکل و کار سخت. دل آرام باشد 

ای عشق به بدبياريم می‌خندی /بر زخم عمیق و 
کاریم می خندی /دیروز قطره قطره آبم کردی /امروز 


به سو گواریم می‌خندی ؟ 
محمد گودرزی -سامان کاشی 


٭حلالم کن اگر ف ردااز اینجابی خبر رفتم. شببه 
شاعری تنهابه رویابی خبر رفتم: چه پنهان از تواین 
شب‌هادلم بسیار می گرید.ا گر رفتم چو موج از داغ 


##دوری آزمودن دلهاست. یادلتنگ می شوی یا 
فراموش نادیا -ابهر 


"گت ود ودود دودو دود سے سا تا ات انا تا ا ات الا کے "سے "تہ تا سا گت 


۱ 
مردی به زنی که قرار بود ازدواج کند گفت: تو ' 
جقدر زیبا هستی .زن گفت: کاش تو هم زیبا بودی تا 
همین حرف رابه تو می گفتم . مرد پاسخ داد: اشکالی : 
ندارد تو هم مثل من دروغ بگو. ۱ 
ازوج جوانی در کن ار هم نشسته بودند و دختر | 
بسیار غمگین بود.شوهر به او گفت: تو دومین دختر . 
دوز وا وروی او 
ای رس اہ کی ا 
شوهر فوراً پاسخ داد: خودت هستی وقتی تیسم روی : 
لب داری. 


۱ 

/زنی روستایی با چهار الاغش از مسیری عبور ' 
م کد دو جوان با تمسخر به او گفتند ا 
مادر الاغ‌ها وزن سریعاً جواب داد: صبح شماهم به : 
خیر فرزندانم! ۱ 


بادلت حسرت شم صحبتی ام هست ولی سنگ رابا چه زبانی به سخن وا دارم ٩‏ 


حمید اعظمی -انجپل: باورت نمیشه صبح که 
نشستم پشت میز تا پیامھارو بنویسے, به محض 
روشن کردن سامانه ٠‏ پیام تواومد که گفتی به جون 
هر چه سنگه قسم پیام رو تحویل بگیر هزار تا پیام 
دادم یه دونه ارسال نشد. پارتی بازی رو بذار کنار " 

چشم حمید جان بهت قول می دم پیگیر شم که چرااز 
گوشیت هزار تا پیام داد ی اما یه درد ارسال نشده‌اين 
جزو وظایف منه که از مبدا تا مقصد پیگیر باشم..! 


ف 


خانم ناهید وطن خواه دوست داشتنی, شما که قدیمی 
هستی, می‌دونی پیام‌ه ای مذهبی و سخنان امام‌ها 
ارزشش بیشتر از این صفحه هست لطفاًتوجه کن! 
سعید قریب نازنین, اولین پیامی که به عشق مرد م 
ایران دادی دریافت شد. خیلی باحالی و متفاوت! 
ناهید از همدان: زیباترین خبر امروز برای من 
شنیدن خبر سلامتی دوباره تو بود روز من رو ساخت؛ 
خدا رو شکر می کنم که هوا تو داشت! 


ناب‌هایی از نوع دیگر 
مهد به -قوچان: آدمیان به لبخندی که بر لب‌ها 
می‌نشانند و به احساس خوبی که بر جا می گذارند. 
می‌ار ز ند 
عبدالواحد بلوچی - بلوچستان: قاعده این 
است. از دوست سراغی بگيريم. تا شاید یادش 
نرود دوستش دار یم! 
عسل تلخ: محبت نه حساب است که مسدود 
شود نه چراغ است که خاموش شود 
برزو الفتی: مین مهد عز و کمالت شاها/یا 
هست قرین جاه و جلالت شاها 
اس‌ما-رامسر: خداحافظ نه واسه رفتن, برای یه 
جوره دیگه بودن 
مصطفی کیانی: آزمودم عقل دوراندیش راء بعد 
از این دیوانه سازم خویش را 
پریسارشیدی -هرسین: می‌دانی قبرستان 
آرزوها کجاست؟ پشت کوجه دلتنگی, بعد از پیج 
ناامیدی, درخت تنهایی را که جا گذاشتی از دور 
میتی آرزوهایی دارم که مر ده‌اند 
حسین حلیمی -صوفیان: بازی شطر نج به ما 
می آموزد که بهترین باشیم تا نبازیم 
زهرا صالحی -مشهد: آسمانم ابری است. اما 
خورشید طلوع خواهد کرد 
مریم درخشی -تبریز: قبول که دو خط موازی 
به هم نمی‌رسند., اما کمی فاصلے را کم‌تر کن 
می‌خواهم بهتر ببینمت 
فاطمه: درد بی‌درمان شنیدی. حال من یعنی 
همین بی تو بودن درد دارد. می‌زند من رازمین, 
می زند بی‌تو مراء این خاطر اتت روز و شب. درد 
پیگیر من است. صعب العلاج یعنی همین! 
عزیزه حیدری -کازرون: یارب دل دوستم پر از 
ا ا 
ی ااا جو کر ار رای کی 
در پیری درو می کنی 
رفیعی -اراک: آنکس که نداند و نداند که نداند. 
در جهل مر کب ابدالدهر بماند! 
شسهریور-نور آباد: دوستی بامردم دانا چو 
زرین کوزه ایست/بش‌کند یا نشکند نتوان زمین 
9٤‏ 3 3 جر یر مر اا ا 
800 000" 
فاطیما -تهران: از خیاطی پرسیدندزند گی یعنی 
چه؟ گفت: دوختن پارگی‌های روح با نخ توبه! 
فاطمه طاهرزاده-حسن آباد: داستان زند گی 
مرک و مرت E‏ 
را ,00 


ر هھ 


۲ ۱ ا 
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٢-سرمد-دچار‏ شدن-استانی در 
غرب ۲-شیمی کربن -راھی در 
آسمان ۔اقیانوس پاسیفیک -بانگ: 
آواز ۳-هواپیمای عجول ۔خُم کوچک 
-میمون-دفاع فوتبالی ۴-پرنده‌ای 
وحشی‌وحلال گوشتپر چم نام قدیم 
تایلند ۵-لحن,نغمه_د کان_خیمه 
بز رگ ۶-شتر-حیوان صد درصد 
مفید _ذهن باد خنک و ملایم ۷- 
کیفر - کمانگیر اسطوره‌ای-سهل 
انگاری_عامل تولیدمثل در گیاهان 
۸-چهارنعل رفتن اسب -چاشنی 
غذا -ورثه‌ها_نوعی حلوا ٩‏ -خواهش 
نفس -شھری در آذربایجان شرقی 
_کارزار ۰ !حرف آخرانگلیسی- 
روایت کننده_قدم یکپا_از معضلات 
شهر های بز رگ ۱۱ -همه دارند -نان 
ناز ک محلی کردستان-یک حرف 
وسه‌حرف_خالی ۲ ۱-از دروس 
نوشتنی-بیهوشی-حیا بر ادر پدر 
۳-مجانی_برد معروف -یکدیگر 
رافهمیدن ۱۴-شهر رویای تشنگان 
۔سال آذری -ظن ۵ -فلز کوبیدنی 
ابریق_شمشیرزن_زایوترسان 
قدیم ۶-هذیان -راه‌رفتن به شیوه 
کود کان -پیش در امد پاسخ -عملی 
در کشاورزی ۱۷ - کشور ھمسايه-از 
توابع کاشان -قد و قامت 


عمودی: 

۱-فرشی رنگین_ابداع کننده کانادایی بسکتبال ,5 
ابزار وسیله_زالو است ولی درهم ریخته-عالم-از 
پرند گان ۲-او-بار دیگر -افتاب زده-منقار کوتاه ۴- 
سسی زرد رنگ و تند ۔از وسایل صید ماهی-درختی 
باب رگ‌هایی مانند پنجه انسان ۵-عداوت _خودداری 
از غذاخوردن-پار جه‌ای ایریشمی ۶-جین وشکن- 
معادل ۱۱۶ ذرع -زالز الک وحشی حرف دوم یونانی 
۷-کلمه تصدیق بی‌ادبانه ۔حبوبی مانند عدس از 


توابع استان سمنان_ماده‌بیهوشی قدیم ۸-پیشوند 
نفی -باطل -بیماری ریه -کشوری آفریقایی ٩-ماری‏ 
زندهز|-بارانداز کشتی-جزءسوره ۰ ۱-پدرعلم شیمی 
جدید -حرف ندا-نوعی لباس گشاد بدون استین 
که روی دوش اندازند -خود کار انگلیسی ۱۱ -پول 
خارجی -دشت -لوله گوارشی_خنک ۱۲ -یخ فرنگی 
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آزبین عزیزانی که هر نفته دول متقاطع مجله را ک فت 
2 جله یا ایم کَ شده ارسال یا تعداد ۱ اد حرف خواستد شده را ذکر شعن 
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دسادت: دہ 9 


_چوب‌اعدام-گروه‌ورزشی_زل_ف ۳ ۱-ژاندارم- 
ناگزیر ناجار -نگاه کردن ۱۴ -ظرف کوبیدنی -حمد 
-پاکدامنی ۱۵-هر گز نه -شن ریز -مباحثه-وحشی 
۶-فرهنگ.دانش-پول عمان_خدای تورات-عقاید 
۷ -خالق روسی رمان مادر -ستمدیده 
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ده ساد گی می تو ان 
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دس نو از بان مھر بان 


مه 


دادر 
۰ 


حی اج ری 


۰ آن دسته از خوانندگانی که‌نسبت بے || ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجلەراصحیح حل کرده و به دفتر مجله یاایمیل درج 
< ول سر در مد 0 جدول های این صفحے پیشنھادویا | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده راباذ کر شماره مجله. اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
€ انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک نمایند یک نفروبرای جداول سودو کوو. کاکورو وهیداتونیزانفر به قید قر عه‌انتخاب 


از ساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن | | وبه‌هریک هدیه ای به رسم بادبودتقدیم می گردد.البته به شرطی که کد پستی,نشانی ونام نویسنده 
طراح حدو لها: داود باز خو همراه ۰٩۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ پیامک نمایند. با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 
مقابله کرٹ 
خالق E‏ ۱ ۳۹ کردن پینوایان | 
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حیوان پایان روز اے 
ےت لاستبکء 
اختراع کنندہ خودرو 
وزی 
| یاررامین | 
شالودہ درخت انگوں 
طلایه دار استانبول 
کچ سس 
ھت 
ےہ 
22 
لے جدول سودو کو ۳۷۰۴ 
اعد اد ۱ تا ۹را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار 
عربی د هید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


۲ کر 
٦‏ مدا« ٩۵‏ اطلاعات ی 
سس سب 


باھوش خودکلنجار بروید 


زیرنظر: سھراب صفادار 


بے کرس ایق عدر کا ری ا 
اما هنوز برای رسیدن به جلسه می بایست از یک راہ پر پیچ و خم عبور 
کند که بدون کمک شما امکانپذیر نخواهد بود. پس او رابرای رسیدن 
به موقع به محل کارش یاری کنید. 


فا اه و ی ارات 
می‌خواهید آن راببینید. کافی است یک مداد با خود کار بر دارید واعداد 
۱ تا ۰رابا خط مستقیم به هم وصل کنید. در پایان خواهید دید که یک 
تصویر زیبا در برابر چشمانتان ظاهر می شود. 
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کیک‌یزدی آینبات 


3 1 ۱ شود 
۱ ۳ سوزن کے 
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کہ ریو ۱ ل قلب 


مج () مس سے 


شکلہای پنہان در تصویر مییمانی چای 
خر گوشهادر یک بعدازظھر باهوای‌پا ک ولطیف. مشغول خوردن چای در حیاط 
1 خانة هستند.آماد رای تضوتر ز ها ۲ ۱ شمعکل دیگر یز نهان فده است که‌ازشتها 
می خواهیم با توجه به شکلهای داده شده و اسامی شان, آنهارادر تصویر اصلی پیدا 
کنید. در پایان می توانید با مراجعه به قسمت پاسخها. جواب صحیح راملاحظه کنید. 
موفق باشید. 


یازدہ اختلاف در تصویر اسباب بازیا 
در میان این دو تصویر که در نگاه‌اول به نظر یک شکل می ایند یاز ده 
اختلاف وجود دارد. آیا می توانید آنها را پیدا کرده و با جواب ما در قسمت 
پاسخها مقایسه کنید؟ 


- اسان های و حسی 


مه 


دکد 


,دک رامی خور ند و اسان های متمدن 


کد نگ ۵ ۳۵ 


اپ ہیں ات 


۵0 ار نهد شو بنهلار 


صبااد یب 2100.001۳0 )۸01۳0 Saba.‏ 


-دخترم! دنیا که به آخر نرسیده. درس بخون و 
به اینده امیدوار باش. 

در کلاس اول دبیر ستان درس می‌خوان دم که 
پدرم در یک سانحه رانند گی کشته شد. این حادثه 
ار خیلی بدی‌بر من گذاشت.دیگر حوصله درس 
خواندن نداشتم. من تنها فرزند او بودم.مادرم بعد از 
به دنیا آوردن من دو بار دیگر باردار شده بود اما هر دو 
جنین در سه ماهگی سقط شده بودند. من پدرم راخیلی 
دوست داشتم. او مرد مهربانی بود که برای خوشبختی 
من و مادرم از هیچ کوششی دریغ نمی کر د. انتظارم از 
مادر این بود که هميشه به یاد او باشد و زمینه تحصیل و 
پیشرفت مرافراهم کند امااو خیلی زود پدر راف راموش 
کرد وهنوز سالگرد فوت اونشده‌بود که به عقد یک 
ادم پولدار در امد. 
با ازدواج مادر مخالف بودم اما او بی‌اعتنا به اصر ار 


و گریه‌های من, کار خودش را کر د. بعد از اینکه همسر 
"عطا شد. به او گفتم: توبه پدر خیانت کردی مامان. 
این‌حرفهارابارهابه‌مادر 
زدم. این جور مواقع در جوابم می گفت: تواشتباه 
می کنی دخترم. این حق طبیعی منه که ازدواج کنم. نه 
کار خلاف شرع کردم نه خلاف قانون. ومن با گریه 
می‌گفتم: ازت انتظار نداشتم که به این زودی پدرم 
رو فراموش کنی. تو آینده من رو تباه کردی مادر!" 
مادرم خیلی بامن حرف زد تامراقانع کند که عطا 
می‌توان د جای خالی پدر رابرایم پر کند آمامن حتی 
از قیافه ان مر د متنفر بودم چه برسد به اینکه او را به 
٤۵‏ س نم مآدر بس از از دواجش خانه‌ای را 
که هر گوشه‌اش یاد اور پدر بود. فروخت وپس از ان 
همگی به آپارتمان لوکس و مجلل عطادر بالای شهر 
نقل مکان کردیم. 


ے اخ ے اخ ے اخ 
ےاج ےاج ےاج 


-برات متاسفم مامان! اخه جرابه این ذلت تن 
دادی؟ 


۳4 


این راچندماه‌بعد از ازدواج مجددمادر به او 
گفتم. وقتی فهمیدم مادرم زن دوم عطاست.اوهم در 
جوابم گفت:" کدوم ذلت دخترم؟ عطاخان پولدارهو 
حسابی خرج من می کنه. از صد قه سر آونه که می‌تونی 
توی مدرسه بالای شهر درس بخونی. اینقدر ناشکری 
نکن. "عطا فقط هفته‌ای دو سه بار آن هم چند ساعت 
۵۴ ی 2 ا ای بات خوشحال بودم. هر 
وقت که می آمد به بهانه ای از خانه بیر ون می رفتم 
ار رن کی در نالای ش هر محاسن و 
بدی‌هایی داشت. من در مدرسه بادخترانی اشناشدم 
که پدرهایشان حتی خیلی بیشتر از عطاثر وت داشتند. 
البتے برای اینکه پیش آنها کم نیاورم عطا رابه عنوان 
پسدر صلی !ام معرفی می کردم و ثروت او رابیشتر از 
| نچه بود. نشان می‌دادم. کم کم پایم به پارتی‌ها و پیک 
نیک‌ه ابازشد.مادرم‌می گفت: دخترم.من‌بهت 
اطمینان دارم اما توبه دیگران اعتماد نداشته باش و با 
هر کسی طرح دوستی نریز. ومن بی‌اعتنابه نصایح 
١ ٣۳‏ ی توا تم از موقعیتم سوء‌استفاده 
می کر دم. وقتی سوم دییرستان بودم. چند دوست 
پسر داشتم. تازه از خیلی‌های دیگر عقب بودم. یکی از 


همکلاسی‌هايم ده تا دوست پسر داشت و می گفت:" 
هر چند روز از ماه‌روبه یکی از اونااختصاص دادم." 
هر پنج دوست همکلاسیام سیگاری بودند و آنقدر 
در گوشم خواندند که من نیز سیگار راامتحان کردم 
و چند وقت بعد چنان به سیگار علاقه‌مند شدم که 
روزی ده‌دوازده‌عدد سیگار می کشیدم واین کار را 
نشانه تمدن و تجدد می‌دانستم! همه اینها در حالی بود 
که مادرم اصلاً حواسش به من نبود و فکر وذ کرش 
عطا بود و اینکه به قول خودش چطور قسمتی از ثروت 
اورامال خود کند.شاید به همین دلیل بود که یک 
پسر کاکل زری و خوشگل برایش آورد. عطا که از 
زن اولش تنهاسه دختر داشت. جنان از به دنیا امدن 
این پسر به وجد آمده‌بود که سند آپارتمانی را که در 
آن‌نشسته بودیم.به نام مادرم زد. مادرم خوشحال 
بود و می گفت: 'دیدی گفتم عطا مرد بدی ES‏ 
ومن که دیگر به این چیزهااهمیت نمی دادم و به فکر 
پول توجیبی بودم که باید هر روز از مادرم می گرفتم. 
گفتم: چه فایده؟ پول توجیبی من که تغییری نکرده. 


مارا لی مرانوسیدو کنت: باه رم از 
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و امدها و دیر |مدن‌های من کمی نظارت و حساسیت 
داشت, بعد از اینکه دبیرستان رابه پایان رساندم؛ مرا 
آزاد آزاد گذاشت واین آزادی عمل باعث شد هر 
کاری که دلم می‌خواست انجام دهم. در میان کسانی 
که در پارتی با انها اشناشده‌بودم پسری بود به 
نام شهباز که خیلی به من اظهار علاقه‌می کر دو 
می‌گفت: اگه به من قول ازدواج بدی. همه کار به 
خاطرت می کنم. و من به او قول ازدواج دادم اما 
بعدها فهمیدم که او با دختران زیادی دوست بوده و 
هست و قول ازدواج هم حربه‌ای برای نز دیک شدن به 
ازدواج گذاشتم و به خیال خودم می خواستم با این کار 
وعدهدروغ می‌دهند. انتقام بگیر م. غافل از اینکه همه 
اینها روزی باعث دردسرم می‌شود. 

یکی‌ازاین پسرهاواقعابه خواستگاری‌ام آمداما 
وقتی دوست پسر سابقم که‌سر کارش گذاشته بودم 


باخبر شد.تهدیدم کرد که‌اگر به خواستگارم جواب 
مثبت بدهم همه عکس‌هايم رارو می کند و من مجبور 
به عقب نشینی شد م. هر خواستگاری که به خانه‌مان 
می | مد همین مشکل ایجاد می شد. چون بالاخره‌یکی از 
دوست پسرھای سابقم می فھمید و مرا تهدید می کرد. 
به این تر تیب مد تی قید ازدواج رازدم.از دوستی‌های 
خیابانی و غرق بودن در خوشی‌های چند روزه و پارتی 
و... خسته شدهبودم.اين جور چیزهانه تنهامراارضا 
نمی کرد بلکه هر بار بیش از پیش احساس سر خورد گی 
وعدم آمنیت می کر دم. متاسفانه مادرم مشاور خوبی 
نبود واگر گاهی بااو درددل می کردم. می گفت: تو 
دیگه بزرگ شدی» بهتره خودت مسائلت روحل 
کک بر اق اوسر تید کومی سیگارمی نتم وا 
بعضی شبھادیروقت به خان ه می آیم.تنھاحرفی که 
می زداین بود که:""یادت باشه این جور دوستیا نباید به 
ازدواج منجر بشه. چون عاقبتی جز طلاق نداره. مزه‌اين 
دوستیااینه که هیچ وقت ازدواج نکنی بااین پسرا!".. 
جای خالی پدرم رابه خوبی حس می کر دم. توبه کردم و 
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مادرماصلحواسش به من نبود و فکرو ذکرش عطابو دو اینکه 


بەقول‌خودش‌چطورقسمتی از تروت اورامال‌خود کند. شایدبه 
همین دلیل بود که یک پسر کاکل زری و خوشکل برایش اورد 


تصمیم گر فتم از جمع دوستان قدیمی جداشوم اما آنها رهایم نمی کر دند 
و هر روز دردسر تازه‌ای برایم می آفریدند. مثلاً وقتی در یک شر کت به 
عنوان منشی مشغول به کار شد م. | نقدر بارئیس شر کت حرف زدند 
وعلیه من مدرک رو کردند که اوعذر مراخواست.خانه نشین شدم 
امابامادرم نمی‌ساختم وپس از مد تی دوباره به پار کها و خیابانها پناه 
بردم تااز دست بهانه جویی‌ها و غر زدن‌های مادرم راحت باشم. یکی از 
روزهایی که در پار ک نشسته بودم و به آینده نامعلومم فکر می کردم. 
Sas‏ یتآ برد 
بعد از چند روز توانست حسابی اعتمادم ربا زبان ریختن جلب کند. 
وقتی ماجرای زند گی‌ام رات تین گفت: تو خل و جلی دک بیخود چرا 
زند گیت روتباه‌می کنی؟ تا جوونی باید از جوونیت لذت ببری. بعدش 
هم باید به فکر آیندەت باشی. مادرت که فقط به فکر خودشه. از شوهر 
ننه‌ت هم که هیچی بر ات نمی‌ماسه. پس خودت باید گلیمت رواز اب 
بیرون بکشی.اگه عاقل باشی وبه حرفم گوش بدی, پول خوبی گیرت 
میادومی‌تونی آیندەت روتضمین کنی. " کنجکاوش دم واز زن جوان 
خواستم مرابه گروهی که می گفت می توانم همچون آنها کار کنم وپول در 
بیاورم آشنا کند. آنها پنج نفر بودند. کارشان این بود که دختران فراری 
رااز توی پارک و خیابان شناسایی می کر دند و انها را در اختیار باندهای 
فسادقرار می‌دادند.به زن‌جوان گفتم: بمیرم‌هم‌باشما کار نمی کنم. 
او گفت: مابه دخترای فراری پناه‌می‌دیم. کار بدی نمی کنیم که!اینطور 
هم که تو موعظه می کنی نیست. مااونا رو به چاه بد بختی نمی فر ستیم. 
دختری که از خونه فرار کر ده به هر حال به کارهای خلاف کشیده میشه. 
پس چه بهتر که ما زودتر از دیگران از شون استفاده کنیم. به پولی که به 
دست میاری فکر کن!"زن جوان چنان با آب و تاب حرف می زد که من 
قانع شدم و همکاری‌ام رابا آنها آغاز کردم اما هنوز دو سه هفته از کارم 
نگذشته بود که گروهمان لو رفت و همه دستگیر شدیم. من نسبت به 
دیگران جرم خیلی کمتری داشتم اما به هر حال باید مدتی در بازداشت 
می‌ماندم تاتکلیفم روشن می‌شد. عطا ومادرم به ملاقاتم آمدنداما 
پولهای عطاهم نتوانست کاری برایم بکند وقاضی گفت که فعلا باید 
در حبس باشم. روحیه‌ام رابه شدت باخته بودم. مادرم می گفت:'' آ خه 
چرا؟ تو که کم و کسری نداشتی؟ سکوت کردم امادلم می‌خواست به او 
بگویم که شدید | کمبود محبت داشتم و همین باعث شد به طرف افر ادی 
کشیده شوم که فقط قصد سوعاستفاده از مرا داشتند و دوستی با انها جز 
بد آموزی حاصل دیگری برای من نداشت. به حکم داد گاه به یک سال 
و نیم حبس محکوم شدم. پس از اینکه از زندان بیرون آمدم, اوضاع و 
احوالم بدتر از سابق شد. مادرم از پذیرفتنم خودداری کرد و گفت: عطا 
میگه تو یه سابقه داری. میگه صلاح نیست با ما زند گی کنی چون آبروش 
میره. باعصبانیت مادرم راتر ک کردم و بعد از چند شبانه روز پرسه 
زدن در خیابانهاء اسیر دام یک ماده گ رگ انسان نما شدم. 


سے ار ہس کے 


وقتی سایه پدر از سر فر زندی بر داشته می شود وظیفه مادر است 
که این خلا رابه نحوی پر کند و به فرزندش بیشتر توجه کند در حالیکه 
مادر من فقط به فکر خودش بود و مرا به حال خودم گذاشته بود. وقتی 
در زندان بودم دلم نمی‌خواست بعد از آزادی به گذشته تاریک خودم 
بر گر دم اما از طرف مادرم طرد و در دام انسان‌های ناباب گر فتار شدم. 
نزدیک چهار سال است که دیگر خانه امنی ندارم و از خودم خجالت 
می کشم.ای کاش مادر هوایم راداشت تاز ند گی ام دستخوش توفان 
نسود... 


4 


0 
الاعات ی 1۳ VE‏ 


وو کستنتنششاسشسشسسشسسشسشھست 


الما 
فرم اشٹراک 
اگر خواهان اشتراک نشریه اطلاعات هفتگی هستید: 

تافرم اشتراک را کامل و خوانا پر کنید. (از پاسخ دادن به فرم‌های ناخوانا معذوریم.) 
اتاحق اشتراک را به حساب جاری ۲۵۱۰۰۵۰۶۰ نزد بانک تجارت شعبه میر داماد شرقی 
کد ۳۵۱ به نام موسسه اطلاعات شهر ستانها (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک تجارت) 
واریز کنید. 
از فرستادن وجه نقد بابت اشتراک خودداری کنید. 
[ادر صور تی که قبلاً مشترک بوده| بد شماره اشتراک را در فرم اشتراک قید کنید. 
[آبریده با کیی فرم تکمبلی را همراه با اصل فیش بانکی حق اشتراک با پست سفارشی 
به نشانی زیر ارسال فرمایید. 
تهران - بلوار میرداماد - خیابان نفت جنوبی - ساختمان روزنامه اطلاعات امور 
مشت رکین -کد پستی: ۳۱۱۱ ۱۵۴۹۹۵ 
هحق اشتراک سالانه: 


ه بر ای داخل کشور: 


۷۰ ريال ۵ ريال ۷ ريال 


لطفاًبرای تعیین گروه کشور خود و یا در صورت عدم دریافت نشریه تا ۱۵ 
روز پس ازانتشار آن با شماره تلفن‌های ۲ بخش آبونمان تماس 


حاصل فرمایید. 


برگ درخواست اشتراک«اطلاعات هفتگی» در داخل کشور 


تال 0 


برگ درخواست اشتراک «اطلاعات هفتگی» خارج از کشور 


نامء نام خانواد گی و نشانی مشتر ک: (لطفاً با حروف بزر گ لاتین نوشته شود) 


آدرس رابط مشتر ک در ایران: 


دوام از داح دک فسعت 
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چن ہو شی خطاست 


٭ صر ب العثل اسکاتلندی 


...سس 


×اشمامتولد گیلان هستیداماشناسنامه‌تان 
ازاراک است... 

من متولد ۲۸ آذر سال ۲ هستم و در گیلان 
به دنیا آمدم اما شناسنامه‌امازاراک اسست.مادرم 
گیلانی است واز انجا که پدرهای قدیم دوست 
داشتند شناسنامه فرزندشان به نام شهر خودشان 
لت تسود پ در من هم شناس نامه مرآدر اراک 
گرفت.پدرم مهندس برق بود و کارش طوری بود که 
او رابه هر های مختلف منتقل می کر دند. به همین 
دلیل من تاپنجم دبستان زند گی در شهر های مختلف 
از حملههمدان.ملایر کر مانشاه فومن, لاهیجان؛ 
رشت و بسیاری مناطق دیگر را تجربه کردم. از سال 
پنجم دبستان به تهران آمدیم و زند گی را در اینجا 
ادامه دادیم. 

این نقل مکان‌ها برای شما آسان بود؟ 

کی کل سس ۹ اناا 
عادت نقش زیادی‌ایفا می کند و همه مادوست 
داریم به شر ایط قابل قبول دوروبر مان عادت کنیم. 
من هم بعد از گذشت مد تی به محیط اطر اف خود 
عادت می کردم. در هر مدرسهای که بودم با خلق و 
خوی بچه‌ها می‌ساختم و کم کم چیزهایی از آنھایاد 
می‌گرفتم.اما زود تر از آنکه بتوانم از بودن بادوستانی 
که به انهاعادت کرده‌بودم لذت ببرم.وقت منتقل 
شدن به شسهر دیگر می سید وماباز باید از آن شهر 
می‌رفتیم و این برای هیچ کود کی خوشایند نیست.از 
دوران کود کی خاط رات جدایی زیادی‌دارم.اما بعد ها 
متوجه شدم که جدایی هم بخشی از زند گی است. هر 
چیزی که‌روزی شر وع می‌شود. روز دیگری به انتها 
می‌رسد و رفتن و جداشدن بخش لاینفک زند گی 
است. ما انسانها باید درس زند گی را بياموزيم. خیلی 
چیزها را دوست داریم اما به اجبار باید روزی انها را 
از دست بدهیم. 

بر خورد پدر و مادر با شما در کود کی چگونه 
بود ؟! 

پدر من به راستی و درستی و صداقت آهمیت 
ار رات هی دهد و ه وار از مامی خواست که 
تاس حدامکان راست بگوییم حتی اگر همان حرف 


سحرزکریا 
پامردم 


سحر ز کر یا راباید از آن دست باز یگرانی دانست که در مسیر بازیگری 
فراز و فرود خاصی نداشته. باز یگر کم حاشیه و محبوبی که پله‌های شهرت 
رایکی یکی طی کرد و با حضور در سریال پاورچین به اوج شهرت رسید. 


۵: 


راست به ضر رمان باشد.اویک زند گی قاعده‌مند را 
برایمان شکل داده و به ما باد داد که احترام گذاشتن 
به قوانین درست زند گی چه نتایج گھرباری می تواند 
داشته باشد و درمقابل تخطی از اصول شناخته شده 
زند گی به جه مشکلاتی خواهد انجامید. او همه جیز را 
به ما | موزش داده و از ما می‌خواهد همواره به عاقبت 
کار خود بیند يشیم. مادرم هم بانویی بسیار بامحبت 
وباحوصله است که وقت زیادی صرف فر زندانش 
می کرد و توجه فرآوانی به ما دارد. در و مادر ما 
تکیه گاهی امن برای من و یگانه خواهرم بوده و هستند 
برا رعایک اغلاات کک کر دنا ها درم 
آرام وعاری از هرنوع خشونت رشد کنیم و پرورش 
بیابیم:چیزی که متاس_فانه در میسان والدین جوان 
امروزی به مرآتب کمتر دیده می‌شود. بچه‌های الان 
آل رول وا | 
خود می دیدیم دریافت نمی کنند و بسیاری از انهادر 
خانواده‌هایی رشد می کنند که متاسفانه خودخواهی و 
مادی گرایی در آن حرف اول را می‌زند. 

ګ(در چه دانشگاهی تحصیل کرده‌اید؟ 

مادوره‌اولی بودیم که در کنکور سر اسری جھاد 
دانشگاهی شر کت می کر دیم. من در دانشگاہ | زاد در 
رشته‌ادبیات نمایشی قبول شد م اماچون اراک بود. 
نرفتم. در جھاد دانشگاهی تهران تثاتر قبول شدم و 
همان‌جا تحصیل کردم. 

ار تباطتان با مردم چگونه است؟ 

۳پ ۹۷۷۶ 0+ 
باشم حتی اگر در شرایط روحی مناسبی نباشم و روز 
سختی راپشت سر گذاشته باشم. یک بازیگر بامردم 
زند گی می کندوھمین مردم باعث رشد و ترقی‌اش 
می‌شوند. وقتی یک مادر رامی‌بینم که جلومی آیدو 


از من و همکارانم تشک می کند که باعث شادشدن ۱ 


فرزندانش شدہایم با تمام وجود مسر ور می شوم و 
تمام خستگی‌های زند گی از تنم به در می‌رود. مردم 


مابسیار خوب و مهر بانند ومن بے معنای واقعی 


قدردان لطف و محبت آنها هستم. 
× برای ازدواج چه معیارهایی دار ید ؟ 
اسان ا کے ئنم شور فا 
پیوندبستن بادیگری کاملتر ہے 
می‌شود باید ازدواج کند. پچ ۲ 
بعضی مردهامی‌خواهند | ۱ ۹ او ٣۴‏ 
تمام شخصیت همسرشان کا مر a‏ 
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رادر دست خود بگیر ند.حتی شغل همسر که او 
برایش زحمت کشیده‌است. به همین دلیل تر جیح 
می دهم یاازدواج نکنم يابا مر دی ازدواج کنم که مرا 
درک کند و برای عقاید من احترام قائل شود. خوب 
نیست که خانم ها از خود استقلال مالی نداشته باشند 
واز سر اجبار نیازهای مادی مجبور به ازدواج شوند. 
زن و شسوهر باید برای هم مانند دو دوست خوب 
باشند که دست در دست هم مسیر زند گی را کامل 
می کنند. من پدر و مادری خوب و مهربان داشتم 
وشاهد ار تباط انسانی آنهاباهم بودم. آن روابط 
زیبای‌دوران گذشته در زند گی‌های امروزه کمتر 
دیده‌می‌شود.اماهمان درست بود وافرادی که 
می‌خواهند با هم ازدواج کنند باید سعی داشته باشند 


از همان زند گی‌ها الگو بگیر ند. 
نظر تان راجع بے مهریه‌های سنگین 
جیست؟ 


به هیچ وجه قابل قبول نیست. دختری که برای 
خود مهریه‌ای‌سنگین می‌بند د.از همان ابتداثابت 
می کند که قصد ساز گاری نداشته و ازدواج رابانوعی 
تجارت اشتباه گر فته است.مادر جامعه زیاد می‌بینیم 
دخترانی که فقط شش ماه زند گی کر ده و بلافاصله 
مهر خود رابه اجر | گذاشتهاند. جراباید این اتفاقات 


واو ۹٥‏ اطلاعات ہش و 
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دختری که برای خود مھربەای سنگین 
می‌بندد» از همان ابتدا تاست می کند که 
قصد سازکاری نداشته و ازدواج را یا 
نوعی تجارت اشتاه گرفته است 


ے- 


2 ۲ د جا سے 


بیفتد؟ مگراین سبک زند گی معادل خوشبختی 
ست؟ ای کاش مابه همان فرهنگ سالم و لطیفی که 
درنسل‌های قبلی داشتیم بر گردیم و دوباره بتوانیم 
لی رن ی راا افا کم 

کل(راستی یک سوال آشیزی تان چطور است؟ 

بقیه که راضی‌اند. من با علاقه غذامی‌پزم و 
خوشبختانه معمولا دستپختم خوب از اب درمی اید. 
خورش باد مجان آلواسفناج و ما کارونی‌ام رادیگران 
دوست دارند. آشپزی بخش بسیار مهمی از وجود 
یک زن است ومن به این مسأله اعتقاد دارم. 

× چقدر کارهای خانه را انجام می‌دهید؟ 

خیلی زیاد. بیشتر کارهای خانه راخودم انجام 
می دهم 

سالهاست که انواع واقسام وسایل تجملاتی و 
به دردنخور مثل خیار ریز کن و تخم مرغ پز وسایر 
ابزارهایی‌مانند اینهاوار دبازار لوازم خانگی‌شده 
است که به هیچ وجه کاربرد ضروری ندارند.در 
این مورد چه نظری دارید؟ 

ابنهابه جه دردی می‌خورد ؟ همان وقتی که‌ما 
برای آ شپزی‌صرف می کنیسم یک دنیاارزش دارد 
ونوعی لطافت ویژه به وجودمان می‌بخشد. حیف 
نیست که ما این زمان را برای آشسپزی نگذاريم و 
در عوض به خریدن لوازم غیرضروری بپردازیم ؟ 
درست است که یک خانم شاغل وقت سبزی پاک 
کردن کار دو د انرا ماد و تزا ناس 
آماده‌خریدن‌هاهم حد دارد.ازاین گذشته»من 
خانم های‌ زیادی رامی‌شناسم که خانه‌دارند ووظایف 
جندانی ندارند و درعوض زند گی خود رابا نشستن 

4 


پای فیسبوک و اینستاگرام پر کر ده‌اند. چرایک خانم 
خانهدار باید از زیر کار روزان ه در برود و وقتش را 
این ارهاب ر کند؟ ماشسی تقو لرقی رانفاق شا 
رفته‌ایم. ماتکنولوژی راوارداین زند کی کردا امااز 
فر هنگ استفاده آن بسیار عقب ماندهایم. وسیله‌ای به 
بازار آمده‌برای اینکه لیموترش راداخلش بگذارید و 
برای شما آب بگیرد. مگر ما نمی‌توانیم با دست آب 
یک قاچ لیموترش رابگیریم که این کار راباادستگاه 
انجام می‌دهیم ؟ به فرض که زند گی به راحت‌ترین 
شکل ممکن د ریا بد نها شی ملال واقسرد گی‌است. 
چرادر زمان پدربزر گ‌ه او مادربزر گ‌های‌ما که 
این همه وسایل تفریحی نبود کسی افسرده نمی شد و 
همه تا آخرین لحظه شادوپر نشاط زند گی می کر دند 
اما الان با وجود این همه تکنولوژی و وسایل تفریحی, 
جوانان ما تا این اندازه ملول شده اند؟ بیکاری یکی 
از اساسی ترین عوامل افسردگی است و ما باید از آن 
به دور باشیم. 

هل هنرهای خانگی هستید؟ 

بله» من بافتنی رادوست دارم و زیاد انجام داده‌ام. 
به‌تا زگی در یکی از صحنه‌های فیلمبر داری قر ار بود 
بافتنی کنم و بچه‌های صحنه فکر می کر دند من این 
کار رابلد نیستم. وقتی میل و کاموابه دست گرفتم و 
بافتم. تعجب کر د ند. قدیم تر قلاب بافی هم می کردم 
وازانجام آن لذت می‌بردم. به نظر من برای هر 
زنی لازم است تاحدودی با هنرهای خانگی اقتا 
اد ع اند کار انر ددرا را6 ار ورىتىن 
از هنر مندی خودلذت ببر د اما متاسفانه چندسالی 
است که‌هنر بسیاری از خانمهای جوان محد ود به 
گوشی بازی شدهو آنها رادر هر جایی وابسته به 
موبایل می‌بينيم. فایده‌سر کشی شبانه روزی در 
شبکه‌های اجتماعی جیست؟ 

به مسأله خوبی اشاره کر دید. نحوه استفاده 
درست از این شبکه‌هارابه چه نحو می‌دانید؟ 

شاید داشتن آنهادر مواقعی فایده‌داشته باشد 
امااندازه آن‌نهایتاً نیم ساعت در روز است ونه 
بیشتر از آن. من خودم در اینستاگرام جملات مولانا 
وجملات زیبامی‌گذارم امااین کار راخیلی محدود 
انجام می‌دهم و بس. ما باید از این ابزارهابرای بهبود 
ژنذ گی استفاده کنیم.نه ایتکه ضبح نا شب را با صدای 
دنک دنگ ان پر کنیم. 

(نظر تان راجع به عمل‌های جراحی زیبابی 
چیست ؟ 

مردم ما به شدت دچار افراط شده‌اند. یک 
دختر ۰ ۲ساله خودبه خود زیباست زیر از جوانی 
بهره‌مند است. اما قدر این زیبایی رانمی‌داند و جهره 
خودرادست جراح و تزریق کنند گان ژل و بوتا کس 
فا این اس سراتان وا 
واصیل بودن درمی آورد ویک عده فتو کپی تحویل 
جامعه می‌دهد.ای کاش دخترها یاد بگیر ند به 
جای‌توجه بیش از حد به زیبایی ظاهر ی به زیبایی 
باطنی‌شان اهمیت بدهند که به مراتب دوست 
داشتنی تر و جذاب تر خواهند شد. 


لاش مااغلب در کارهای طنز حضور داشته‌اید 
تادر کارهای جدی» آیاشمااین حوزه رابرای 
بازی انتخاب کر ده یااز سوی کار گر دانان انتخاب 
می‌شوید ؟ 

من از سال ۷۲ که‌بازیگ ری راانتخاب کرد 
بیشتر کارهای جدی‌انجام داده‌ام.اما بعد از مجموعه 
«پاورچین» اغلب کارهای طنز به من پيشنهاد شد 
وشاید به این خاطر است که بیشتر کارهای طنز 
من‌دیده‌شده‌است.من بیشتر دوست دارم در کار 
جدی ظاهر شوم. اما فکر می کنم دوست داشتن 
بازیگر ملاک نیست:چون بعد ازاتمام کاری که 
تصویربرداری ان بے پایان رسیده‌است.بیکار 
می مانی و مجبور می شویم کارهایی انجام دهیم که 
به انتخاب خودمان نیست. 

#دلیل بیکاری مقطعی باز یگران که جزئی از 
مشکلات کاری آنها محسوب می شود چیست؟ 

شاید به دلیل عدم امنیت شغلی بازیگران است 
واینکه هیچ پشتوانه‌ای هم برای آن‌ها وجود ندارد. 
تهیه کنند گان نیز به سراغ بازیگر ان تازه کار می روند 
تادستمزد کمتری به انها بدهند.در مجموعه‌های 
تلویزیونی باز یگرانی رامی‌بینیم که بر ای اولین بار در 
نقشی دیدهمی‌شوند. به هر حال, ین برای بازیگرانی 
که سابقه کاری بسیاری دارند. اتفاق خوبی نیست. 
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ریسک کردن ندارند و اغلب اینطور فکر می کنند 
که‌یک بازیگر طنز همیشه بای د در همین حوزه 
فعالیت کند.در صورتی که در هیچ جای‌دنیااین 
اتفاق نمی‌افتد. 

(جایگاه کارهای طنز و همچنین بازیگران 
این عرصه رادر شرایط فعلی چط ور ارزیابی 
می کنید؟ 

لبت خود رابازیگر طنز نمیدانم ولی فکر می کنم 
کارهای طنز در سینماو تلویزیون با هجو اشتاه‌می 
شود وانسان نمی‌داند یا بخنددیاخیر ؟!به نظر من 
در شرایط فعلی. کارهای طنز خوبی شاهد نیستیم. 
البته ما بازیگران طنز خوبی داریم. ام فکر می کنم از 
سوی‌دست‌اندر کاران به آنها کم لطفی می‌شود. من 
می توانم به جر آت بگویم | گر همین باز یگ ان بخواهند 
کار جدی کنند از بسیاری از بازیگر ان جدی بهتر کار 
می کنند. کار گر دانان دوست دارند بازیگر ان طنز 
هميشه در آثار طنزباقی بمانند و نکر می کم بابازی 
بازیگران جدی در حوزه طنز مخالف هستند. 

شما در این مدت کمتر در تلویزیون دیدہ 
شده‌اید و اگر هم در مجموعه‌ای حضور داشته‌اید 
با مهران مد بری بوده است. دلیل اینکه اغلب در 
کارهای ایشان حاضر می‌شوید. چیست؟ 

من بیشتر در این چند سال کار سینمایی و تله‌فیلم 
انجام دادهام و اگر کار در مجموعه طنز باشد, تر جیح 
می دهم با مهران مدیری کار کنم. چون او شناخت 
خوبی نسبت به کار طنز دارد و کارهای وی با دیگر 
کارهای طنز متفاوت است. به نظر م. ایشان یک ر تبه 
از دیگر دوستان این حوزه بالاتر است. 


هر ګز وقنت راب کسی که حا 


دی 
جج 


٭ھ 


2 


و اس ر 


ادا 


کد 
۰ 


د اند نگذران 


9 مار کر 


جمعه گذشته بود که حبیب محبیان نوازندہ 
ا (#وسیقی پاپ وراک در ۴۲ سانکی 
به دلیل ایست قلبی در گذشت 
از طریق مر کز پیام اورژانس غرب استان مازندران 
8 آمبولانس شده و پس از اعزام نیروی‌های 
۳" تی تياسسته در کتالم رامسر معلوم 
می شود که این خواننده‌فوت کر ده‌است.به دلیل 
سابقه بیماری قلبی حبیب محبیان. اقدامات احیاء هم 
موثر واقع نشد.حبیب محبیان که بین علاقه‌مندان 


موسیقی به حبیب شهرت داشت.سال ۱۳۳۱ در 
شمیران به دنیا آمد.اواز نوجوانی نواختن ساز گیتار 
کر 3 حبیب پس از پذیرفته شدن در آزمون 
صداوسیما زیر نظر مر تضی حنانه اصول آهنگسازی 
را آموخت وبه عنوان خواننده‌در صداوسیما مشغول 
به کار شد.او در سال ۱۳۶۰ ایران راتر ک کرد و به 
آمریکارفت.امادر سال ۱۳۸۸ به همراه خانواده‌اش 
از کشت و در رامسر ساکن شد.سال ۱۳۹۲ 


دس ‌چیردمطرعدرسفدروز 


کتاب "مردتنھای شب به قلم حبیب انتشار یافت ودر 
نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران ارائه شد.اين کتاب 
بر گزیده‌ای از اثار و ترانه‌های او است. 


فردای آن روز یعنی شنبه»استاد حمید سبزواری 
شاعر پیشکسوت انقلاب به دلیل کھولت سن وبیماری: 
در بیمارسستان آسیادار فانی راوداع گفت.حسین 
ممتحنی مشهور به حمید سبزواری در سال ۱۳۰۴ در 
٣٠‏ رد رنه 

پسر مرحوم سبزواری می گوید: پدرم وصیت 
کرده‌بود که در حياط خانه‌ای که در سبزوار متولد 
شدند و دوران جوانی و نوجوانیشان را گذرانده‌اند, به 
خاک سیر ده شوند. سه حياط وقفی از پدربزر گمان در 
سبزوار هست که طی این سالها مکانی بر ای بر گزاری 
مراسم عزای امام حسین(ع) بود. 


روز یکش نبه نیز اصغر بیچاره که مد تهادر بستر 
بیماری بود. در ٩۸سالگی‏ در آمریکادر گذشت.وی 
داشت.علاوه‌بر عکاسی به عنوان باز یگر نویسند ه. 
کر ده است. 


اصغر بیجاره‌متولد سال ۶ "1 ابودودر روز 


تولدش(۲ ۲ خرداد) در گذشت.نخستین کار بیجاره 
دررسینمای ایران. کپی گر فتن از عکسهای فیلم دختر 
تا 
این فیلم بود.دختر لر نخستین فیلم ناطق سینمای ایران 
بود که به کار گر دانی اردشیر ایرانی در بمبئی ساخته 
شد.بیچاره در حدود ۲۳ فیلم سینمایی به ایفای نقش 


یاس و... از جمله فیلمهایی بود که بیچاره در انها بازی 
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کرد.او سال 9۹ ۱۱ مس بر له رات 


رامبد جوان می گوید یکی از تماشاچیان بر نامه 
خندوانه در پشت صحنه از اسپری گاز اشک اور 
استفاده کر ده‌است.این بازیگر و کار گردان سینما که 
مهمان کافه خبر بود با بیان این مطلب که روزی ۴۰۰ 
تا ۵۰۰ تماشاگر به استودیو خندوانه می ایند گفت: 
استودیو خندوانه هم منطقه نظامی نیست که ما ا نها 
رابگردیم. 

او با تشریح روند حضور مردم در بر نامه خندوانه 
ثبت نام کر ده‌اند تماس گرفته می شود و آن‌ها بعد از 
پوشش به استودیومی آیند. ان روز هم همین روند 
طی شد و زمان افطار. طبق ر وال این ایام اعلام کر دیم 
که مهمانان ما روزه‌هایشان راب از کنند. یک مخزن 
بز رگ آب جوش هم برای این منظور تهیه کر ده‌ایم و 
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دوباره آب گرم داخل مخزن ریختند.اما برای اینکه 
کمی قل بخورد و جوش بياید. سه دقيقه وقت لازم بود. 


آب جوش رابه من بدهید؛ چون همسرم باردار است. 
یکی دیگر از مهمان آن‌هم مخالفت می کند ومی گوید 
نمی‌شود. در نهایت این دو نفر با هم بحثشان می شود 
و وسط در گیری آب جوش می ریزد روی یکی از آنها: 


می آورد وروی صورت آن یکی خالی می کند. 

به گفته مجری خند وانه. این اتفاق چون جلوی در 
استودیو می‌افتد. باعث می‌شود تا کل استودیو آلوده 
٦‏ آور شسود. بعد از این ماجراهم ماموران 
اورژانس و آتش‌نشانی و پلیس هم پشت صحنه بر نامه 
می‌آیند و کسی‌را که گازاشک آور استفاده کرده. 
با خودشآن می‌برند. سے نفر از بچه‌های ما هم روانه 
بیمارستان شدند. تادوساعت هم ضبط بر نامه به 
تعویق افتاد. 


همکاری دوزور تعیمی با نمیش رحمیان 


نمایسش مجلس‌ضربت زدن به نویس ند گی بهرام 
بیضایی و کار گر دانی محمد رحمانیان آخرین روزهای تمرین 
خود راپشت سر می گذارد تا از ٩‏ ۲ خردادماه در سالن اصلی 
تثاتر شهرروی‌صحنه‌بر ود.دراین‌نمایش‌طبق گفتهر حمانیان. 
به دلیل انکه امکان نمایش دادن کامل نقش حضرت علی 
(ع) وجود ندارد. در دو پرده هشتم و دهم نمایش از صدای 
منوجهر اسماعیلی استفاده‌می‌شود. کار گر دان "مجلس 
ضربت زدن_ با اشاره به اهمیت این بخش از نمایش و اینکه 
شنیدن صدای منوجهر اسماعیلی بر ای علاقه‌مندان به هنر 
دوبله هم جذاب خواهد بود. سابقه فعالیت این دوبلور قدیمی 


۵۲ 


چند شب هم در دو نوبت أجراشود. 


در برخی فیلم‌ها و سریالهای تاریخی را از دلایل انتخاب 
خودش می‌داند. مجلس ضربت زدن" که تاکنون اجرای 
عمومی نشده است. به واقعه ضربت خوردن حضرت علی 
(ع) و نیز اتفاقات مربوط به قتلهای زنجیره‌ای در دهه ۷۰ 
می‌پردازد.در این نمایش امیر جعفری در نقش آبن ملجم 
و مهتاب نصیر پور در نقش نویسنده نمایش بازی می کنند 
و رامین ناصر نصیر. رضا مولایی. اشکان خطیبی و سینا 
رازانی هم از دیگر بازیگران هستند.این نمایش از ساعت 
۱ در شبهای رمضان روی صحنه می رود و قرار است در 


ا مادص فھر , Map‏ امافت ۲۹ 1 
فرواں شا ۲0۲ www‏ 
۱ ۹۱۲۷۰۰۲۱۹۶ء 
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گیاهان و دارو 


راهکارهای طب سنتی برای 


بالارفتن میسزان چربی‌های تری گلیسیرید و 
OT ۷۷٥‏ 
خون می گویند. 

چربی‌ھا پس از آب و پروتئین, سومین ماده 
تشکیل دهنده‌بدن انسان هستند و مهمترین منبع 
ذخیره‌انرژی دربدن محسوب می‌شوند. چربی‌های 
موجود در خون به دو گروه‌تری گلیسیر ید و کلسترول 
تقسیم شده‌اند. 

علاتم و خطرات چربی خون: 

خطر ابتلا ب4 سکته مغز ی در د قفسه سینه» 
گرفتگی عروق. خشکی بزاق. سردردهای ناشی از 
غذاهای چرب» عدم تشخیص ھنگام راه رفتن در 
پله‌ها و فواصل. سر گیجه‌های در حال پرت شدن» 
ET‏ رارسا ال خر بر 
حین حر کت»عدم تحر ک وورزش کردن. چربی‌های 
مصرف شده رابه چربی بد تبدیل می کنند واین 
چربی‌ها سریعاً به کناره‌های رگها می‌چسبند. 

۰ درصد از چربی‌های بد خون از عصبانیت‌ها 
٦۶٣‏ ۶۶ى ۷" 
عصبانیت ونیز تنش‌های معمولی وحتی خود خوری‌ها 
فرد را مستعد تولید چربی‌ه ای بد می کنند و حتی 
می‌توانند سیستم انتقال دهن ده عصبی را که باعث 
حر کات ماهیچه‌ها می‌شوند. به طور ناگهانی قفل 

پیشکیری و مراقبت از چربی خون بر 
اساس اموزه‌های طب ستتی: 

ا-بایک رژیم غذایی مناسب که چربی خون را 
مدیریت می کند می توان خطر ابتلا به بیماری‌های 
قلبی وعروقی را کاهش داده‌واز بروز حملات قلبی 
پیشگیری کرد. 

۲-انتخاب غذاهای کم چرب فقط خوردن نان و 
اب به تنهایی نیست.بلکه بایک رژیم غذایی متنوع 
می‌توان از غذاهای لذت بخش و متنوع نیز استفاده 

۳-منع استفاده از غذاهای بی رون خانه و در 
۹۸٥‏ ال یپ۷۹ ای رن 

اه 
اطلاعات کل سا رو ۳۷۰۶ 


[ 0777 جک سے ےد 


رژیم غذایی زیر به کاهش میزان چربی 
خون کمک می کند: 

الف - استفاده کر دن از غذاهای آب پز, بخارپز و 
یا کبابی به جای غذاهای سرخ کردنی 

۰7۳7 رم ی ما 
3 

ل(استفاده خیلی محد ود از شیرینی‌ها, روغنهای 
نار گیل و خرماء چیپس پفک. سوسیس و کالباس: 
پیتزاء زرده تخم مرغ. جگر سیاه مغز قلوه و بستنی 

ت-استفاده کر دن از گوشت‌های قر مز کم چرب 
گوسفندی و همچنین گوشتهای سفید مرغ و ماهی 

(استفاده روزانه از سیر خام و بانیمه پخته شده 
به ميزان ۱ تا ۲ حبه 

۸ مصرف سبزیجات از قبیل ریحان. کرفس. 
هویج. کلم.بامیه. کاهو و یا میوه‌هایی از قبیل سیب 
(بخصوص سیب قرمز) زرد آلو. گلابی پر تقال, 
لیموترش, گریپ فروت و توت فرنگی و میوه‌های 
سرشار از ویتامین ث 

(تمام مواد غذایی گیاهی مانند سبزیجات. 
حبوبات و غلات فاقد کلستر ول هستند امادر بین 
آنهاجو, کدو شوید وسیراثر ضد کلستر ولی بسیار 
قوی دارند و نیز خوردن سویا باعث کاهش کلسترول 
خون می سود 

کاافزایش میزان نان و غلات سبوسدار و حبوبات 
در رژیم غذابی 

ا ستفادہ مستمر و روزانه از بذر کتان به ميزان 
۲تاه۵‌قاشق چایخوری در هر وعده‌غذایی و ٣بار‏ 
در روز 

د - استفاده بیش تر از معرهای آجبل خام مثل 
گر دو و بادام در رژیم غذایی روزانه 

(استفاده‌درست از سبز یجات تازه در رژیم 
غذایی ونیز سالادهای تهیه شد ه‌با کرفس وهویج خرد 
شده. فلفل‌های دلمه‌ای.پیاز. زیتون.سبوس‌های بر نج 
و گندم آسیاب شده.جوانه گندم همراه‌روغن‌های 
زیتون و کنجد به جای سس مایونز 

×اعدم استفاده از کله پاچه. مغن خامه, کر 


۳ 


روغنهای جامد و مایع و روغنهای پالم و نار گیل 

استفاده بیشتر از روغن‌های زیتون. کنجد. 
آفتابگردان. سویا و بادام زمینی در رژیم غذایی 

لاخ وردن روزانه کیوی علاوه‌بر کاهش چربی 
خون. باعث هضم بهتر غذامی شود و چربی‌های بد 
رابه چربی‌های خوب تبدیل می کند. 

ون لا ا ار 
به صورت دمنوش در کاهش چربی خون بسیار 
موثر است. 

#خور د ن‌بر نج‌های‌ساده‌ونان‌های‌غیر سبوسدار 
میزان تری گلیسیرید خون راافزایش داده و برای 
کاهش آن, استفاده‌از برنج‌های مخلوط شده مثل 
عدس پلو نخود پلو, سبزی پلو لوبیا پلو شوید 
لو وتیر ناتھای سوس دار خیلی موی اس ت دما 
خوردن سیب قرمز باپوست علاوه بر کاهش تری 
گلیسیرید.به دلیل داشتن فیبر چربی بد رادر خود 
حل می کند.اماآثرش در کندن جر بی‌هابه میزان 
ذغال اخته و تخم ریحان نیست. 

را 
ودرانتهای‌پخت غذابا اف زودن مقداری روغن 
زیتون می توان به افزايش چربی خوب (11101) 
کمک کرد. 

علاوه‌بر ورزش کردن. شادی و خندہ درمانی نه 
تنهاچربی خوب (01101)راافزایش می‌دهد. بلکه 
میزان چربی بدیا کلسترول را کاهش می‌دهد و 
همچنین میزان مقاومت بدن رانیز افز ایش می دھد. 
٣‏ رح ری( دار کر 
خیلی موثر تر است. 

برای از بین بردن مشکل بوی سسیر, می‌توان 
ازیک عددسیب قرمز,به‌همراه آلیوان چای 
غلیظ و نیز یک لیوان دم کرده چوب دارچین کمک 
گرفت. 

شایان توجه است که بدانیم.میزان مناسب و 
متعادل کلسترول در بدن باعث نرمی روی پوست 
شد و کمبودش نر می و لطافت پوست رابه زبر ی؛ 
خشکی و خشنی تبدیل می کند. 
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داستان‌های پلیسی معمایی 


د کتر صادق قجر پس از ۲۵ سال به کشورش 
بر گشته بود. او از سال ۶۰ به آلمان مهاجرت کردہ 
ویکی از پزشکان معمولی شهر بوخوم آلمان بود. او 
به دلایلی که شاید بعد | در این قصه مشخص شود. 
از ازدواج گریسزان بود ودر تمام مدتی که خارج از 
ایران زند گی کر ده بود, نه دوست صمیمی داشت نه 
با کسی معاشرت می کر د. زند گی او منحصر بود به 
مطب و خانه‌ای که همیشه ساکت بود. در بر نامه د کتر 
قجراین نبود که به‌ایران بیاید ولی چند روز پیش 
در تصادفی غیر عمد کود کی را کشت بود وبااینکه 
پل س هنوز ردش رانز ده بود. مطمئن بود سر انجام 
پیدایش خواهند کرد بنابراین تصمیم گرفت از المان 
فرار کند.وحالا که خودرادر فر ود گاه‌ایران‌می‌دید. 
خوشحال بود ومی‌خواست سریعتر از محوطه بیرون 
برود. چرخ‌دستی او پر از ساک و جمدان بود. وقتی که 
سمت خروجی می‌رفت. یکی از ساک‌های کو چکش 
افتاد ومتوجه نشد. خانم جاافتادهومعطری‌ساک او 
رابرداشت وقدم تند کرد و خودش رابه د کتر قجر 
رساند و گفت: 

سا کتون‌افتاد! :د کت رساک زا گر فت‌وتشکر 
کرد و خواست آن‌رادر چرخ جابدهد. یکی دوساک 
دیگر هم افتادند. ان خانم ساک‌ها راجمع کرد و در 
چرخ خودش گذاشت و گفت: تابیرون راهمون یکیه 
من‌براتون‌میارم. د کتر قجرباکمی‌درنگ گفت: 
آمرسی... وراه‌افتادند. خانم معطر گفت: معلومه 
خیلی ساله که آلمان بودین. "د کتر گفت: "بعد از سی و 
پنج سال اولین باره که بر گشتم. خانم جاافتاده گفت: 
"پس واسه همینه که کلی سوغاتی آوردین! د کتر 
گفت: نه... اینا وسایل خودم هستن. دیگه قصد ندارم 
بر گردم آلمان. "خانم جاافتاده گفت: لابد دلتون واسه 


2 سر ے ر . : ے2 1 
فامیل‌ها تنگ شده که دیگه نمی خواین بر گردین؟ 


جو دمہ چت و0 
گفت: وت سنہ سا ےت 
نظام پزشکی تحویل بدم و مجوز مطب بگیرم. 

آ نهابه‌دفتر تا کسی‌های فر ود گاه‌رسیده‌بودند. 
خانم از د کتر پرسید: تو کدوم پانسیون اتاق رزرو 


۵۲ 


scooshtraa@y ahoo COM 
ام رحس‎ NATA 


یاسے ید هوه و 
جاهز ه مگیر ید! 


مدير پانسیون رجال ھستم ازپانسیون‌های خوب با 
امکان ات عالی و قیمت پایین... پیشنهاد می کنم اگه 
این رورزرونگردین اس رن ۱۳۳ 
کنیں " 

هر دویک تاکسی گرفتند وبه سوی پانسیون 
رفتند. کمی پس از حر کت. راننده گفت: اشکال نداره 
پنجره روبزنم پایین؟ آخه من به عطر حساسیت 
دارم. خانم معطر گفت: اشکال‌نداره. واز کیفش 
عطرش رادر آورد و به د کتر نشان داد و گفت: چهل 
ساله که فقط از همین عطر تند می‌زنم... ازش خاطره 
دارم. اد کتر قجر گفت: اتفاقاً منم از این عطر خاطره 
دارم." خانم معطر عطر خودش رابه د کتر داد و گفت: 
"من ازایتا دهپیست شیشه دارم ۳۰۱ ۳۳ 
در راه خودشان رابه یکدیگر معرفی کر دند ود کتر قجر 
برای او تعر یف کرد که از زند گی خشک آلمانی خسته 
شسده‌ومی‌خواه د بقبه‌ عم ۳۰۳۰۱۱ 
خانم معطر هم گفت: من بدری‌هستم. دو سال پیش 
پانسیون رجال روافتتاح کردم. یه سوییت خوشگل هم 
واسه خودم ساختم که توی خود پانسیونه... قلب من 
مریضه ود کترم گفته هميشه باید رامش داشته باشم. 
بانسیون وقضایی که‌داره و ۱۳۳۱/۳ 
بخشه ۷ 

د کتر قجر از پانسیون خوشش آمد و مستقر شد. 
سوییتی بود در آنتهای راهرو ال‌مانند طبقه همکف که 
پنجره‌اش به حیاطی سر سبز و تمیز باز می‌شد. آنجا 
به تلویزی ون و ماهواره و اینترنت مجهز بود. دنج و 
بی‌صداهای مزاحم بود. د کتر قجر بر خی از وسایلش 
رادر انبار پانسیون گذاشت سپس دوش گرفت و 
خوابید. ۲ 

صبح روز بعد بدری خانم به اتاق د کتر قجر زنگ 
زد واز او دستور صبحانه خواست و در ادامه گفت: 
اگ تنهایی بهتون نمی چسبه,باهم صبحونه بخوریم. 
بیایسن کافی‌شاپ. د کتر دعوت اوراقبول کرد واز 
همصحبتی بدری خانم شاد و پرانرژی شد. پس از 
صبحانه تقاضای تا کسی سرویس کرد بدری خانم به 
او گفت پانسیون‌اوبه | ژانس‌هم مجهز است.سپس 
به راننده آژانس پانسیون تلفن زد و پرسید: سیاوش 
کجایی؟ 'سیاوش گفت مسافری بردہ بود و حالا دارد 


برمی گردد و دو سه دقیقه دیگر خواهد رسید. بدری 
خانم ازاوخواست وقتی که رسید پیاده نشود و منتظر 
مهمان جدید پانسیون, دکتر قجر باشد. 

دکتر از بدری خانم تشکر کرد وبیرون رفت. 
سیاوش هم رسید و د کتر سوار شد. سیاوش مقصد 
راپرسید.د کتر گفت: میریم امیریه...اونجاباید به 
حافظه‌م فشار بیارم تا آدرسی رو که می‌خوام. پیدا 
کنم... ۵ "سال‌ایر آن نبودم ولی شاید بشه خونه رو 
راحت پیدا کرد جون دوهزار و پونصد متر زمین داره." 
سیاوش از حیرت سوت کشید و گفت: از لهجه‌ت 
معلومه که خارج بز رگ شدی. تهرون خیلی عوض 
شومفاردغرنەای که فاا توش بودی خالا فده اش 
برج.ناامیدت نمی کنم و خودم باهات میام و اونقدر 
می گردیم تا پیداش کنیم." 

د کتر وسیاوش مدتی در کوجه‌های‌امیر یه گشتند. 
همان‌طور که سیاوش حدس زده‌بود. آن کوچه 
تغییرات زیادی کرده‌بود ولی خانه‌ای که د کتر قجر 
دنبالش می گشت. به شکل سابقش مانده بود .در خانه 
مُھر وموم بود. کاغذی‌هم روی در چسبانده بودند 
که آرم میراث فرهنگی داشت و ورود افراد بی‌مجوز 
رابہه انجاممنوع اعلام کرده‌بود. د کتر زیاد تعجب 
نکرد و از سیاوش خواست پرس و جو کند. سیاوش به 
فرروشگاهی رفت وپس از چند دقیقه بر گشت وبه د کتر 
گفت: میراث فرهنگی روی این خونه انگشت گذاشته 
و گفته جون ۱۷۰ سال قدمت دار ه. جزو آثار حفاطت 
شده‌س وصاحبش هم حق دخل و تصرف نداره. د کتر 
ار ری اراس ری 
مال‌هفته‌پيشه. سیاوش گفت: آره...سوپریه‌می گفت 
7۶ )۹ تم 
بوده به خونه سر بزنه. یەھو یه بنگاهی هم میاد و گیر 
میده‌به خانمه که خونه روبه دوبرابر قیمت زمین 
بفروشه. خانمه قبول نمی کنه و میگه می‌خوام بدمش 
به میراث فرهنگی... سوپریه می گفت پر از کاشیکاری 
و گچبری ودر وپنجره‌های عتیقه‌س.می گفت قیمت 
هر کدوم از کاشی‌هاش از ده‌میلیون‌هم بیشترہ.''د کتر 
قجر از سیاوش پر سید: آنگفت اون خانمه چه شکلی 
بود؟ سیاوش گفت: مردم خیلی فضولن. همه چی رو 
تاتھش کشف می کنن.سویر یه می گفت خانمه جادری 
وپیر بوده.عصاهم داشته. در "بر گردیم 
پانسیون. سر راه‌یه گوشی و سیمکارت هم بخریم." 
سیاوش گفت: سیمکارت تا چهل و هشت ساعت 
بلکه هفتاد و دو ساعت فعال نمیشه. گوشی من دو 
سیمکارتهس که از یه سیمکار تش استفاده نمی کنم. 
اگه می‌خوای, اینو بنداز تو گوشیت بعد که مال خودت 
فعال شد. بهم پس بده. د کتر از او تشکر کرد وسیاوش 
سمت باساژ پایتخت مير داماد راند. بین راہ پر سید: 

این خونه‌ای که دیدیم, مال فامیلاته؟"د کتر 
گفت: "مال من و خواهرمه. یعنی همون پیرزن چادری 
وعصایی. اون میگه بدیمش میراث فرهنگی. من میگم 
عتیقه‌هاشو دربیاریم وبفروشیم بعدش خونه روبدیم 
میراث فرهنگی. احتمالاً خودش خوئه رو به میراث 
فرهنگی لو داده." سیاوش گفت: بهترین کار همینه 


7 
٦‏ ھ۹ اط لاحات نی 


که خودت میگی. باید عتیقه‌هاشودربیاری وبفروشی." 
دکتر گفت: ''فعلاً گوشی رو بخریم بعدش بازم با هم 
حرف می‌زنیم." 

نهابه پاس از پایتخت رفتند و گوشی راخریدند 
وسیمکارت دوم سیاوش وارد گوشی د کتر قجر شد. 
وقتی که سوار شد ند و سمت بانسیون رفتند د کتر از او 
پرسید: شغلت چیه؟ زن وبچه‌داری؟ سیاوش گفت: 
"کارم همین آژانسه که در اختیار پانسیون هستم. 
مستا جر های بدری خانم دائم ماشین می‌خوان.من 
هنوزازدواج نکردم. یه دختری رومی خوام ولی پول 
دارم اا یش ب ارم دکتر کت واه کارهای 
خطرناک و پر سود جسارت داری؟ سیاوش با لبخند 
گفت: تاچه کاری باشه و چقدر پول توش باشه. د کتر 
گفت: کاروپولش خوبه.توی کل کار شریکت می کنم: 
ده‌درصدا! سیاوش گفت: بذار رک حرف بزنیم. تو 
از من می خوای کاشی‌هاوچیزه ای قیمتی خونه رو 
ب۹رات ردیف کنم و بیارم بیرون. منم قبول می کنم اما 
نه با ده درصد. من پنجاه درصد می‌خوام. د کتر گفت: 
"اون خونه مال منه و در حقیقت می خوام از مال خودم 
بدزدم پس واسه تو همون ده درصد کافیه. سیاوش 
گفت: "پنجاه‌درصد مناسبه چون من اگه بتونم برم اونا 
روبه شکل غیرقانونی واسه توبیارم. چلاق که نیستم. 
میرم واسه خودم مارم بیرون. د کتر گفت: از خیرش 
۹۹ "نک 
هزار و پونصد متر زمین داره. پول کمی نیست. حلال و 
بی‌دردسره. فردا صبح میرم میراث فرهنگی." 

سیاوش تانیمه راه بر گشت ساکت بود. د کتر 
هم حرفی نمی زد. سیاوش سیگار بر لب گذاشت و 
پرسید: ناراحتت نمی کنه؟ د کتر گفت: یکی هم به 
من بده. سیاوش دو سیگار روشن کرد و گفت: بهتره 
باهم معامله کنیم. پنجاه‌درصدی که گفتم. عادلانهس. 
بعدش هم از میراث فرهنگی شکایت کن که نتونستن 
ازاونجاحفاظت کنن. آخر شم ملک روبهشون بفروش. 
باور کن اگه به پول نیاز نداشتم. طمعکار نمی شد م و 
به همون ده درصد می گفتم خدارو شکر. د کتر گفت: 
"من اشتباه کردم که باشمابه خونه اجدادی خودم 
رفتم.موضوع روفرآموش کن.همون‌طور که گفتم. 
فردا میرم میراث فرهنگی. 

هنگام قهوه پس از شام بدری خانم سر میز د کتر 
قجر آمد و گفت: درباره‌جایی که امروز باسیاوش 
رفتین, لازمه با شما حرف بزنم. اجازه هست بشینم؟" 
دک گی خی قرمانید .قور تد" 
بدری خانم نت ت و گفت: نباید اسسرارتون رو به 
سیاوش می گفتین. هر کاری که امروز کرده بودین: 
واسه من تعریف کرد و گفت همین امشب میرہ 
6/۹ ھر ری اورف زاوا 
برمیداره. دکتر گفت: مرسی که خبر 
دادین. همین امشب بے پلیس خبر 
میدم مراقب‌اونجاباشن. بدری 
خانم گفت: من يه پیشتھاد 
بهتر دارم... سیاوش رو 
بترسسونین و بگین به 
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پلیس خبر دادین تاسراغ خونه نره. د کتر پرسید: 
'بعدش؟ بدری خانم گفت: 'بعدش... من يه نفرو 
می‌شناسم که واسه‌اینجور کارهاخیلی زبر وزرنگه. 
به دهدر صد هم قانعه... وخداشاهده که‌هیچی واسه 
خودم نمی خوام. فقط دوست دارم به شما کمک کنم... 
سیاوش حالا مسافر بر ده. دو ساعت دیگه برمی گر دہ. 
وقتی اومد به شما خبر میدم. اتاقش کنار اتاق شماس. 
بریدباهاش حرف بزنید وبترسونیدش.فرداهم به 
دوستم میگم بیاد تاباهاش قرارمدار بذارین." 

دکتر قجر از او تشکر کرد و به اتاقش رفت. 

ساعت ده شب بدری خانم به د کتر زنگ زد و 
گفت: سیاوش‌اومد. کمی بعد د کتر به‌اتاق اورفت. 
سیاوش گفت: اگه پشیمون شدی و می‌خوای من رو 
شریکت کنی, بهت تبریک میگم چون بهترین تصمیم 
رو گرفتی. دکتر گفت: مگه نادون باشم که پنجاه 
درصد از آموالم رو به توبدم... خودت بودی قبول 
می کردی؟ سیاوش گفت: آون جیزهای عتيقه اموال 
تو نیست. مال دولته. چه من بد زدم چه خودت. قانون 
0 ِب دک ر کنت: میب لین خیر 
دادم که از امشب مراقب اونجا باشن. حتی گفتم که تو 
می‌خوای بری دزدی. سیاوش گریبان او را گرفت و 
گفت: توغلط کردی که از من با یلیس حرف زدی." 
د کتر دست او را کنار زد و خواست برود.سیاوش 
بازویسش را گرفت و گفت: من خودم به پلیس خبر 
میدم که تو چه قصدهایی داری... فهمید ی عوضی ؟" 
دکتر بر گشت و به آلمانی ناسزایی نثار کرد و سیاوش 
راهل داد. و مثل خیلی از هل‌دادن‌های دیگر. سیاوش 
افتاد و گیجگاهش به لبه میز خورد. خون بیرون پاشید. 
سیاوش کمی تشنج گرفت و کف اتاق افتاد و مر د. 
د کتر زود متوجه مرگ او شد. شتابان به اتاق خودش 
رفت و کمی از عطری را که بدری خانم به او کادو داده 
بود. روی دستمالی ریخت و به اتاق سیاوش رفت. 
یک مجس مه برنزی آنجابود. مجسمه را باادستمال 
٤‏ ا اکا حسد انداخت وبه‌اتاق خودش 
برگشت بعد به بدری خانم زنگ زد و گفت: "تو اتاقش 
نبود. " بدری خانم کک 'میادش. الات بھش زنگ 
می‌زنم. 

بدری خانم چند بار به هر دو شماره گوشی سیاوش 
زنگ زد و چون نتیجه‌ای نگرفت. به یکی از مستخدم‌ها 
گفت ببیند سیاوش کجاست. او چند دقیقه بعد جسد 
سیاوش راپی دا کرد وبه‌بدری خانم گفت به‌اتاق 
سیاوش بیاید. همین که بدری خانم وارد اتاق شد و 


پاسخ معمای عشق, نفرت. خون در خانه 


دلیل سوم کاراگاه نوبخت این بود که فرات بدون عینک تقریباً 
بینایی نداشت پس چطور توانسته بود از تراس طبقه دوم پدرش را 
تشخیص بدهد؟ در پزشکی قانونی معلوم شد مشکلات شخصیتی بسیاری دار د 
و به دلیل توهین‌ها و تحقیرهایی که شده بود. و به دلیل ضربه‌ای که دیشب به سرش 
خورده بود. آن جنایت را کرده بود. پس از قتل, چاقو و دست خودش را شسته بود لباسش 
را هم عوض کرده بود تا خون مقتول‌ها همراهش نباشد. 
برنده: مهدیه وحدت نیا با تلفن ۰۹۱۲۵۷)۰۰۰(۸۱ از شاهرود. یاد گاری ما مبار کش باشد. آمین! 


چشمش به سر خونین و نگاه‌از حدقه در آمده‌سیاوش 
افتاد. شو که شد واز حال رفت. اهالی پانسیون که از 
سابقه بیماری قلبی او خبر داشتند. ضمن اطلاع دادن به 
پلی س.به اور ژانس تهر آن‌هم تلفن کر دند. آمبولانس 
وماشین‌های گروه کاراگاه‌نوبخت باهم به پانسیون 
رشسیدند. افر اذ اورۃ ان تامعایتهای مقدمای ترجه 
شدند حال بدری خانم هیچ خوب نیست بنابر این او را 
بأخود بردند. نوبخت در مصاحبه مقد ماتی فهمید که 
مسا وت ران اکسوہ اتآ ن نب سیائر دانع 
و دیروقت بر گشته, به یکی از همکارانش گفته بوده 
خیلی خسته است و می رود بخوابد وبه اتاقش رفته. 
کسی هم ورود و خروج قاتل را ندیده بود. 
کاراگاه و اف رادش به اتاق مقتول رفتند. نوبخت 
از د کتر رعنایی پرسید: چی توجهت رو بیشتر جلب 
می کنه؟ "د کتر رعنایی گفت: ''جسد!''نوبخت گفت: 
"بوی تند عطر زنونه میاد... این بو از اون خانمی هم که 
سکته کر ده‌بود.میومد. د کتر رعنایی گفت: پس‌قاتل 
مشخص شد... حق با شماس!بوی عطر قاتل, رد قاتل 
روبه‌مانشون‌داد." نوبخت گفت: شاید هم اینطور 
نباشه چون اون خانم با یکی از کار کنان وارد این اتاق 
شده‌بوده‌وبادیدن جسد سکته کر ده.بوی عط رش توی 
اتاق‌مونده د کتر رعنایی گفت: "راست میگین هاجر| 
حواسم نبود! "نوبخت گفت: "یه نگاه به جسد بنداز و 
گرا وتو د کر کار جد ست نوکت 
هم گوشی بدری خانم را که هنگام بیھوش شدن به 
زمین افتاده بود. بر داشت. متو جه شد که چند دقیقه 
قبل از بیهوش شدن, چند بار به سیاوش زنگ زده. در 
گوشی بدری خانم شماره‌های سیاوش به نام سیاوش 
یک وسیاوش دو ثبت شده‌بود. نوبخت گوشی رادر 
جیب گذاشت واز د کتر رعنایی پرسید: چیزی کشف 
کردی؟ د کتر رعنایی باهیجان گفت: قاتل بااین 
مجسمه توی سر مقتول زدہ... حدس من درست بود. 
بدری خانم قاتله چون از این مجسمه حسابی بوی عطر 
میاد. نوبخت از سر مقتول و از مجسمه ولبه میز عکس 
کر فت سین ارا چ تکار ان برس جو ی متا 
کردین؟" جواب آنها منفی بود. نوبخت در دفترش 
نوشت: گمان نکنم مقتول بامجسمه کشته شده باشد. 
بدری خانم هم احتمالاً بی گناہ است." 
نوبخت به راهر و امد و از معاون پانسیون پر سید: 
"توی اتاقی که کنار اتاق مقتوله. چه کسی پانسیون 
شده؟ "معاون گفت: "د کتر قجر... سی جهل سال آلمان 
بوده. تازه‌بر گشته‌ایران. نوبخت در اتاق‌اورازد. 
دکتر قجر که خود رابه خواب زده بود. مد تی طول 
کشید تایب رودودرراباز کند.اودستمال را که 
روی میز نزدیک در بود برداشت و زیر بالشش 
چپاند بعد لای در راباز کرد و خود راخوابالو 
نشان داد و چند جمله بے آلمانی گفت 
سپس وانمود کرد به خودش آمدهو 
گفت: "آه... فکر کردم هنوز آلمان 
هستم... نوبخت کارتش را 
نشان داد و اجازه خواست 
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بفرستید تا شما هم در این دیگ. عد سی داشته باشید. 


صنف پپبلوانان دوره‌ گرد 


این پهلوان دراز کشیده تا یکی از چرخ‌های این ماشین سنگین از رویش رد شود شاید هم 
دارد مشت ومال می‌شود! کار نداریم که بي بیشتر از سه قسمت وزن ماشین روی سه چرخ دیگر 
آ6 انست اما ای فز یز دل مادرت تو کەخھارستون ددنت سالمة جرا ری به شغل در ست 
درمون‌تری واسه خودت دست وپا کنی؟ هیچ فکر نکر دی که اگر یکی از آج‌های لاستیک 
ماشین ر وی یکی از تاندون‌ها یا عصب سیاتیکت قرار بگیر د. جه بلایی سرت می آید ؟ پیشنھاد 
می کنم اگر خواسستی به همین شغل ادامه بدھی,قبلش پایت رااز یک لوله استوانه‌ای فلزی 
رد کنی و آن رامحکم به پایت ببندی بعد شلوارت رارویش بپوشی تا ان لوله دیده نشود. 
آنوقت اگر اسکانیا هم از رویت رد شود. اسیبی نمی‌بینی... جی ؟ خودت این کاره‌ای ؟ پس یک 
پیشنهاد دیگر: بگرد ده یونز ده پهلوان مثل خودت پیدا کن ویک سیرک راہ بینداز. اگر کمی 
پول وپله و | شناماشناداشته باشی.سه سوت بهت مجوز میدن که جلو تالار رود کی بساط 
بزنی و بشی حافظ فرهنگ پهلوانان دوره گرد رو به‌ زوال. یعنی دون کیشوت! 


ای پسر پد ر خودت باش! 


از این جوان رعنا سه تاعکس دارم که در حال شکل دادن به 
دودقلیان‌است.ودراین کار مهارتی بلیغ داردودر اینستا گرام 
معروف شده. چنین مهار تی به چند سال قلیان کشی نیاز دارد پس 
گمان کنم از قبل از نوجوانی به این فن شریف اشتغال واشتعال 
داشته. لابد بزرگتری هم دورش نبوده که بگوید اخه نازنین! 
گیرم که شدی‌استاد دود قلیون و تونستی مثل اون کرم پروانه 
کارتون آلیس در سرزمین عجایب با دود نقاشی کنی. آخرش که 
چی؟ فوقش تو یه سفره‌خونه استخدامت می کنن تامثل مجسمه 
بشینی اون بالاوبادودنقاشی کنی ومثل فر هاد که با تيشه به دیواره 
صخرہمی کوفت. با تيشه دود بکوبی به دیواره‌ریه‌ی عزيیزت. ای 
جوان نازنین ابر ودنبال فوتی که از توش فن دربیاد و دوده‌های 
اطر اف دلت رو یاک کنه.همیشه با خودت فکر کن که تویسر 
خودت هستی.اگه دیدی می پسندی که پسرت دنبال فوتی بره 
که از توش دود دربیاد و پدر ریه‌های خودشو دربیاره تو هم برو 
دنبال همچین فوت‌هایی. مگه ما حسودیم؟ 


- سار به بچه‌های کار معروفد. 
مر کک 


الا اینھا از مزد من بیشتر است. 
نوش جانشان! زرنگند و 
۳ ق بلدند خوب دربیاورند. 
کچ 7 اینجوربچه‌هادسته‌جمعی 
Pt‏ رون | وبا اقوام خودشان از صبح 

1 بەمحل کارخودمی ایند 

وتاشب کار و زندگی 
می کنند. بازی و تلویزیون و 
شیطنت‌های‌مخصوص خودشان راهم می کنند و خلاصه برای خودشان زند گی مخصوصی دار ند. 
ےہ تحت شت کتاب بخرد. از کتابفروش خواهش کرده بود 
را ار NEE‏ ار ار 


A‏ ای 


ESS 


ہس 


روزی یک صفحه از آن کتاب رابخواند. آخرش هم نویسنده شد. لازم به چرتکه نیسست که 
بفهمیم این بچه‌هااز ان نویسنده‌پولد ار تر می‌شوند. و ادم می‌ماند معطل که این درس خواندن 
به چه دردی می‌خورد؟ لیسانس که بگیری. شانس هم که داشته باشی, قراردادی استخدامت 
می کنند و مأهی شش عد هفتصد تومن بهت می‌دهند. همیشه هم باید دست به عصاباشی که 
مباداقراردادت را تمدید نکنند .من که بگوسیبم و هر هیچکاره‌ام ولی واضح و مبرهن است که اگر 
اینطور پیش برویم به‌تر کستان می رسیم واهل قلم وهنربه تی‌وی‌های دیگر پنهمی‌برند.حتی 
آن مفلو کی هم که می رود و پشیمان می شود و برمی گر دد. دیگر نه به بار است نه به دار. وقتی هم 
که می‌میر د. می گویند خدا از تقصیر اتش بگذرد چون در آن ور آب دنبال شهلایش می گشت. 


YA ۵۶‏ اب۵٩‏ لانت م تحت 


ماجراهای واقعی خارجی 


بقیه از صفحه ۲ ۱ 


_در همین اوضاع دوباره ناخواسته باردار شدم 
وپسردوممرابه دنیا آوردم. فوتب ال ودوران اوج 
نیت به پایان رسیده بود اما این بار برای کتک زدن: 
فحاشی, تحقیر و ازار و اذیت بهانه‌های جدیدی پیدا 
کرده بود. حالا دیگر اطمینان داشتم که نیت هر گز 
درست نخواهد شد. با همه اینها خوشحالم که‌از آن 
٥٠٦٠۷‏ اراد اراس سرد ۰ب ره 
احساسات رها کنم و برای زند گی ام تصمیم منطقی 
بگیرم. خانه مستقلی گرفتم. شغلی شبیه شغل سابقم 
پیدا کردم و کمی بعد همه چیز خوب شد. 

و 
هستی و خیلی خوب از پس مشکلات بر اومدی... 

سرم رابه نشانه تایید تکان دادم ولی نمی توانستم 
اشک ‌هایم رامهار کنم.نباید جلوشان رامی گرفتم 
پس اجازہ دادم جاری شوند و درون شوب زده‌ام را 
سبک کنند. احساس سبکی می کر دم ولی چیزی در 
من می گفت این جلسهها مفید نیست و بیهوده وقتم 
راتلف می کنم. فکر می کردم باحرف زدن از گذشته, 
فقط خاطرات تلخ ودردنا کم رایاد آوری می کنم و 
دردهایم بار دیگر زندہ می شوند. با این حال, قرار 
جلسهآینده‌را گذاشتم. هفته‌هاپشت هم سپری 
TT‏ 


بقیه از صفحه ۱۵ 


آبروی‌محل رابردہ''خون جلوی چشمانش را 
گرفت و همراه تعدادی از اهالی محل رفت و در خانه 
ازن بد" راشکست و چنگ انداخت توی موهایش 
واوراوسط کوچه می کشید و همه هم برایش هورا 
می کشید ند و.. که یکد فعه به خودم آمدم و هر چه 
باداباد گفتم وچادررابه سرانداختم ورفتم توی 
کوچه و کوبیدم تخت سینه میررحسن وفریاد زدم: 
"می فھمی داری چیکار می کنی لوطی؟ می‌دونی ا گر 
همین آزن بد نبود. تک تک این رفیقات تاحالا منو 
نشونده بودن توی خونه خودشون!" 

میرحسن ابتدا خشمگین شد و کوبید توی دهنم. 
امامن ادامه دادم و گفتم... همه چیز را گفتم. از 
دوستانش گفتم که برایم تور پهن کرده‌بودند.از 
پیشنهادهای‌بی‌شر مانه‌شان گفتم وبرایش گفتم که 
تک تک دوستانش ‏ فقط به یک شرط " حاضر بودند 
ببه‌من کمک کنند! و بعد از شهرنوش گفتم واز آن 
شب اول گفتم واز نیمه شبهایی گفتم که جز خداء هیچ 
شاهدی برای حرفھایم نداشتم! 

صحبت هایم که تمام شد.ر فقای شوھرم به آرامی 
و در پناه‌دیوار از مهلکه گریختند! همسایه‌ها گیج و 
منگ نگاه می کر دند من اشک می ریختم و میر حسن 
بابهت و ناباوری به شهرنوش خیره شد بود که 


بر فة 4 


(طلاحمات کل ارہ VE‏ 


می شدم۔اماهنوز نمی‌دانستم دلیل آمدن‌هایم چیست 
وچرااین کار رامی کنم. ھرچه بیشتر حرف می زدم و 
گذشته رارومی کردم. بیشتر گیج می‌شدم. حالم بهتر 
نشده‌بود. خانم د کتر خیلی مهربان بود اما در بهبود 
حال من هیچ موفقیتی به دست نیاور ده بود. برای همین 
تصمیم گر فتم جلسات درمان رارها کنم. یک روز بعد 
از اينکه از سر کار به خانه بر گشتم, تماس گر فتم ووقت 
مشاوره‌ام را کنسل کردم. در دلم گفتم این طور بهتر 
است. شاید بتواند به یک نفر دیگر بهتر کمک کند. سر 
راه سی‌دی جدیدی خریده بودم. آن را روشن کردم و 
به حمام رفتم. سی دی تر کیبی از موسیقی و د کلمه بود 
و آن طور که فروشنده گفته بود. الهام بخش بود. کمی 
که گذشت. به قسمت د کلمه‌اش رسید. جقدر صدای 
7 8 استانرد حدای سس دای 
د کترم بود. این نمی توانست اتفاقی باشد حتماً حکمتی 
در کار بود. سریع از حمام بیرون آمدم. لباس پوشیدم 
و به مطب د کتر رفتم. خداراشکر خیلی دیر نشده بود. 
د کتر منتظر من بود. تادر رابستم و نشستم. بی‌اختیار 
اشک‌هایم جاری شد. 

در جلسههای اینده, از احساساتم در این هشت 
سال صحبت کردم وهمه چیز راشکافتم. وهمزمان 
باان.اشک بود که از چشم‌هایم می‌جوشید. وقتی 
تمام خاطراتم راروی میزش ریختم. پر سید چراهیچ 
خاطره‌ای از خدانداری؟ و مرامتوجه کرد که افراد 
بی‌اعتقاد. در بحران‌ه اتنهامی‌مانند امااگر اعتقاد 


صورتش غرق در خون بود و حرف نمی زد! 
عمرش حقیقفت رادرک کرده بود به من گفت: برو 
"دواگلی رو حاضر کن وبعد رو به شهر نوش ادامه 
داد: پاشو ابجی...یاش و و برای اینکه من روسیاه رو 
ببخشی, قدم به کلبه خرابه ما بگذار... ۲ 

شہر فی تا مرا ات اما 
میرحسن به خانه نیامد. او چهار روز به خانه نیامد 
در حالی که شهرنوش مرادلداری می داد که: آنگران 
برگشت ووقتی پرسیدم کجابودی؟ پاسخرابه 
شهرنوش داد: 
ابجی.... سه تایی میریم پابوس |قاءهمون جا توبه کن و 
باشی, مثل یک برادر مراقبت خواهم تک 


اي ے اخ ماج 
سس کو ہی هی 


''عزیزمامان''اشکھایش راپاک کرد و آهی کشید 
وادامه داد: 

-شھرنوش در همان سفر و جلوی ضریح امام رضا 
(ع) توبه کرد و تاروز اخر عم رش هم پای توبه اش بود 
آر می ا و ات 
دیگر ازدواج نکر د.وقتی‌هم از سفر بر گشستیم.براش 
در یک محله دیگه خونه اجاره کردیم. 


داشته‌باشی که خداوند بهتر ین حامی ماست. در 
پشت گرمی کنیم. 5 
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به خونش تزریق می‌شود. کم کم احساس گرمابی 
پرانرژی کردم ودلم از عشق خدالبریز شد.دراین 
مرحله د کتر ربکا گفت: "دلی که عشق خداتوش موج 
٣۳۷ھ CS‏ متف باه وم ۰۹ 
ری راز "۰۶۶ 
سخت‌تر از همه. خودم را بخشیدم. 

مدت زیادی طول کشید که از خشم و درد 
کاملا بهبود نيابم. شاید همه ما این طور باشیم. جای 
الل سر ارات راهان 7۶ 
است.من دوره‌بحران راپشت سر گذاشته‌ام ویک 
بودم. دنبال کسی بودم که در مشکلات زند گی پشت 
٦٥‏ سس حالاخ وب می‌دانم که تنهاحامی 
7> ٴ٥ ١") ٥٥‏ 
راتنها نمی گذارد. 


تمام مخارج شهر نوش راعهده‌داررشد. تاموقعی 
که خودش در یک کار گاه خیاطی شغل بیدا کرد و 
بی‌نیاز شد تأچند سال من و مير حسن هفته‌ای یکبار 
می‌رفتیم خونه‌اش.اما کم کم بچه‌ها بزرگ شدند و 
خود شهرنوش اصرار کرد که دیگر سراغش نرویم. 
میرحسن به خاطر او قبول کرد.امامن همچنان‌باهاش 
در ارتباط بودم و سالی چند مر تبه می‌رفتم دیدنش: 
مخصوصا در این اواخر که شهرنوش می گفت 
می ترسم خدا توبه‌ام رو نپذ یر فته باشد . 

ری E‏ 
اولین روزه‌ام رابه منزل شهر نوش می رفتم تا اعتماد 
به نفسش از بین نرود. 

۳صظ 090م 
"عزیزمامان حرف آخر رازد: می‌دونی کامیار... 
بعضی وقت‌ها با خودم فکر می کنم چقدر خوبه که 
خداوند مثل بنده‌هاش نیست که یک گناه‌از ادمھا 
ببینه و تا آخر عمر اورانبخشه.... من ایمان دارم اون 
زنی که در آن نیمه شب با پولی که بوی تعفن می داد 
مانع شد که من بوی تعفن بگیرم.الان در بهشت خدا 
نشسته واز خیلی بنده‌های دیگه که‌ادعای مومن بودن 
دارند, برای خدا عزیز تره!" 


ای ے اخ ماج 
ےاج ےاج ےاج 


"عزیزمامان پارسال‌فوت کر دومن طبق وصیتش 
رم یھت هنال فرا اه 
روز ماه رمضان همچنان دایی اسفند یار غر ولند کند 
ال تا انت ات کا 


۰ 
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بعم‌حامی‌بورم الم 
عرا رنبورعولهلبت ور | 


باید گفت جوانترین باز یکن تاریخ تیم ملی فو تبالایران | کنون کسی نیست جز "سعید عزت‌اللهی ؛بازیکن 
جوان و محجوب تیم ملی و فرزند نادر عزت اللهی باز یکن قد یمی و محبوب تیم ملوان که در هفده سالگی به باشگاه 
اتلتیکومادرید رفت وا کنون نیز در روستوف توپ می زند وبه بازیکن ثابت تیم ملی نیز بدل شده. داستان چگونه 
فوتبالیست شدن او بهانه ای شد برای گپی مفصل و جالب. گپی که از فوتبال آغاز وبه برخوردبادیگو سیمئونه و 


زند گی در روسیه ر سید... 


با ۱۸ سال سن به نظر جوان‌ترین بازیکن 
تاریخ تیم ملی باشی که در تر کیب قرار گرفتی... 

برای من اعداد وارقام مهم نیست.اینکه‌جوان‌ترین 
بازیکن تاریخ هستم یا نه» آهمیتی ندارد بلکه خودم 
هدف گذاری‌داشتم وخوشحالم که تابه اینجابه این 
هدف رسیده‌ام. همه‌اینها لطف خداوند است والامن 
کسی نبودم که در ۱۶ سالگی در لیگ بر تر بازی کنم. 
پدیده لیگ و لژیونر شوم. 

)لاهنوز سنی ند اری امااز گذشته‌ات چیزی به یاد 
داری, با این حرفت فقط شعار است؟ 

بل که به ید دارم. من یک بچه چاق بوذم که فکر 
نمی کردم روزی به اینجا برسم. پدرم خیلی سختگیری 
می کرد که اگر می‌خواهم به فوتبالم ادامه دهم باید 
تلاش وفیزیک بدنی ام رادرست کنم. شعور بازی و 
تکنیکم خوب بود اما بچه‌ای بودم که استعداد چاقی 
داشتم و اهمیت هم نمی‌دادم. حتی طوری شده بود که 
نمی خواستم به فوتبال اد امه دهم چون در سم هم خوب 
است وا کنون در رشته ریاضی فیزیک درس می‌خوانم. 
مادرم پافشاری می کرد که دنبال درس بر وم اما پدرم 
نگذان شت و گفت ڌ تو بتأنسیل فوتبالیست شدن راداری؛ 
چون در تیم ملی ۰ | ساله‌ها و زیر ۱۲ سال بودم. 

لاپس چه اتفاقی افتاد بازیکنی که می‌خواست 
فوتبال را کنار بگذارد به اینجا رسید و لژیونر شد؟ 

آقای علی دوستی‌مهر در تیم نوجوانان سر مربی 
شده بود و پدر من هم دستیار ایشان بود. شا گردان 
آقای دوستی مه قبل از ماعلیر ضاجهانبخش,مرتضی 
پورعلی گنجی, پیام صادقیان. محسن مسلمان. کاوه 
رضایی و... بودند. بعد از بالا رفتن سن آنهاقرار شد 
بازیکنان تیم زیر ۱۲ سال برای تست به تیم نوجوانان 
بیایند و در تمرینات شر کت کنیم. بازیکنی بودم که 
تکنیکی خوب بودم اما به خاطر چاقی زیاد جنگنده 
نبودم و در اردوی اول دوستی‌مهر من راخط زد. حد ود 


زا 


دو ماه بعد کمی کار کردم و قبل از تورنمنت قزاقستان 
دوباره به تمرینات آمدم که سرمربی تیم دوباره‌روی 
نام من خط کشید. 

کل(پدرت لابی نمی کرد که در تیم ماند گار شوی؟ 

صلا ا قای‌دوستی مه ر کار نامه اش مشخص‌است که 
چگونه کار کرده.او محمد پروین.پسر آقای علی پروین 
راخط زد.من که جای خود دارم. پدرم یکبار هم دهان باز 
نکر د که‌من‌درتيم‌باشم.زآقای‌دوستی‌مهرمی پر سید که 
ضعفم در چیست اماب رای ماندن من در تیم‌حق دیگران‌را 
ضایع نکر د.چون گر حق‌دیگر ان راضایع‌می کر دخدایک 
جاجوابش رامی‌داد و حقش راضایع می کر د. خلاصه تیم 
به‌قزاقستانر فت وبعدا زآن‌مسابقات‌مقدماتی آسیارادر 
دوهوک عراق‌داشتیم.دراین‌مدت تمرین‌انفرادی کر ده 
بودمو اماده‌ش دم ودرلیست ۲۵ نفره‌حضور داشتم اما 
فقط ۲۳ نفر اعزام می شدند که یک نفر مصدوم شد ومن 
هم خط خوردم.یک با زیکن که‌جز ونف رات اصلی تیم مابود 
چندماهقبلازاعزام عمل‌جراحی‌داشت.آقای‌هاشمی که 
در کمیته پزشکی‌بودبهدوستی‌مهر اعلام کرداین‌بازیکن 
بعدازعمل‌جراحی‌داروی کور تون‌مصر ف کر ده که| گر از 
اوتست دوپینگ بگیر ند مثبت اعلام می‌شود.چون منافع 
ملی بود سرمربی تیم نوجوانان ریسک نکردواین‌بازیکن 
خط خورد تأمن به لیست نهایی اضافه شوم. 

×امکان داشت در صور تی که این بار هم خط 
بخوری دلسرد شوی و فوتبال را کنار بگذاری؟ 

همه چیز کار خدا ب ود و شاید از آن روز ورق 
زند گی من بر گشست. خدا نشان داد از آن بالا هوای 
من را دارد. در این مسابقات در یک بازی ۶۰ دقیقه 
بازی کردم و بعد بر گشتم. پدرم بعد از باز گشت از این 
مسابقات گفت یک سال تامسابقات بعدی فرصت 
دارم وا کنون سه ماه تعطیلات تابستان, تیم نوجوانان 
هم تیل اس درم رن اع لم زآیرای ا پرا 
که گفتم می خواھم آیندەام رابسازم وپدرم هم گفت 
اگر واقعا می‌خواهی باید سختی‌هارابه جان بخری. 


من سه ماه تابستان یک روز هم استراحت نکر دم و هر 
روز کنار ساحل وباشگاه تمرین می کردم. به طوری 
که‌بعد از حضورم در تمرینات و در اولین روز همه از 
دیدن من و شرایط فیزیکیام تعجب کردند.بعد از 
پشت سر گذاشتن این دوره فیکس تیم ملی شدم و 
به مسابقات قزاقستان که دوره قبلی خط خورده‌بودم 
اعزام شدم و عنوان بهترین بازیکن تورنمنت را کسب 
کردم.بعد از این مسابقات باشگاه روبین کازان دنبال 
من آمد که بگذریم.من سختی رابه جان خریدم و 
به اینجا رسیدم. صد در صد اگر در همان مسابقات 
عراق خط می ۶ وردم فوتبال را کار گذاش تم و 
دلسردمی‌شدم .خد خواست.ورق بر گشت.سعید 
عزت‌اللهی که جزو ۲ نقر هم نبود به خاطر ترس از 
اک رانک د کرت ات از نا 
شد. به جمع ۱ نفر راه‌یافت. به استرالیا گل زد. در 
جام جهانی فیکس بازی کرد و پدیده‌لیگ بر تر شد. 
پدرم خیلی در زند گی من نقش داشت که گفت اگر 
می خواھی بازیکن خوبی شوی سختی رابه جان بخر 
واگر نمی خواهی دنبال درس برواما من خواستم. 
توانستم و خدا هم خواست. 

حض ور در اسپانیا بر ای تو چطور گذشت و 
روندی که برای تو ایجاد شد. چطور بود؟ 

من‌ازیک فضای متفاوت به اتلتیکو مادرید رفتم.از 
قارای‌به اروپارفتم که کاملاً شرایطش متفاوت است و 
وارد فوتبالی شدم که مدرن و پیشر فته است. بايد هر چه 
سریعتر خودم را با شرایط آنجاوفق می دادم و کارهای 
آنهاراانجام‌می‌دادم اوایل که‌بهاتلتیکوماد رید رفته‌بودم. 
مصدومیتی در تمرینات پیش فصل برای من به وجود 
امد وبعداز ان هم به دلیل اینکه ۱۸ سالم نشده‌بود. 
کارت بازی‌ام صادر نمی شد به دنبال تمام این اتفاقات 
برای حضور در بازی‌های قهر مانی جوانان آسیاوانتخابی 
جام جهانی با تیم فوتبال جوانان به میانمار رفتم که به این 
شکل دوسه‌ماه‌زمان رادر اتلتیکو از دست دادم .دراصل 


۹ 


آغاز کار من بعد از تعطیلات ژانویه (نیم فصل) بود که در 
تمرینات خوب کار کردم و در اولین بازی هم ثابت بودم 
وگل زدم. کم کم جایگاهم راد اتلتیکومادرید پیدا کردم 
و فهمیدم که مربیان از من چه می‌خواهند. سیاستهای 
باشگاه‌سبک‌ تیم خصوصیات با زیکنان و...راشناختم که 
شناخت این مسائل‌هم به هوش با زیکن بازمی گردد. 

کاو بازی با چلسی که سکوی پر تاب تو بود... 

دقیقاء چون بلافاصله بعد از اینکه از لندن به مادرید 
بر گشتیم. سیمئونه به تمرین ما آمد و خواست که به 
تمرین تیم بزرگسالان بروم. این موضوع خیلی روی 
من‌تأثیر گذاشت واز این تاریخ به بعد حتی خیلی از 
دوستانم که همراهم در اسپانیا بودند گفتند دروازه 
جدیدی به روی من باز شده است. از آن نگهبان مقابل 
در باشگاهاتلتیکو مادرید تاخود سیمئونه نوع نگاهشان 
به من تغییر کرد و بازی با چلسی باعث این رفتار شده 
بود. البته بازهم می گویم بعد از آن بالایی که همه چیز 
دست‌اوست این شرایط به هوش خودتان هم بستگی 
دارد که جگونه از شرایط استفاده کنید. 

مسابقه با از بکستان اولین بازی ملی تو بود. 
کی روش قبل از این بازی صحبتی نکرد ؟ 

بله؛روز قبل از بازی کی روش در رختکن من را 
کار کیت و کشت می دای کر نگ ی اه آزبکستان 
سفید است؟ به من گفت که می‌خواهد فر دا (بازی 
مقابل ازبکستان) من رادر تر کیب اصلی قر ار بدهد و 
خواست فکر کنم که ازبکستان رئال مادرید است وتیم 
ایران هم که قرمز پوشیده بود اتلتیکو مادرید. گفت 
باید بااین طر ز تفکر بازی کنی که‌انگار در دربی مادرید 
حاضر هستی و باید با تمام وجود مقابل رئال بازی کنی. 
من گفتم رثالی هستم که باعث خنده کی روش شد و 
به شوخی گفت پس بهتر است لباسم راعوض کنم و 
برای ازبکستان به میدان بر وم. بازی با ازبکستان فقط 
به اسم دوستانه بود و در عمل اینگونه نبود. انها آمده 
بودند که‌انتقام شکستشان در مقدماتی جام جهانی 
۴ء ۲ در تاشکند رابگیر ند وفضایی‌هم که تماشاگران 
ازبکستانی ایجاد کر ده بودند اصلا شبیه فضای یک 
بازی دوستانه نبود. بازی حیاتی بود و چون اولین بازی 
من محسوب می‌شد. حیأتی‌تر بود. 

× رابطه‌ات با کی روش چطور است؟ 

اوک مرج خر عاس :اهما ار ان 
رفتار خوبی دارد و رفیق است اما رفاقتش با 
بازیکن ان جوان رابه این دلیل که تازه به تیم 
اضافه شده‌اند. بیشتر دیدم.اوسعی کر ده‌به 
بازیکنان جوان روحیه و اعتماد به‌نفس بدهد تا 
بتوانند تواتایی‌های خود رانشان بدهند. ار تباط با 
بازیکنان با تجر به هم به همین شکل است و همه 
رفیق هستیم. شاید قبل از اینکه به تیم ملی بیایم 
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واز بیرون که می‌دیدیم»به‌نظرم می رسید که شاید 
خجالت بکشم و گوشه گیر باشم اما وقتی به تمرینات 
ام دم دیدم واقعا اینطور نیست. فرقی نمی کند چه 
کسی در زمین باشد وچه کسی روی نیمکت وبرای 
همه نام ایران مهم است.شاید ها در برخی تیمها به 
این شکل باشد که بازیکن روی نیمکت خدا خدا کند 
هم پستی خودش در زمین اشتباه کند تابه زمین برود 
اما در تیم ملی اینطور نیست و بازیکنان روی نیمکت 
به موفقیت تیم ملی فکر می کنند. 

(پس از اسپانيا به روسیه رفتی.شرایط 
زند گی‌ات در روسیه به چه شکل است؟ 

شرایط زند گی خوب است و من بیشتر در خانه 
هستم.اگر بخواهم بیر ون بروم. شاید برای غذا خوردن 
و رفتن به رستوران باشد. اما بیشتر وقتم در تمرین 
است وجای خاصی ندارم که بر وم.در روز دو جلسه 
تمرین داریم یک جلسه صبح و یک جلسه بعد ازظهر 
که وقت زیادی هم برای بیرون رفتن نداریم. 

(شرایط تمر یناتتان به چه شکل است و باید 
مثل کارمند به باشگاه بر وید یابین تمر ینات تان در 
اختیار خودتان هستید ؟ 

ماهمیشه ۸صبح به باش‌گاه نمی‌رویم.اماابعضی 
وقت‌ها که به ما می گویند فلان ساعت باید در باشگاه 
باشید.حتما باید در باش‌گاه‌باشیم.صبحانه راباهم 
می خوریم و بعد آماده تمرین بدنسازی‌می‌شویم. اینجا 
همه چیز مشخص است وبا یکنان ظهر به ناهار می روند 
و بعد از آن تمرین تاکتیکی و ریکاوری داریم. 

در روسیه که هستی رانند گی هم می کنی؟ 

اینجارانند گی نمی کنم و تفریح خاصی هم ندارم. 
نهایت باسردار پلی استیشن بازی می کنیم و تفر یح 
خاص دیگری‌ندارم که‌انجام بدهم.بیشتر زمانم را 
در خانه هستم و برای بیرون رفتن هم با تا کسی می روم 
وماشین ندارم که رانند گی کنم.به این شسکل خودم 
هم راحت تر هستم. 


با این شرایط زند گی در روسیه لذت بخش تر 
است یاایران؟ 

زند گی در روسیه بیشتر یک حرفه است تازند گی, 
چون بهاینجا آمدم تافوتبال‌بازی کنم.این شرایط سختی 
خاص خودش رادارد. اما در ایران کنار خانواده, دوستان 
ومردم‌همزبان خودم هستم که لذت بخش تر است. با 
این حال معتقدم برای پیشر فت در حرفه‌باید سختی‌های 
یرای رمع نا رات مال 
سخت تر است. چون سر دار خانواده‌اش کنارش هستند. 
امامن تنهازند گی می کنم.در کنار آن تمرینات سخت 
000" 
ری کا سی سے از اا ونی ینامام 
تمرین‌می کنیم وایتھاسختى‌فاى زندگیماست اصولازہ 
نظرم اگر کسی سختی نکشد به جایی نمی رسد. 

گر خانواده‌ات به روسیه بیایند شرایطت از 
نظر روحی و روانی و فوتبالی بهتر نمی شود؟ 

صد درصد همینطور است. من به همین شکل هم 
تمام تلاشم رامی کنم که موفق باشم.اما مطمتناً حضور 
خانواده تاثیر گذار است واگر کسی خانواده‌اش را کنار 
خودش داشته باشد شرایطش از هر نظر بھتر است. 

×ابرای حاضر شدن و درست کردن مدل موبی 
که داری در روز چقدر وقت می گذاری؟ 

برای خودمآرزش قائل می شوم وبه خود م می ر سم 
چون مر تب بودن خوب است. زمان |ماده شدنم هم 
بستگی دارد.اما زمان زیادی نمی گذارم. شاید چند 
بار چند مدل لاس راامتحان کم اماپرای درست 
کردن مدل مو ۵دقیقه هم وقت نمی گذارم. فقط در 
لباس پوشیدن سعی می کنم تیپی بزنم که متناسب 
جایی باشد که می روم. 

لاجابی از دنیا مدنظرت هست که بخواهی در 
آنجازند گی کنی یا اینکه برای تفریح بروی؟ 

از بچگی ھمیشے دوست داشتم یکبار به مادرید 
بروم تاهم دیدنی‌های این شهر راببینم و هم یک بازی 
فوتبال رااز نزدیک تماشا کنم, اما خدا کاری کرد که 
توانستم در این شهر زند گی کنم و فوتبال بازی کردم. 
اکنون شهر خاصی مدنظرم نیست. 
الگ وی خاصی هم در فوتبال مدنظرت 
هست؟ 
هیچ وقت از نظر فنی الگویی نداشتم. بازی 
خیلی از بازیکنان رادوست داشتم» اما الگویی 
که بخواهم شبیه او باشم. نبوده و همیشه 
سعی می کنم خودم باشم.در کنار آن سعی 
می‌کنم از استانداردهایی که بازیکنان 
بزرگ دارند نن کات مثبت بگیرم و 
خودم رافرد کاملی کنم. دوست ندارم 
شبیه بازیکن خاصی باشم. اما انهایی 
که سبک بازی شان راخیلی دوست 
داشتم کریم باقری,علی کریمی و 
مجتبی جباری بودند و بازی ژاوی, ژابی 
آلونسےو وپل پوگبار راهم خیلی دوست 


دارم که هميشه از بازی آنها نکات مثبت 


می گیرم. 
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تیم ملی والیبال ایران در رقابت‌ه ای پلی اف بازیهای 
المپیک ۰۱۶ ۲ ریودوژانیروی برزیل با پیروزی بر کلیه 
حریفان آسیایی و نیز شکست تیمهای ملی لهستان و 
ونزوئلا و کانادا به طور مستقیم راهی بازیهای المپیک 
رل رای ارلی بارس ی مت 
ET‏ را 


در روزی که تمام ورزش دوستان ایرانی. عاشقانه بازی 
ایران در مقابل لهستان را تحسین می کر دند و کسی به 
فکر هیچ چیز مگر غر ور آفرینی والیبالیستهای ایرانی 
نبود. گوینده خبر صداوسیمادر هر بر نامه خبر ی از 
یاداش ورزشکاران صحبت می کرد و اصر ار داشت هر 
چه زود تر تکلیف پاداش والیبالیستهاراروشن کند. 
شاید هزاران کیلومتر آنطرف تر هر گز کسی به فکر 
دریافت پاداش برای این صعود غرور آفرین نبود. ولی 
هرزمان که‌اخبار صداوسیماش روع به پخش این خبر 
می‌کرد. گوین دهبلافاصله از سرپرست ویاهر کس 
دیگری که در ژاین حضور داشت. می خواست تا تکلیف 


۷ ۷٣٦ 
“0 E ۵ 
سجادی معاون اجرایی وزارت ورزش مجبور‎ 
شد خبر تعیین ۲۴۰میلیون تومان به عنوان پاداش‎ 
این صعود رااعلام کند.واقعاً برای من ور شی‌نویس‎ 
متأسفانه این شائبه پیش می | مد که شاید بازیکنان غیور‎ 
ار ار‎ ٣٥۷ 
ایشان تابدین حد قضیه را در هر بر نامه خبری تکرار‎ 
می کند. من بعید می‌دانم که این بازیکنان چنین قول و‎ 
قرارهایی رابا گوینده خبر مطرح کرده‌باشند, زیر از‎ 
جامعه شریف والیبال چنین قول و قر ارهایی بعید به‎ 
ای‎ UAC 
خبری منطقی جز این رادر ذهن من نمی‌پذیرفت.من‎ 
نمی گویم. ورزشکار نیاز به گر فتن جایزه‌ندارد.ولی این‎ 
چنین دست گدایی به سوی ساز مان ورزش دراز کردن‎ 
در شان این عزیزان نیست و اشاره می کنیم بهتر است‎ 
ایس ار سار ان ور سار‎ ۹ ٥٦ 


لیونل مسی در بحرانی‌ترین دوران 


"لیونل مسی ستاره‌درخشان یک دهه اخیر که پنج بار 
عنوان بهترین بازیکن سال جهان رانصیب خود کر ده 
است. این روزها در بد ترین دوران ورزشی‌ اش به سر 
می‌برد. کاپیت ان‌باارزش تیم ملی آرژانتین که در بازی 
تدار کاتی‌تیم کشو رش مقابل‌هند و راس‌دچارمصد ومیت 
از ناحیه کمر شده بود. چند روز قبل از آغاز بازیهای جام 
ملت‌های آمریکایلاتین؛ مجبور شد اردوی آماد گی 
تیم آرژانتین در آمریکارا ترک کند تادر داد گاه حقوقی 
شهر بار سلون حضور يابد.اتهام لیونل مسی فرار از 
پرداخت مالیات بود که این بازیکن تمام اتهامات رارد 
کرد و به قاضی داد گاه گفت که تمام کارهای حقوقی من 
راپدرم به کمک چندین و کیل انجام داده‌ومن از این 


مسائل خبر ندارم. لیونل مسی" 
بعداز دوروز حضور در داد گاه 
شهر بارسلون راهی آمریکا شد تا 
خود رابرای اولین بازی تیم ملی 
رای دروالر ا ات 
قھرمانی دوره قبل آماده کند که در حین تمرینات دچار 
مصدومیت شد ومربی تیم ملی آرژانتین تر جیح داد 
تااز اوبه عنوان بازیکن ثابت در این دیدار سود نبرد و 
برای وا سای وک یی و 
این در حالی است که‌اتهام فرار مالیاتی رامد یران باشگاه 
بارسسلوناترفندی برای جدایی لیونل‌مسی زاین تیم 
دانسته و در مطبوعات عنوان شده که قهر مانی‌های پیاپی 
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خواسته مسعوداوزیل از مسلمانان 


مسعوداوزیل یکی از تاثیر گذار ترین بازیکنان حاضر 
درلیگ بر تر جزیره‌وبازیکن کلی دی خط میانی تیم 
ملی آلمان در بازیهای جام ملتهای اروپ؛ فرارسیدن 
ماه مبار ک رمضان رابه تمام مسلمانان جهان تبریک 
گفت.ملی پوش تر ک تبار آلمانی‌ها فصل فوتبال ۲۰۱۶ 
ا يىي+ 787 ا 
ممکن به پایان رساند وباعث ۱ 
نایب قھرمانی این تیم در ا 2 
لیگ جزیره‌شد.ضمن آنکه ۵288048 

بسیاری از تیمهای‌بزرگ 
اروپایی از جمله بایرن مونیخ 
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و پاری.سن.ژرمن خواهان به خدمت گرفتن وی شدند. 
اماعلاقه مسعود اوزیل به "آرسن ونگر آسرمربی 
۶۶ساله ارسنالی‌ها باعث شده تابه درخواست تمام 
باشگاههایی که خواهان او هستند. نه بگوید.مسعود 
اوزیل درباره شرایط تیم ملی آلمان در بازیهای مر حله 
گروهی جام ملت‌های اروپامی گوید: بازیکنان آلمان 
۱ کچھ ` بیش از حد خسته‌اند و به 
88 همین خاطر باید در بازیها 

فقط به فکر کسب امتیاز 
۱ | وصعود به مرحله حذفی 
باشیم و مطمثاً ''یواخیم 


< 
۹ ۵ 


کنند. همانطور که مجتبی عابدینی شمش یر باز قهار و 
ورزشکار تحصیلکر ده‌ما در دیدار با جهانگیری معاون 
اول رئیس‌جمه وری در ار تباط با حضور ورزشکاران 
ایرانی در بازیهای المپیک می گوید: شر کت در بازیهای 
المپیک آرزوی هر ورزشکاری است ومن به نمایند گی 
ار سگرن کی ری ال اسر 
می‌خواهم که برای این حضور موفقیتآمیز ما راحمایت 
کنید تابا تداوم این حمایتها مهیای خلق حماسه‌ای دیگر 
در برزیل شویم.حالا هم باید گفت, قطعاً هر چه امروز 
بکاریم در اینده‌و در المپیک ۱۶ ۰ ۲ درو خواهیم کرد. 
این درخواست جامعه ورزش از دولتمر دان است که به 
این صورت مطر ح شد ومن فکر نمی کنم این عز یزان نیاز 
ll lS‏ 


بارس رناطی هت سال اغیر انه ای یراق 
دولتمردان شده تابا خسته کردن این بازیکن 
از زند گی در کاتالونیااورااز بارسلونافراری 
دهند وجالب اینکه در همین شرایط تیمهایی 
مانند منچسترسیتی و منچستریونایتد با ارائه 
پیشنهاداتی غیر قابل باور خواهان به خدمت 
گر فتن این بازیکن شده‌اند وبه همین خاطر 
شاید چنین رفتار زشتی از سوی دولتمردان اسپانیایی 
در ذهن طر فداران باشگاه‌متصور شده‌است.حالاباید 
نشست ودید که آیامسی واقعاً از پسس این اتهامات 
برمی آید وعشق بے کاتالونیارابه تمام وسوسه‌هاو 
دریافت حقوق‌های چند میلیونی تر جیح می دهد اینکه 
از جنگاتهام زنی خسته شده‌و همه چیز رابه امان خدا 
رها کرده و راهی دیار دیگر خواهد شد. 


لو سرمربی تیم آلمان برای بازیھای حذفی تدابیری 
حیاتی اتخاذ خواهد کرد.زیرامانمی‌خواهیم این دوره 
هم به سرنوشت سال ۲۰۱۲ در برابر ایتالیادچار شویم 
و باید از حالا به فکر تقسیم انرژی بر ای بازیهای پایانی 
باشیم واین‌مسأله راخود ''یواخیم لو در تمرینات به 
تمام بازیکنان گوشزد کرده و از انان خواسته است که 
دراولین لحظه‌ای که احساس درد ویا کشید گی عضلانی 
I‏ کارت IMN‏ 
دور گر وهی مقابل لھستان, او کراین و ایرلند شمالی باید 
به میدان بروند از جمله شانسهای بزر گ قهر مانی در 
کارت راتسا یر سنا TM‏ 
می‌شوند و تنها حوادث می‌تواند این تیم پر ستاره رااز 
رسیدن به مراحل یک چهارم و یا نیمه نهایی دور کند. 


٦‏ واو ۵ اطلاعات 


مور ات سس 


وحیدمرادی که سال ۱۳۷۲ مدیر کل روابط 
بین‌الملل سازمان تربیت بدنی وقت بود و در جریان 
ریزترین موارد حضور محمد علی در ایر ان قر ار 
داشت.به بسیاری از نقشهای نهفته محمدعلی 
در ورزش وسیاست پر داخته است.او در این باره 


اظهار کرد: ۱۰ ماه قبل از آمدن محمدعلی به ایران. ® 


در صدد استفاده‌از نام این بو کسور است و به همین ۳ 


خاطر تلاش زیادی دارد تامحمدعلی رابه ایران 
به عنوان یک کش ور اسلامی بز رگ و شیعه بیاورد. 
در آمریکابه افرادی مانند محمد علی می گفتند بلک 
7608 اجع ذی‌صلاح مانند وزارت 
آمور خارج 4 واطلاع ات تلاش کردیم تااورابه‌ایران 
بیاوریم. در نهایت هم این تلاشهابه ثمر رسید واین 
بز رگ مرد تاریخ ورزش به ایران آمد. 

مدیر کل اسبق روابط بین‌الملل سازمان تربیت 
O‏ 
مقدم دعوت محمدعلی به‌ایران قرار گرفت» گفت: 
قرار شد تامحمدعلی به عنوان یک بو کسور و طبق 


هماهنگی با فد راسیون بو کس در ایران حضور داشته 
باشد. محمدعلی یک انسان وارسته و والامقام بود. او 
٦‏ ) ار ری 
که رسانه‌ای شد و یکبار هم حدود سه ماه‌بعد از آن بود 
کین ۰ ×× 
در بار اول برنامه‌ها به خوبی اجراشد و در بار دوم هم 
همه چیز طبق برنامه پیش رفت و نتیجه خوبی حاصل 
شد.وی گفت: در بار دوم. محمد علی دیداری با آقای 
هاش می رفسنجانی داشت و صحبت‌های زیادی رد و 
بدل شد که در نهایت باعث شد من به همراه او به مر ز 


ان زمان صدام دیداری داشت ونقش زیادی در 


ا بحث تبادل اسراداشت. محمد علی در کشورهای 


مختلف محبوبیت خاصی داشت وبه هر کشسوری 
مرف بای ان ان کش ور ماد دار بر ۲۱ 
خصایل اخلاقی زیاد ی داشت و به حق نام محمدعلی 
شایسته او بود. 

مدیر کل اسبق روابط بین‌الملل سازمان تربیت 
بدنی درباره‌مردمی وبیر یا بودن کارهای محمد علی 
گفت: در سفری که به رشت داشتیم. در ظهر عاشورا 


! از یک مر کز نگهداری کود کان معلول بازدید کردیم 


که در آنجا به محمدعلی ایمان آوردم. او کود کان را 
IM ul‏ اسر ار 
که بر خی‌افراد به | کر اهفقط به دنبال انداختن یک 
عکس ورفتن زاین فضاهستند امامحمد علی یک 
انسان به معنی واقعی بود. در نمایشگاه بین المللی کتاب 
هم او رفتاری داشت که همه رامتاثر کرد. او در حال 
گرفتن عکس با علاقه‌مندانش بود که دید یک باغبان 
گوشهای ایستاده‌و خواهان عکس گر فتن با اوست اما 
خجالت می کشد. در آن لحظه سراغ آن پیر مرد رفت 
و گفت که یک عکس یاد گاری با او بگیرد و همه از این 
بابت واقعا شر منده شدیم. این همان | داب اسلامی 
است که ما به ان اعتقاد داریم. 


در آمدن اشک خانواده 
ملی پوش انگلیس 


خانوادەواردی در بازی انگلسستان وروسیه 
روز بدی داشتند.روی هاجسون در نھایت هم 
از جیم واردی, مهاجم گلزن لستر سیتی در بازی 
باروسیه استفاده نکرد تا تیمش در نهایت با 
روسها به تساوی بر سد و افسوس گلهای زیادی 
رابخورد که از دست داد.واردی که گلزنی 
بی نظیر است اما مجالی برای نشان دادن این توانش نیافت و حسابی حرص خورد 
ودر پایان بازی ودعواهای‌بعدش میان روسها و انگلیسی‌هاهم شر ایط سخت 
آمنیتی حا کم شد و همسر او دقایقی دشوار راسپری کرد. همسر واردی بعد از 
بازی گفت:''واقعاً بدترین فوتبال عمرغ راسپری کردم. آنها درهاراروی ما بسته 
بودند و دود و گاز اشک اور همه جاراپر کرده بود و نفس کشیدن هم برایمان 
سخت شده‌بود.واقعاً این جه شکلی از مهمانداری است."گلایه خانم واردی از 
پلیس ضد شورش فرانسه بود که برای مهار هولیگان‌های انگلیسی و روسی انگار 
کارا ار اه 


کتاب خوانی لوزانو بر ای والیبالیستھا 

لوزانو که‌موفق‌شده‌والیبال‌ایر ان ر االمییکی کند.در گفت و گویی‌باسایت فدراسیون 
والیبال در جواب این سوال که به شا گر دانش قبل از بازی چه می گوید ؟.ار جاعی به 
کتاب گابریل گار سیا مار کز داده است: ... من قبلا جمله‌ای از گابریل گارسبا مار کز 
برای بازیکنانم گفته‌ام که دوست دارم برای مردم ایران نیز نقل قول کنم. گابریل 
که به یاد می آوری تا برای دیگران تعریف کنی. منظورم این است که پیر وزی‌ها و 
موفقیت‌های تیم ملی والیبال در این مدت چیزی است که در خاطره بازیکنان باقی 
خواهد ماند و بارها آن را تعریف خواهند کرد. ''اشارہ لوزانو به کتاب "زنده‌ام که 
روایت کنم مار کز است. که 
بااین جملات شر وع می شود: 
"زند گی آ نچه‌زیسته‌ایم‌نیست. 
بلکه همان جیزی است که‌در | 
خاطر مان مان‌ده و آن‌گونه ۲ 


روایتش کنیم. 


+۶ ۹ ٥٦ 
گذشته در روستوف روسیه عملکرد خوبی داشت‎ 

12 پ ما ۳ ۰ ۰ 0۰۷" 
ورزش روسیه دربارہ پاداش به بازیکنان روسی 
گفت:این موضوع برای ما مهم نیست. نباید بحث 
17576 ")۶ ہہ 


يورو کسب کنند. فوتبالیستهای روسی بایدبیش 
از پیش پیشرفت کنند و برای مثال در نظر بگیرید 
سردار آزمون بازیکن جوان تیم ملی ایران به چه 
شکل توانست رشد کند و به بازیکن بزر گی تبدیل 
شود.اواز این نظر باید الگوی پرورش بازیکنان در 
فوتبال روسیه باشد. آ زمون در هر دیدار دارد گلزنی 
می کند و به بازیکن بسیار بز ر گی تبدیل شده و آینده 


درخشانی دار د. 


۱ے ~~ کنانی که مدعی اند همه چر رامی دانند سر انحام 
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زیرنظر:علی ملکی 


پیام ازشماچاپ ازما 


نوشتن نام فامیلی ال زامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک, تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱٩‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد ان ارسال کنند. 
*#پدر ومادر عزیزم.ای فرشته‌های آسمانی خیلی دوستتان دارم ۱خرداد 
نوزدهمین سالر وز ازدواجتان را تبریک می گویم 
دخترتان محبوبه شایسته وند -تهران 
سمیراء خاله مهر بونم.امیدوارم قدم نورسیده‌تان.ایمان کوچولو برای شما و 
همسر گرامی‌ات آقا محمد مبار ک باشد. از خدای بز رگ سلامتی شما رادر تمام 
زند گی خواستارم عبدالرضا نعیمی -زنجان 
#5عمه سمیرای مهر بانم,شکفتن شاخه گل وجودتان,ایمان کوچولو را به شما و آقا 
محمد تبریک می گویم. آمیدوارم قدم مبار کش سعادت هر چه بیشتر زند گیتان 
باشد امیرعباس بهروزی-زنجان 
مادر مهربان وعزیزتر از جانم»خداوند راشاکریم که بار دیگر در کس 
۴منت بر سر ما گذاشت و تو رادوبارہبەماھدیه داد. نفسھایت مثل کوه پشت 
ماست و حضورت برای ما آرامش بخش, دوستت داریم 
ایمان و نیلوفر ماهر -شیراز 
۶ دایی و زن دایی مهربانم.امیدوارم قدم نورسیده‌تان, ناهید کوچولو برای شما 
زنج مر بان سار ک با ش توق رکتار ابی سا کہ گل ریا زین کی شانتریر اسیری 
کنید خواهرزاده‌ات ایمان آراسته-کاشان 
٤‏ آقا شهرام. برادر زاده عزیزم. ۰ خر داد شانزدهمین سالر وز تولدت رابا تقد یم 
۶سبد گل سرخ به شما تبر یک می گویم. امیدوارم همیشه در تحصیلاتت موفق 
باشی عمو جعفر سهرابی-رشت 
آقاصمد. همسر عزیزم» ٩‏ ۱ خر داد. سومین سالر وز ازدواجمان رادر کنار پسر 
عزیزمان علیرضا جشن می گیریم و این روز را گرامی می‌داریم. دوستت دارم 
همسرت شیلا زرپور -سمنان 
ماهان عزیز.خوشحاليم که در سال تحصیلی گذشته با تلاش زیاد ما راروسفید 
کردی وبه این وسیله از تلاش‌ه ای مدیر محترم آقای مر تضی فلاحی و معلم 
عزیزت خانم هادی عشر و معاونان محترم خانم‌ها اوغلی خانی و هستی قدردانیم 
مادر و پدرت اجدادی 
سر کار خانم فریم اه شهابی, کار شناس خدمت.صندوق بازنشستگی 
کشوری,بدینوسیله‌ازشما که‌در خصوص رفع‌مشکلات‌بازنشستگان آموزش وپرورش 
کشور مساعدت می کنید کمال تشک راداریم صا ی 
شهرام من »همسر مهربانم۲۷۰ خر داد سی و هشتمین سالر وز میلادت را با 
ناز گل زند گیمان جشن می گیریم, دوستت دارم. تولدت مبارک 
همسرت نازنین کشاورز-رشت 
میلاد جان»نعمت آسمان فقط باران نیست. گاهی خداعزیزانی رانازل می کند به 
اس رس خاله‌ات کبری نصیری -تبر یز 
گ؟سارینای گلمءدختر نازم:قبولی ات رادر دانشگاه‌در رشته دندانپزشکی تبریک 
گفته و آرزومندم مثل ھمیشه در زند گی موفق و سلامت باشی 
مادرت سولماز شاه نظری -اردبیل 
خواهر عزیزم. آزاده جان»مثل تقدیر پرستوی سرأسیمه عشق پشت دیوار دلم 
کھوتھ ہیں | ی 
آقا ستار, همسر عزیزمءزیباترین گلهای روی زمین را هدیه به وجود نازنینت 
می کنم و از خدای بز رگ سلامتی و شاد کامی‌ات رامی‌خواهم. عزیزم ۳ خرداد 
سالروز میلادت مبارک همسرت مریم صابری -لوشان 
#۴ سیمین عزیزم, خواهر خوبم.۲۳ خر داد نوزدهمین سالروز میلادت را با تقدیم 
۹ سبد گل یاس به وجود نازنینت تبریک می گوییم. دوستت دارم بی‌نهایت 
خواهرت سمیه و برادرت ساسان رضاپور -قم 


ستت دارم. تولدت مبارک مهربانم 


۵ 


۶ جمیله عزیز, خواهر مهربانم.قدم نورسیده‌تان. نوه گلت. سهیل کوچولو برای 
شما و دختر نازت و داماد مهربانت مبارک خواهرت زهره خلیلی - تهران 
بر ادر عزیزم رسول جان, کاش می شد چشمهايم رادر کنارت بگذارم تا 
هیچوقت در انتظار دیدنت نباشم خواهرت زهرا حیدرپور -تهران 
وش یسس عزیزم تمام آن چیزی که درباره تودر ذهنم است ده جلد کتاب 
می شود آما چیزی که در دلم است. فقط دو کلمه است دوستت دارم 
خواهرت مهتاب شفیعی -تهران 
سمیرای منءدختر عزیزم.خدای بز رگ 1 , ها د 
می کنم که هدیه گرانبهایی به من داده‌است. ناز من دو ستت دارم ۲۷ خرداد سالروز 
ت مبار ک پدر و مادرت جعفر و نیلوفر قربانی -شیراز 
د ختر عمه عزیزم. آویشن جان.هر وقت دلم برات تنگ ميشه, »میام پشت قلبت 
در می زنم » پس هر وقت قلبت میزنه بدون دلم برات تنگ شده 
محدثه سیفی امل 
**مهرداد جان» دوست خوبم.از لطف و زحمات همیشگی شما متشکر م امید وارم 
SS‏ سعید رامه - آرادان گرمسار 
۶سر کار خانم د کتر زهرا کاظمی ق قهی.از زحمات بی دریغ شما جهت بهبود 
بیماران مخصوصاً اینجانب بی نهایت سپاسگزارم و برای شمااز در گاه‌ایزد منان 
سلامتی و سعادت آرزومندم 
۴همسر عزیزم حسن جان, در تمام عمرم انسانی به پاکی و مهربانی تو ندیدم. تو 
بهترین هدیه خداوند برای من هستی تمام دارایی من قلبی است که در سینه دارم 
و برای تو می تید همسرت مژگان قرآن پرست -کرج 


داود خامنه-تهران 


بقیه از صفحه ۴۷ 


پاسخ ای و اک تپ ات 
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یازدہ اختلاف در تصویر اسباب بازیہا 


1 ٠ 
۹اه الاعات :ل‎ 


پیغامهای روشنایی 


از:دکتر نو ید خدادوست 


این روزھابەلطف حضور فردی ارامش بخش در کنار تان روابطی بیش از اندازہ 
مثست راپیسش می برید واز این روبراه‌بودن می توانید استفاده کنید و به خودتان 


استر احت بد هید وسلامتی تان راتضمین کنید. هر چند که شماجز واشخاصی هستید 
که برای خود تان مشغله ذهنی ایجاد می کنید و با توجه به شرایط جدید امیدوارم 


کے ارددبهشت کو کے 


ب 
در گیر و دار انجام کاری بزر گ هستید و نسبت به ایده‌ها و پیشنهادهای شنیدہ 
شده‌تمایل نشان می دهید و همین موضوع می‌تواند شمارا برای رسیدن به توافق 
یاری کند.بااین حال امیدوارم بر روی گزینه‌های ذھنی خودتان هم تمر کز بیشتری 
نشان دھید وبدانید که در نھایت این شما هستید که باید تصمیم بگیریدوسعی کنید 
سے اف راد ا ات دا رای سس ود ات اف ی ود 


در شرایطی قرار گرفته‌اید که سعی می کنید هیچ کار اشتباهی را انجام ندھید و با 
حداقل ها پیش بروید تا خیالتان در یک زمینه با آ رامش همراهباشد وازممکن هائهایت 
استفاده راببرید.اما چون‌این روزهاسرتان بابقیه کارها گرم است.باید توجه‌داشته 
باشید که اگر افق دیدتان را گسترش دهید درمی یابید که موقعیت‌های جدید راپیش 
رو دارید و جنانچه به دیگران آرامش هدیه بدهید به خودتان آرامش داده‌اید. 


۵ </ )6 
همه ۶ 
رھ ۔ کھ 
7/7 
این روزها درک احساسی درونی تان حتی اگرسعی در مخفی‌نگه داشتن آن 
داش با شید کارجندان سختی تست وف آ تقر یا غیرممکن است کهشمایک 


معمای حل نشده در ذهن داشته باشید و آنچه در سرتان می گذرد رابه صر احت 
در رفتار تان بروز ندهید. ولی امیدوارم بپذیرید که این وظیفه شم نیست که همه 
چیز رامطابق آنچه اطرافیان می‌پذ یر ند بروز دهید و گاهی هم باید به خواسته‌های 
درونی‌تان احترام بگذارید. 


کے مراد 


باموضوعی به طور ذهنی در گیر هستید و ترجیح می دھید به طور مستقیم آن 
رارد نکنید.اماتکرار یک کار مدام در نتیجه با تفاوت‌ها و خطاهایی‌همراه‌است 
که‌انسان رامجبور به تغییر روش می کند پس امیدوارم ابتداباخود تان به نتیجه 
برسید و زخم‌های قلبی‌تان را التیام ببخشید و آنگاه سعی کنید تا تاثیر منفی بر روی 
دیگران نگذارید. یس بیذیرید که تغییر رویکر د در روابط هزینه‌هایی به همراه‌دارد 
وبا آن کنار بیایید. 


سے شہرور جح 


بااین شکلی که شما پیش می ر وید نمی توانید تصمیم بگیرید که کارھایتان را به 
تنهایی انجام دھید یابادیگران همراه شوید. از طرفی حضور دیگران به نوعی به شما 
ارامش می دھد و از سویی می بینید که همراه شدن با آنان با خواستهای شما فاصله 
دارد, در حالی که خیلی خوب می دانید زند گی شما در کنار اطرافیان شکل می گیر د 
واگر اعتدال رامراعات کنید دیگر مجبور نیستید تااين حد فشار را تحمل کنید و 
به قول خودتان ناراحت شوید. 


+ 


اطلاعات شی سا رو ۳۷۰۶ 


> 


سے مور جک .حم 


راانجام دھید که به قول خود تان نیاز به توضیح دادن نداشته باشید.امادوست خوبم! 
وقتی شما برای راضی نگه داشتن و خوشحال کر دن اطرافیان تمایل دار ید و برای‌این 
کار نباید انرڑی زیادی صرف کنید. چرادر مقابل ان ممانعت می کنید. پس دودل 
نباشید و بپذیرید که نگرانی گاه بیھودہ نیست وباید به آن پرداخت. 


آبان 


نگران هستید که فشار زیا دی ال م ی کید واین نوخ عملکرد همکن است 
باخطاهمراه‌باشد.اماهیچ توجه ندارید که وقتی کسی دیکته‌ای ننویسد.نمره‌اش 
بیست است وشماهم باید باخود تان روراست باشید و بدانید چه می خواهید و 
سپس با جسارت با شرایطی که پیش رویتان مهیا شده ر وبر و شوید وبانگاهی منطقی 
چشمتان را بر روی حقایق باز کنید و ذهن را بیهوده در گیر نسازید. 


ن آذر ۸ بح 


طبق عملکر دی که دارید. می‌شود گفت که خوب عمل کر دید وخودتان‌هم 
اعتقاد دارید که بز ر گترین کمکی که از دستتان برمی مد راانجام می دھید.اما 
دوست خوبم ابپذ یرید وقتی می‌بینید بیشتر از آنچه پیش بینی می کر دید.عمل کر ده 
اید سعی کنید نسبت به خواست‌های خود و اطرافیانتان تعدیل کنید و زمانی راهم 
برای تر میم روابط عاطفی کنار بگذارید تابه قول خود تان چون گذشته در شرایط 
کار انجام شدہ قرار نگیرید. 


۷ 


سر 
۸ 
شماجزو افرادی هستید که طبیعتاً دوست ندار ید به احساسات دیگران لطمه 
بزنید.ولی وقتی در شرایط سخت قرار می گیرید بااین خواسته تان هماهنگ عمل 
امیدوارم حالا که در شرایط متفاوت قرار گر فته‌اید و به قولی در حال امتحان پس 
دادن به روز گار هستید. به جای حضور در یک رستوران گر انقیمت غذایی لذیذ را 


سے ہممن ی سح 


کم د6 


این روزهااز موقعیت خوبی بر خوردار شده‌اید ومی توانید به دیگران نشان دھید 
که با وجود موقعیت‌های گونا گون از اراده محکمی برای مسئولیت پذیری بر خور دار 
هستید واین حتماً نباید انجام کاری باشد که منجر به بروز شگفتی در اطرافیان شود. 
چون ما گاه‌همین که خودمان باشیم ویٹوائیم آرامش رابرای زند گی مهیا کنیم 
بهترین عملکرد رانسبت به شر ایط متفاوت زند گی بر وز داده‌ایم. 


کس اسفن رہ کے 


٦ ”تس‎ 
» 


یک رفتار عاطفی که از نظر شما در آن اهمالی صورت می گر فت وارد مر حله‌ای 
از زند گی شده است که جه بخواهید و جه نخواهید باید آن را مورد مطالعه دقیق تر 
قرار دهید و امیدوارم در این مسیر چیزی رانادیده نگیرید تا بخواهید بعدها گره آن 
رابگشایید و اتفاقا امیدوارم بپذیرید حالا که وقت و حوصله بیشتری دارید مسایل 


بیجیدەتر رامورد بررسی قرار دھید و تکلیفشان راروشن کنید. 


ۓى   _۴_‏ ۔۔- جس کار فکری داد دسته اھر م کار بدنی 


۰ 


داد 


هد کت کر مز افصاری 


اد ختان ؛ کاتماندو -دیال ا ےت شرا:دت ملاس اس 
به‌جنگل آمده‌اند تادر ر کوردشکنی تعداد نفراتی که‌برای مدت ۲دقبقه یک 
درخت رابغل کرده‌اند شر کت کنند. این حر کت که برای جلب توجه مر دم به 


حفظ محیط زیست انجام شد, توسط گینس نیز به ثبت ر سید. تعداد ۱ 
ر کت کردند. 


۰ نفر در 
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وقت نظافت؛هیمجی-زاین:یکی از مسئولان باغ وحش در حال مسواک زدن 
ها ان ات آبی است. این اسب آپی.٠‏ ۳ساله, کیبوکو نام‌داردوسالی 
یکبار باید دندان‌هایش کاملاً تمیز شوند. مسئول باغ‌وحش این کار راهنگام بازدید 
کود کان از باغ وحش انجام می دھد تااهمیت مسواک زدن رابه آنهایاد آورشودو 
ے1 ربنم بزنند! 


کے ۳ بے 


رزمی‌کاران کوچسک؛هیب‌ای -چین:بیش از ۱۰۰۰ نفر از مردم برای شر کت در 
همایش بین‌المللی ورزش "تایی چی "در شهر هیبای گرد هم آمدند. این ورزش که 
در اصل یکی از شاخه‌های ورزش‌های رزمی است. تر کیبی از حر کات آرام به همراه 
تنفس عمیق است. 


شدند. دو گر دباد قدر تمند که هر لحظه بر سر عتشان افز وده می‌شد. تمامی منطقه را 


در نوردیدند واز خانه‌های این شهر که مسکن جند صد نفر است. جیز ی جز خر ابه 
باقی نگذاشتند. وقوع گردبادهای دوقلو بسیار نادر است و قدرت تخریب بسیاری 
ت سسسسھھامننت ےل 


مسایقه اژدها؛ هنگ کنگ EET‏ "قایق‌سو NOTE‏ 
در حال رقابت با یکد بگر هستند. در اين فستیوال که سابقه‌ان ۰ ۱ ٣‏ 
پیش بر می گر دد و به مسابقه ورزشی سالیانه تبدیل شده‌است. تیم‌ها با قایق‌هایی 
بلند که سری به شکل اژدها دار ند با هم مسابقه می‌دهند. 


بادسواران؛ دانسک -لهستان:همزمان با آغاز فصل گرما که بادهای شدید موسمی 
راهمراه‌خود می آورد. فصل قایق‌سواری نیز آغاز می‌شود. مسابقات بین‌المللی 
قایقرانی سطح بالا که هر ساله بین بر ند گان مسابقات پیشین بر گز ار می‌شود. هفته 
گذ شته در سواحل لهستان اغاز شد.دراین مسابقه هیچ شر کت کنندهمبتدی یا 
حتی حر فه‌ای که عنوان قهر مانی نداشته باشد راه‌داده‌نشده ور قابت در رده‌بسیار 


بالایی بر گزار می شود. 


: دس 
٦‏ ر۹۵ ای 


مرغش یک ا داشت 
MC EN‏ "۶ئ "۹ گ79 
این مجله رادر سایت پیدا کر دم.لطفاً خواب مراهم تعبیر کنید. خواب دیدم 
برادرم‌مرغ‌پاک کرده گرفته تامن برای مهمان‌هابپزم. معلوم نبود مهمان‌ها 
کی هستند. دیدم یکی از پاهای مرغ رانکنده‌اند و پنجه دارد. تعجب کردم که 


تعبیر خواب خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com وہہ‎ 


دوباد آور ی مهم در باره تعبیر خواب‌ها: ۱ -همه اسامی مستعار است وا گر مشخصاتی که 
برای بینند گان خواب می نویسم, .مانند مشخصات فرد دیگری بود. تصادفی است.اگر 
کسی می خواهد خوابش چاپ نشود.حتماً تأکید کند که‌چاپ‌نشودا! ۳۲-دوستانی که 
برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند .لطفاً فقط یکشنبه‌هاو سه‌شنبه‌هابین ساعت ۵ ١‏ 
۷ ١باشمارہ‏ ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس بگیر ند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را 


جرا یک پایش را گذاشته‌اند بماند. 

تعبیر: شمااز ۱ ۲سالگی عقد شده‌اید وهنوز در خانه پدری ھستید.پنج 
سال خیلی زیاد است.نتیجه می گیرم که عر وسی شما با مشکلاتی هم راهاست. 
لطیفه گفت: شوهرم باخاندان خودش اختلافات خانواد گی دارد. مشکلات مالی 
هم دارد. م راهم خیلی آذیت می کند. برادرم اصرار دارد از او جدا شوم. چهار و نیم 
سال پیش پدرم فوت کرد ومن دیگر کلا تنهاشده‌ام.برادرم وش وھرم که هر دو 
آدم‌های لجوجی هستند. مرازیر فشار گذاشته‌اند. برادرم می گوید طلاق بگیر: 
شوهرم می گوی د طلاق‌نمی‌دهم. اینهارا که گفتید.مرغ یسک پارانماد برادرو 
شوهرتان می دانم زیر اهر دولجوجند ومی گویند حر ف. حرف من است.اینجور 
وقت‌ها می گوییم:مرغ یک پادارداما در خواب شماء مرغ رابر ادر تان به شما داده‌نه 
همسرتان بنابراین کسی که لجوج تر است. بر ادر شماست. در خواب شماء مهمان‌ها 
نامعلوم بودند .این نیز نماد نامعلومی قضیه از دواج شماست. پیشنهاد می کنم 
لا رو .شاید همسر تان به آن‌بدی که می گویید 
نباشد . شغلش چیست؟ لطیفه گفت: "یک موتور لنج باری و یک کامیون‌هجده 
چرخ داشت شت. یک سال است که یک اتوبوس مدل بالا هم خریده و دارد قسطش را 
می دهد. گفته تا قسط هایش تمام نشد ه عروسی نمی گیر د. پر سید م:در این پنج سال 
به شمانفقه داده؟ گفت نفقه و کادو که میده.الان‌ماهی ششصد میده. پیشنهاد 
کردم سر شوهرش غر نزند. اورازیر فشار نگذارد. دعوا و بداخلاقی نکند با او 
مهربان باشد و عاشقانه حرف بزند. و امیدوار باشد به زودی از آن خانه خواهد رفت 
وبه‌همسرش خواهد پیوست. گفت: اتفاقاً بهش گفتم تورودوست ندارم و فقط 


هشدار مهم :خواب خود راقبل از این که برایتان تعبیر کنم. برای کسی تعریف نکنید زیرا 
شاید در خواب شما رازهایی باشد که وقتی تعبیرش رانوشتم. کسانی که خواب را از خود تان 
شنیده‌اند از آن رازها باخبر شوند و این برایتان خوشایند نباشد. 


(نده بہکورس کذید 
نسترن مبیهنی. ۷ساله. مجرد. شاغل. مشهد 

مادرم خواب‌دی ده که به مادربز رگم گفته نسترن راببرین حموم 
بشورینش بعد زنده زنده خاکش کنین! 

تعمیر: اگر این خواب رامادر شما تعر یف می کر د.شاید تعبیرش چیز دیگری 
تعبیر خواب مادر شما این نیست که از شما بدش می اید با قر ار است خطری بر ای 
ومعتقد است افکار و عقاید شمابه طور ریشه‌ای تغییر کنند.شستن وزنده‌به گور 
کردن. نماد همین است و بعنی مادرتان دوست دارد افکار تان رادفن کنید. 

نسترن گفت:بامادرش رابطه خوبی داردامادر زمینه مسائل فلسفی وازدواج 
عقایدی متضاد دارند و مادرش مدام نگران ازدواج اوست درحالی که خودش به 


دادم تا برخی از افکارش را تغییر دهد و بیشتر احساس خوشبختی کند. 


داستان‌های پلیسی معمایی 


وارد اتاقش شود. د کتر قجر در را کاملاً باز کرد و 
گفت: گرچه دیروقته و خواب بودم.لابد اتفاق مهمی 
افتاده که تشریف آوردین پس بفرمایین توا."نوبخت 
داخل شد و در رابست و گفت: 

"تواتاق کناری شمایه نفر کشته شده. ظاهر قتل 
نشون میده که مدیر پانسیون سیاوش رو کشته." 
دکتر قجر گفت: مدیر رومی‌شناسم. سیاوش کیه؟" 
نوبخت گفت: راننده‌پانسیون‌بود. نوبخت پرسید: 
آمگهشسااز تاس اینعااسقاددکردین که‌ستاوشی 
رونمی‌شناسین؟ دکتر قجر گفت: نه!من‌یک بار 
بیرون رفتم و تاکسی گرفتم. "همان وقت در زدند. یکی 
از افراد نوبخت بود که خبر داد از آورژانس اطلاع دادند 
که بدری خانم بر اثر حمله قلبی فوت کر ده. نوبخت کمی 
سکوت و مأمور رامرخص کرد.د کتر قجر گفت: "بدری 
خان حمله قلبی داشته؟ جرابه من خبر ندادن تا کمک 
کنم؟ نوبخت گفت: لابد قسمتش این بوده... یه سوّال 
خصوصی: چر ابعد از سالهای زیاد به ایران بر گشتین؟ 
منظوری ندارم فقط می خوام بدونم راسته که میگن 
کشورهای ارویایی به درد ایرانی‌ها نمی‌خوره؟ د کتر 


۱ رن 
اعلاعات نعل ما رو ۳۷۰۶ 


آلمانی‌ها مشکلی نداشتم ولی خواستم 


اخر عمرم رودر 
ایران بگذرونم ۰ نوبخت به یکی از صندلی‌ها اشاره کرد و 
گفت: گون شیتون چراغ میز نه. "د کتر قجر به گوشی نگاه 
کرد و گفت: "خواب بودم ومتوجه نشدم که بهم زنگ 
زدن مہ حم ہے 
تور یس و با مدای | 
چیز مشکو کی توجهتون رو جلب نکرد؟ د کتر گفت: 
لطفا شماره گوشیتون رو بدین تااگه‌لازم شد., باشما 
تماس بگیرم. "د کتر قجر شماره‌راداد. نوبخت آن رادر 
گوشی خودش سیو کرد و شماره را گرفت. پیغام شنید 
شمااز قبل بدری خانم رومی‌شناختین؟ د کتر گفت: 
"بدری خانم؟ همین که میگین قاتل بود و خودشم 
سکته کردومرد؟ نوبخت گفت: آره! د کتر گفت: 
"من ۵ سال پیش از ایران رفتم و کسی رو نمی‌شناسم. 
یکی دو بار که رفته بودم کافی شاپ و رستوران این 
خانم به‌عنوان خوشامد کنارم نشست. "نوبخت گفت: 
" فکر کردم روابط نزدیکتری داشتین و یکی دو بار هم به 
اتاقتون اومده. د کتر عصبی شد: اگه می خواین تهمت 
وئین که‌من ا شانم اط دس ا اھ 
در تون بیارم... من مقطوع النسل هستم. قبل از اینکه از 


تک تسس سس یی 


ت : ۰ کی IS N‏ 
دادم که حرف خوبی نزده و یادش دادم جطور از دل شوهرش دربیاورد. 


ایران‌برم.دریک نزاع قبیلگی من رومقطوع کردن. 
فورشیت کت 
"منظورم از اینجور روابط نبود چون شما کهنسالین 

بدری‌خانم‌هم سن وسالی داشت... د کتر حرف نوبخت 
رابرید و گفت: من زیاد هم کهن‌سال نیستم. فقط پنجاه 
وسه سال دارم ولی به دلیل مقطوع شدن. ,صورتم پیری 
زودرس گرفته...بااون قاتل هم هیچ رابطه‌ای نداشتم." 
نوبخت گفت: "من فکر می کردم بدری خانم وارد اتاق 
شمامی‌شد. د کتر گفت: کی گفته؟لابد مستخدم‌های 
پانسیون؟. نوبخت گفت: کسی نگفته. حدس خودم 
بود. دکتر گفت: جناب پلیس!بدری خانم وارد 
اتاق من نشده بود... لطفاً اگه دیگه سؤالی ندارین, من 
می خوام بخواہم.' نوبخت گفت: صبر کنین! و شماره 
سیمکارت دوم سیاوش را گرفت. گوشی د کتر قجر که 
روی صندلی بود لرزید. نوبخت گفت: آخرین سوّالم: 
کسی هست که بخواین بهش خبر بدین که شما رو به 
جرم قتل سیاوش بازداشت کردم؟" 

هوش آزمایی 

نوبخت برای شماسه سوّال مطر ح کر ده:چر ااز اول 
مطمشن بود که بدری خانم قاتل نیست؟ ضمنانوبخت به 
دودلیل به د کتر مشکوک شد. آن دو دلیل چه بودند؟ به 
دوسوال ازاین سه سوال جواب بد هید تاوارد قر عه کشی 
شوید. جواب‌های خود رابه ۱۹۴۹ ۰٩۳۶۶۴۰‏ اسمس 
بزنید.امیدوارم ھمیشے خوشحال باشید. اسم و اسم شهر و 


شماره خود راهم بنویسید. 


س کانی که دور قول می دهند. خوش فول رین مردم د 


0 


2 ژنذ 


0ن ڑا کت روسو 


مهد به عابدی فرد 
۶ساله 


ستایش بابایی کلاس اول 


نازنین شفیع آبادی 
کلاس اول 


4 ۰ 


فی و 9و ۲ و وی 


1 یں سے ۲( سس 


بانک برتر جمهوری اسلامی ابران در سال ۳۰۱۵ 


بانک پاسارگاد در راستای ایقای مسئولیت‌های اجتماعی خود. اقداماتی مانند پاسداری از محیط زیست 
و حمایت از هنرمندان, ورزسکاران, دانشگاهیان و فرهتکیان را سرلوحه فعالیت‌های خود می دائد 


قرباقت تدیس مین عابزہ سی تعبالی اسارهشی 
دبس ررسن ولشلن جایزه ملسی عدپریت مالی اپران 
بانگ پرلر اسلا بر اس ارزپاس لسر به بتر 

انگ سرٹر ٹر حمایت از حشوق رل گت لان 


معسرقی باه سوال باسگ پرتسر جصپورل اسلامی اہران در پنج سال 
عتوالی لوسط وسک مین انمالسی ہلگٹر 


بابک شرو و فهرسان منمت تر ۳ تور مترالی 
فريافت ا زه محیط زپست ر بالگ سۓ 


اسب غوان سااباین انی رار با اتلاب جاپزه چپانی ۵4E‏ برای 
چاارین سال پا 


نوترفن ہانگ اران ہر اساس ڑیکیں مرسمه بو روات 


تخاب به عولي سازمان دالتی پرئر گشور از نظر وسط 
قرافت تقیسی رین جابزه سارمان بط پر و کدیس می بهرقوري 
حریاقت اید ۱50110004 در حوزه بجی جا هی شمر ین 


قربالشت دیس صازمان یران جر تاره اپهرفزرل سای 
نھ سال بیان 


خریات تداھش من جابزه طی مدیریت بالن انران 

کے کان اسر ساره تما ابع اتی 

حروافت گواعی نلید و لان ہن الکن ٹہاوری رجہ یک فاس ۵۱5002 از 
سای در سال ۲۰۲۲ 


کس اضشخٹرات و حواہم متعمۃ دیشر مر سح فاعلی و بی الیش 


جشنواره حساب های قرض الحسنه پس ائداز بانک ملت 


با هه | جایزه‌ویب ۵1 


و 5 کینوت استاس ہت سار زیالسں 
۱ قعاخل فا ]۳۷۱/۵۱۵۲۱۵ رتال برلق وده | تفر بے تساوی 


هیا کمک هزینم خرید سلایغ دای هر یک بذ ارزش ۳۶ میلیون ریال 
۰ رس جابزه نقدی هریگ به ارزش ۷۰۶ هزار ريال 
۳۳ نروره قرعه گشی و سعاسے امتبار از زخر ور تع وا | 


د ملت اقتتاح حساب یا اقز ایش سوجودی تا ۱ ۱۳۹۱۵/۳۸۳ 
9 سر ۶+ سر ار ریا حر هر روز پگ اعتیار 


